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 گفتارپیش

 به نام خداوند جان و خرد
 

 جُست یدبا ینبفرزند  حضرتِ از حکمت

  
 یمچو س یلو ز تعط یهز تشب یزهپاک و پاک

   
 

قرآن کریم است و در  از کلمات اساسي و کلیدیِ« حکمت»کلمۀ 
کتاب خداوند به معنای پند و اندرز و علم و فهم آمده و از آن تعبیر 

 کتابِ  شده است که حاج ملا هادی سبزواری در آغازِ« خیر کثیر»به 
 :است نامیده و گفتهـ یعني متعالیه ـ خود آن را حکمت سامیه 

 

 تسمَ يالّت ۀلحکما ينظمتها ف
  

 یتمّسُ یرالکث یرالذکر بالخ يف

   
 

 تَ من یشاء و من یؤ یؤتي الحکمه»که اشاره دارد به آیۀ شریفۀ: 
« حکیم»های خداوند و یکي از نام «.اوتي خیراً کثیراً فقد  الحکمۀ

آیات آفاقي )جهان( و آیات است به جهت إحکام و إتقاني که در 
 شود.النفسي )انسان( او دیده مي
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های فراواني در پند و اندرز نوشته شده در فرهنگ اسلامي کتاب
و به نام حکمت که جمع آن حکَِم است خوانده شده از جمله 

که با کوشش عبدالرحمن بدوی  الکلممحاسن ومختارالحکم کتاب 
 ،چاپ شده است. بر پایۀ همین معني (از بلاد اسپانیا)در مادرید 

خوانده « حکیم» ،شاعراني که اشعارشان شامل پند و اندرز است
 .زنویغاند مانند حکیم ناصر خسرو قبادیاني و حکیم سنایي شده

منوچهری دامغاني نام چند شاعر را با عنوان حکیم در این بیت یاد 
 کرده است:

 

 يو رودک دیخراسان کو شه یماناز حک
  

 یهکذ يو بوالفتح بُست يبوشکور بلخ
   

 

همپایۀ رودکي  او راکه برخي است که مراد او از شهید، شهید بلخي 
از بوالفتح بُستي  اند و مقصودو برخي دیگر بالاتر از او دانسته

ه شده و با این ای است که در پند و اندرز گفتونیهّنصاحب قصیدۀ 
 شود:مطلع آغاز مي

 

 نقصان یاهدن يالمرء ف ۀیادز

  
 خسران یرالخ یرمحضغ حهبور

   
 

 همه نقصانست یاستکه ز دن يهر کمال

  
 نبود خُسرانست يیسود کز محض نکو

   
 

اشعاری که در پند و اندرز گفته شده حکمت  ،و از همین روی
و إنَّ  لحَکِمَۀإنّ مِنَ الشِّعرِ »خوانند و این بر پایۀ حدیث شریف: مي

 است. «راحِسلَمِنَ البَیَانِ 
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تعبیری است که  «یهلحکمت متعا»یا « حکمت سامیه»
اند و صدرالدّین کار بردهه به جای فلسفه بایراني  شیعياندیشمندان 

في  الحکمۀالمتعالیۀرا خود  يکتاب فلسفمهمترین شیرازی 
نامیده است و این به جهت نفرتي است که در جهان  یّۀالعقلالأسفار

عرب و اهل تسنّن از کلمۀ فلسفه پیدا شده بود که این کلمۀ یوناني 
به معني دانش « سوفیا»به معني دوستدار و  «فیلا»را که مرکبّ از 

 وجهبا شده « لحکمۀامحبّ »های عربي تعبیر به و در ترجمهاست 
و سَفهَ به  «ندیکُ»معني به « فلّ»ا از آن رپسند و عوامجعلي  تقاقِشا

 ای از آنان گفته است:دانستند که گوینده« ياحمق»معني 
 

 یریدونهاوَدعَ عنک قوماً 

  
ــلُّ الســَّ  المــرءۀلسففففف  فهفَ

   
 

ختم « سین»و کار به جایي کشیده شده بود که هر اسمي که با 
آور بود و شان نفرتطالیس و ذیمقراطیس برایاارسطشد مانند: مي

در لغت یوناني علامت « سین»دانستند که به قول ابوریحان آنان نمي
و شاید این نفرت و انزجار  .ان عربيبدر ز «رفع»فاعلي است مانند 

 که مترجمان   پیدا شداز اندیشه و فلسفۀ یوناني از این جهت 
را  های الهیّاتکتابتوانستند ترجمه مسیحي یا یهودی بودند و نمي

به نحوی انجام دهند که مورد پذیرش جامعه مسلمانان باشد. لذا 
های طب و نجوم پیش نیامد و حتي در این اشکال در ترجمۀ کتاب

م و دانشمند ترجمه و تلخیص عالِ هایي که به وسیله مسلمانانِکتاب
که به وسیله ابوریحان  لنجپات. مانند کتاب شودنمي دیده ،شدمي

که به زبان سانسکریت بوده به زبان  سوتراایوگبیروني از کتاب 
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افلاطون که به وسیله  تلخیص نوامیسعربي ترجمه شد و یا کتاب 
 یادشده پیش نیامد. شکالِاِ ،فارابي انجام شد

در هر حال با گزینش حکمت به جای فلسفه و انتساب 
همچون انباذفلس و فیثاغورس و سقراط  یوناني فیلسوفان یشاگرد

 دالأمچنان که در کتاب ـ به یکي از پیغامبران  و ارسطوو افلاطون 
و استفاده از قرآن و احادیث در  ـ  عامری نیشابوری آمده بدعلي الاُ

دیگر  .بیان مطالب فلسفي شناعت و زشتي از فلسفه برداشته شد
 گفت:شاعری که مي

 

 ینيد ست و آن سخنِفلسفه ینا

  
 یونستشکّر است و فلسفه اف ین د

   
 

 آن حکمتي که ؛توانست به جای فلسفه کلمۀ حکمت را بگذاردنمي
 در قرآن به لقمان حکیم اطلاق شده است.

با این تدابیر شناعت فلسفه و تکفیر فلاسفه در ایران با رسمیّت 
سینا که در جوامع دیگر مذهب تشیع از میان رفت و فارابي و ابن

 گفت:ميو شاعرشان  ،آمدندشمار ميه ننگ عالم اسلام ب
 

 قۀعصرنا فر يقد ظهرت ف

  
 العصر يعل شؤمٌظهورها 

   
 الّا بما ینالد يف یلاتقتد

  
 و ابونصر یناسنـسنّ اب

   
 

 «یخینش»های علمي ایراني از آنان تعبیر به در ایران و حوزه
و از دومي  «ۀستشریکنا في الریا»لي تعبیر به شد و میرداماد از اوّمي
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 «الالهيافلاطون »کرد و افلاطون را مي «متعلیفي ال شریکنا»تعبیر به 
فیلسوف معروف یونان را شاگرد مکتب پیمبران  پنجو خواند مي

بزرگ از شهرهای  و پس از این دانشمندانِ داندميدورۀ خود 
و باد آمیرداماد از استر ؛مختلف ایران به عرصۀ ظهور پیوستند

ن و عبدالرزاق لاهیجي از و فیض کاشاني از کاشاملّاصدرا از شیراز 
بلکه صدها و ها و دهاز سبزوار لاهیجان و حاج ملاهادی سبزواری 

زمان ما به استاداني رسید که این  از دیگر شهرها برخاستند تا رکفمت
که تفصیل آن از این قرار ـ حقیر افتخار درک محضرشان را داشتم 

در قم  قصد ادامه تحصیلات حوزوی را ،1326است که من در سال 
 حوزه هم پذیرفته شدم که تصویرِ آن داشتم. در امتحان ورودی به 

که شرح حال ) حدیث نعمت خداحوزه در  برگ پذیرشِ
سپس با مشورت دو استاد است. آمده  (خودنگاشت من است

 (بردندسر ميه در تهران ب صباحيکه برای چند )مشهد  بزرگوارِ
العظمي وحید خراساني( الله تیعني آقایان شیخ حسین وحیدی )آی

 رایبتر از قم و شیخ محمدرضا ترابي خانرودی مشهد را مناسب
 به مشهد مشرف شدم که در .ادبیات عرب و بلاغت توصیه کردند

فلاطوری( و  )دکترعبدالجواد حکیمي آنجا دوستان من از جمله 
 لي در مدرسه حاج حسن و دومياوّ ،لنگرودیجعفری  محمدجعفر

و  ساختندمن را بیش از پیش  ۀعلاق ،ساکن بودند دو در ۀدر مدرس
نواب سکني گزیدم و از دو درس استاد بزرگ شیخ  ۀمن در مدرس

 4تا  2صبح علم معاني و  9تا  7 ،محمدتقي ادیب نیشابوری
کردم و در ضمن از دو درس بعدازظهر علم بیان استفاده مي

شهید ثاني که مرحوم حاج  شرح لمعهمیرزای قمي و  الاصولقوانین
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مستفیض  ،فرمودمیرزا احمد مدرس یزدی در مدرسۀ نواب ارائه مي
 .خداوند همه آنان را غریق رحمت گرداند .گشتممي

از آنجا که من علاقه به مباحث و مطالعات فلسفي داشتم و 
فضای علمي مشهد با دروس مرحوم میرزا مهدی اصفهاني علاقه به 

من هر چند از درس  ،رنگ کرده بودرا کمفلسفه و علوم عقلي 
اخلاق شاگردان آن مرحوم یعني حاج شیخ مجتبي قزویني و میرزا 

با فلسفه را  ضدیتِ فضای ولي ،شدممند ميجوادآقای تهراني بهره
که مخفیانه  سيیاِالله شیخ سیف ۀدرس شبان در تابیدم و وقتيبرنمي

شرکت  ،دادمي را ارائه شرح منظومه منطق سبزواری در شب 
بعد طلاب به من اعتراض کردند که چرا فلسفه  روزِ بامدادِکردم. مي
 گفتند منطق مدخلِ  !خوانمو وقتي من گفتم منطق مي ؟خوانممي

دیگر  «.الکفر کفرٌمدخل»فلسفه است و فلسفه هم کفر است و 
طاقت نیاوردم و مشهد را به قصد تهران ترک گفتم و در مدرسه 

 تِکه پیش از عزیمت به مشهد با لطف و محب)دیم سپهسالار ق
 (مدرسه داشتمای در آن مرحوم میرزا مهدی مدرسّ آشتیاني حجره

 نخستفضای مشهد بود.  ازتهران کاملاً متمایز  یوارد شدم. فضا
آنکه مرحوم آقامیرزا مهدی مدرسّ آشتیاني رئیس و مدرسّ آن 

ترین د که بزرگآن مدرسه تصریح کرده بو مدرسه بود که واقفِ
تهران باید مدرسّ آن مدرسه باشند و پیش از آن  معقوليِفیلسوف و 

مرحوم میرزا حسن کرمانشاهي و میرزا ابوالحسن جلوه راتبۀ 
آن مدرسه وجود فقیه  دیگرِ تدریس در آن مدرسه را داشتند. مزیتِ

بزرگ مرحوم میرزا محمدعلي مدرسّ تبریزی  اليِجو محدّث و ر
فقه  مدرّسانو مزیت او بر دیگر  (یمدخواننزد او فقه ميکه ما )بود 
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این بود که بسیاری از اصطلاحات و کلماتي که مربوط به رجال و 
 ،گذاشتندشد و مدرسان دیگر در درس خود مسکوت ميحدیث مي

 «تفصیل»به  ،و درایه داشت لخود که به علم رجا او با احاطۀ وسیعِ
و  نقطییفضّال و آل زراره و آل بنواو دربارۀ کرد. مثلاً بیان مي

داد به تفصیل  بهقِو دانشمنداني مانند بزنطي و ابناصحاب اجماع 
الله تمدرسّ و معلم آی ،در تبریز ،او در همان زمان .دادسخن مي

کتاب هشت جلدی برای چاپ  (موقتاً)شیخ جعفر سبحاني بود و 
سبحاني جهت الله تبه تهران آمده بود و من و آی الادبنۀریحا

في  المحصّلینیۀکفا)حبت او کتاب او را مار شعمشری از جبران عُ 
با مقدمه من و ایشان در دو جلد ضخیم  (الدّیناحکام ۀشرح تبصر
در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ و منتشر  1380در سال 

برای آن مرحوم بر پا  ساختم و بزرگداشتي هم در همین انجمن
در انجمن چاپ شده و عین  23آن به شماره  نامۀزندگيکردیم که 

که به کوشش حمیده حجازی ) 298صفحه  مفاخرنامهآن در کتاب 
 شده است.  منتشر (فراهم آمده

که برخي از  ای فاضله بودمدینه ،فلسفه تهران از جهت استادانِ
ها از جمله ادوارد برون انگلیسي و کنت دوگوبینوی خارجي

شیخ  ما اند. در زمانبه آن اشاره کرده های خودفرانسوی در کتاب
مصطفي مسجدجامعي و شیخ آقامحمدتقي آملي برای من و حاج 

واقع در )آبادی و چند تن دیگر در منزل خود محمدحسن شاه
. ندکردتدریس ميشرح منظومه سبزواری  (آبادچهارراه حسن

محمود شهابي برای همین مسجد جامعي و حاج حسن آقای سعید 
شیخ . داددرس ميسینا را ابن یشفادر مدرسه مروی تهراني 
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 (بوذرجمهریواقع در سه راه )عراني در منزل خود ابوالحسن شَ 
را  منظومهاز بخشي دیگر تهراني برای من و سیدمحمدرضا علوی 

در )ای نیز در منزل خود گفت. میرزا مهدی الهي قمشهدرس مي
من و شیخ  از جملهبه چندین تن  (خیابان ری مشاورکوچه 

کاظم عصّار محمدداد. سیدعرفان درس ميبتي راني تمحمدرضا ربّ
برای من و  )شهید مطهری فعلي( جدید ردر مدرسه سپهسالا
کرد و درس تدریس مي الاصولیۀکفا تهراني سیدمحمدرضا علوی

که عده کثیری از جمله نورالله و نصرالله  ـ دادای هم ميفلسفه
و شیخ شوشتری  محمدعلي قبي وآبادی و محمدجواد مناشاه

ها با مدرسۀ در همین زمان .شرکت داشتندمحمدرضا ربّاني تربتي 
 در آنجا .آشنا شدم (پایین سرچشمه)ملا آقارضا در خیابان سیروس 

ابوالقاسم و  ،گفتادیب بجنوردی که مشکلات ادبي را پاسخ مي
برای من و چند  الاصولیۀکفا ،بودگرجي که تازه از نجف برگشته 

تن دیگر از جمله شیخ حسین قوچاني و معصومي رشتي تدریس 
کردم که سیدّ شرکت مي يکرد و در همان مدرسه در درسمي

شیخ فرائدالاصول مصطفوی سیدمحمد سعادت القدری به نام جلیل
کرد که در آن درس فرزند باهوش و ذکاوت تدریس ميرا  انصاری

طفوی شرکت داشت و میان او و مص حسن سعادتاو به نام سید
 .که تاکنون ادامه دارد شد من مؤانستي هم برقرار

 اکنون به مصداق:
 

 الصّفا يالحجون إل ینب یکنن لم أک

  
ــ ــم  یسٌان ــمرو ل ــامر ۀکّففمب یس  س

   
 



 15گفتار     پیش

 

اند و فقط همین همۀ این بزرگان روی در نقاب خاک کشیده
 و چند تنِ مصطفوی و حاج آقا رضي شیرازی حسن سعادتسید

باقي  ،سنت قدیم اساسِ جهت تدریس فلسفه بر دیگر شمارِانگشت
اند و چند درسي هم که به صورت هفتگي در انجمن فلسفه مانده

دکتر دیناني و  يابراهیم غلامحسین شود و دکترتشکیل مي
و  دهندسیدمصطفي محقق داماد و دکتر غلامرضا اعواني درس مي

الدین قطب الاشراقۀحکمشرح جا گذشته من نیز در همان سال
 کردم.شیرازی را تدریس مي

سعادت مصطفوی به عنوان سیدحسن  اللهتاکنون که حضرت آی
برای ما باقي مانده و حوزه و دانشگاه از الباقین مالثالماضین و ۀبقی

جوان طلبه و دانشجو  کنند و نسلِه ميدایشان استفا جودِوجود ذی
انجمن »خود قرار داده  سوۀاین بزرگوار را اُ علمي و عمليِ سیرتِ

شان لازم دید مجلس تکریم برای حضرت «آثار و مفاخر فرهنگي
رد آورد تا فراهم سازد و دوستان و شاگردان و همکاران ایشان را گِ 

 بزرگ طول عمربه ذکر محامد و مناقب ایشان بپردازند و از خداوند 
و تعالي مایند. بعون الله این استاد بزرگ را درخواست ن و توفیق

 کرمه.
 

 قمهدی محق  
 رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 1393خردادماه 
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 نامه خودنوشتزندگي
 

 سیدحسن سعادت مصطفوی
 

در  ،سیدحسن سعادت مصطفوی ،منالله الرحمن الرحیم. بسم
هجری شمسي در قاین متولد شدم. قاین که از لحاظ  1315خرداد 

تقسیمات امروزی در استان خراسان جنوبي قرار دارد، شهری با 
 و آثار و ابنیه تاریخي آن که همچنان پا قدمتي طولاني است

من اهل  . خاندان پدریِداردای کهن برجاست، حکایت از پیشینه
الله حاج ام، مرحوم آیتیعلم و درس بودند. پدربزرگ پدر

طور که  آن)سیدمصطفي، از مجتهدان سرشناس منطقه قاین بود و 
در تفسیر قرآن مجید تبحّر و شهرت داشته  (اماز دیگران شنیده

قول عدر دو طریق م الله سیدمحمد نیز انصافاًاست. پدرم مرحوم آیت
 غایات را درک کرده بود. ایشان پس از اتمام قول، ابعدِنو م

تحصیلات دبستان در قاین، برای تحصیل علوم دیني رحل اقامت 
افکند، در آنجا تمام مي (علیه آلاف التحیه و الثناء)در مشهدالرضا 
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گیرد و پس دروس ادبیات خود را نزد ادیب نیشابوری اوّل فرا مي
الله میرزا محمد آیت ، در درس خارجِسطحاز اتمام دروس 

، حاضر کفایهصاحب راساني خخراساني، پسر بزرگ آخوند 
ایشان میرزا مهدی اصفهاني بود. ایشان  استاد دیگر اصولِ شود.مي

در فلسفه نیز شاگرد ممتاز آقابزرگ حکیم بود و مطالب معقول را 
نزد آن فیلسوف بزرگ آموخته بود. پس از چندین سال اقامت در 

 آقای وقت  شود و در درس مراجعِمشهد، پدرم عازم نجف مي
حاضر  ضیاءعراقي و سیدابوالحسن اصفهاني، مرحوم آقاینينائ

اجازۀ اجتهاد از هر سه تن به قاین باز  شود و پس از دریافتمي
 کند.گردد و در همانجا سکونت ميمي

ای بود و با اینکه از سواد ام زن عفیف و مؤمنهمادر مرحومه
 ادبِ سن خلق وروشني داشت و از نظر حُ بهره بود اما دلِدرسي بي

ثیر گذاشت. اجتماع این مکارم اخلاق در أمن ت اجتماع بسیار بر
ایشان باعث شد که علاقه و محبت فرزندی من به ایشان بیش از 

خداوند متعال بر این تعلق داشت که  معمول باشد. قضای حتميِ
ساله  23مادرم در جواني از دنیا برود. زمان فوت ایشان من جواني 

 ام را آشفته ساخت.طور کلي روحیه بودم و این واقعه به
من تحصیلات خود را در همان قاین آغاز کردم. در ابتدا دو 

رفتم. در این مکتب، خواندن قرآن و زبان ای ميخانهسال به مکتب
فارسي را فراگرفتم. پس از آن در دبستان پهلوی قاین ثبت نامم 

به تهران کردند و تا کلاس چهارم آنجا بودم که قضیۀ مهاجرت ما 
 پیش آمد. مجموعه حوادث و اتفاقاتي که باعث شد پدرم و به

به تهران بیاییم، جریان مفصلّي است که جای  (اشخانواده)تبعش ما 
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مختصر نیست. به طور خلاصه تنها اکتفاء مقال ذکرش در این 
کنم به این که در آن دوران، مناطق سیستان و خراسان تیول مي

به خاطر این انفاذ حکم، تجاوز و تعدیّ بر اموال م بود و لَخاندان عَ 
مي دادند. پدرم که عالِای بود که انجام ميخطیئه ها أقلِّو جان

ستیز بود بر سر یکي از تعدّیات آنها به موقوفات یکي از ظلم
مدارس علمیه، با آن خاندان درگیر شد و با آنکه توانست جلوی 

شان مجبور هایچینيار دسیسهاین تعدّی آنها را بگیرد اما تحت فش
 به مهاجرت شد.

ساله بودم و کلاس پنجم و موقع ورودمان به تهران، من دوازده
در محلۀ  ،ششم را در همینجا خواندم. اولین خانۀ ما در تهران

در خیابان سیروس )شهید مصطفي خمیني فعلي(  (ع)زاده یحیي ماما
الله با مرحوم آیتبود. پدرم در تهران به خاطر سابقۀ دوستي که 

الله سیدعبدالله بهبهاني از رهبران فرزند آیت ،سیدمحمد بهبهاني
الله سیداحمد با مرحوم آیت مشروطه، داشت از طرف ایشان، مشترکاً

فعلي(  (ع)رضائیه )امام رضا  در مدرسه علمیه شهرستاني، تدریس
 های قدیمي تهران بودهرا به عهده گرفت. مدرسۀ رضائیه از حوزه

ذکر شده سابقۀ احداث آن به  گونه که در کتب تاریخي است و آن
 رسد.مي اواخر قاجار

ای که در پس از اتمام تحصیلات ابتدایي با تشویق پدر و علاقه
دیدم، شروع به تحصیل در علوم حوزوی کردم. در اینجا خود مي
لک انداز ورود به سِ دانم که یادآور شوم شرایط و چشملازم مي

ت در آن زمان مانند امروز نبود. با تبلیغات و اقدامات روحانی
رّی رّ و فَای که رضاخان انجام داده بود، روحانیون پس از کَعملي
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ای قشری ضعیف و طبقه که در مشروطه نشان داده بودند، تبدیل به
وضیع در صحنه اجتماع شده بودند. در آن دوران اگر کسي وارد 

ای مبهم پیش ای بود که آیندهدگذشتهاز خو ،شد، در واقعحوزه مي
 ،من با در نظرگرفتن این شرایط ،دید. به هر صورتخود مي رویِ

آغاز کردم. ه تحت تکفّل پدرم تحصیل علوم دیني را در همان حوز
تمام دروس ابتدایي و سطح را نزد پدرم تعلیم گرفتم و ایشان با 

ه بر جدّیت و حوصله بر روند درسي من نظارت داشت. علاو
ایشان  (گفتمپیشتر طور که  همان)ادبیات و اصول و فقه از آنجا که 

و  اشاراتمشاء شامل  فیلسوف نیز بود، دورۀ کامل فلسفۀ
را به من آموختند. پدرم به  شرح منظومهو نیز  شفاءهایي از بخش

طور کلي مشربي مشایي داشت و نظر مساعدی به عرفان و 
های همزمان با این دروس، به کلاسهای متأثر از آن نداشت. فلسفه

الله فقه آیت رفتم. از جمله درس خارجِتهران هم مي یدیگر علما
محمدتقي آملي را درک کردم. مرحوم آملي هم فقیه بود و هم 
فیلسوف، اما چون من فلسفه را نزد پدرم به طور کامل آموخته بودم 

هار سال به تنها در مدّت چ ،و نیازی به درس فلسفه ایشان نداشتم
الله کلاس فقه ایشان رفتم. استاد دیگرم در فلسفه، مرحوم آیت

بهار و تابستان در  ،سیدابوالحسن رفیعي قزویني است. جناب رفیعي
ای در بازار آمد و در خانهقزوین بود و پاییز و زمستان به تهران مي

کرد. حضرت استاد در همین اقامت مي ،گذر لوطي صالح ،مسگرها
ها یک کلاس فقه و گفت؛ صبحتهرانش دو نوبت درس ميخانۀ 

یک کلاس فلسفه و عصرها تنها یک کلاس فلسفه. من این توفیق 
ایشان شرکت کنم. در کلاس  نوبت کلاس را داشتم که در هر دو
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بود، آقایان آقا سیدرضي شیرازی،  اسفارکتاب  سف نَ عصرها که سفرِ
دکتر سیدحسین نصر نیز  مهدوی کني، آقا غلامرضا رضواني و آقای

 ید ملاصدرا اسفارحضور داشتند. استاد رفیعي قزویني در تقریر 
کرد و اوج مي اسفارداد. وقتي شروع به تبیین غرایب بیضاء نشان مي

ملاصدرا در جسد استاد حلول  سفَرفت، انگار نَگرفت و بالا ميمي
ن که عظیمي داشت و چنا هیبت و مکانتِ ،کرده بود. حضرت استاد

بر پیشاني بلندش نور صلابت  ،طبیعت مردان بزرگ است
من از حدیقۀ حکمت مرحوم رفیعي  چینيِخوشه درخشید.مي

 قزویني هفت سال به طول انجامید.
وقت آن است که اشارۀ مختصری هم به استادم در عرفان داشته 
باشم. در ایام طلبگي گاهي که به مدرسۀ مروی رفت و آمد 

 حالي را دستپریشان دم که بعضي از طلّاب، شیخِدیکردم، ميمي
گرفتند. پس از مدّتي دریافتم که شیخ انداختند و مایۀ مزاح ميمي

مزبور، میرزا محمدعلي حکیم تشکر شیرازی است که از اساطین 
الزمان فروزانفر از شیراز عرفان و ذکر است و به درخواست بدیع

کند. باری که در حیاط الهیات تدریس مي ۀآمده و در دانشکد
را دیدم از محضرش درخواست کردم که درس  مدرسه مروی او

 خیری پذیرفت. از آنجا کهأعرفاني به من بدهد. ایشان بدون هیچ ت
مروی مناسب نبود، محل درس در خانقاه  مدرسۀ طلبگيِ محیط
معینّ شد. من بیش از دو سال به صورت  ،در خیابان ری ،ذهبیه

داد، متن کتابي که ایشان به من درس ميیشان بودم. انفرادی شاگرد ا
ي بود و در کنار آن به مناسبت یلیف ابن ابي جمهور احساأت المجلي

عارفي  ،کرد. حکیم تشکرهای عرفاني نیز اشاره ميبر دیگر کتاب
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ام بسیار از او مدد گرفتم. اهل شور و وجد بود و در تربیت روحي
که زیارت جامعۀ کبیره را از حفظ  بار به من توصیه کردیک مثلاً

از  .بخوانم (السلامعلیهم)ت یکي از معصومین روز به نیّ کنم و هر
ام و از به لطف خدا به این توصیه عمل کرده ،همان موقع تا امروز

 ،عنایات بسیاری بر قلبم افاضه شده است. حکیم تشکر این طریق 
موضوع بسیار این  پس از پیروزی انقلاب ناپدید شد و دربارۀ

ها افتاد. به نظر من ایشان به هند مهاجرت کرد ها بر سر زباناحتمال
شد که آرزو زیرا در حین درس بسیار مي .و در همانجا از دنیا رفت

 کرد فرصتي فراهم شود تا به هند برود.مي
الله میرزا مي به نام آیتدر همان ایام، دوستي به من گفت که عالِ

 اني از نجف به تهران آمده است و در اصول،محمدحسین ثقفي تهر
را نزد پدرم  کفایه خارجِ ۀدست است. من با آنکه یک دورچیره

خوانده بودم اما چون اشتیاقي تام به تحصیل علم داشتم به نزد آن 
الله ثقفي )که البته هیچ نسبتي با خاندان همسر آیت عالم رفتم.

ساله بود که چهار دوره  عالمي نود نداشت( (ره)مرحوم امام خمیني 
درس آخوند خراساني را حاضر بود و الحق بحر عمیقي در اصول 

هر روز به منزل او در محلۀ سر تخت  ،بود. من حدود چهار سال
بردم. من غیر از مواقع درس، در رفتم و از درسش بهره ميمي

زدم و اگر حاجتي داشت یا چیزی روزهای تعطیل نیز به او سر مي
ای نداشت، کوشیدم. ایشان از دنیا بهرهدر رفعش مي خواستمي

پیرمردی نود ساله بود که دختری مجنون و دختری بیمار در خانه 
 الله علیهم أجمعین و أنار الله برهانهم.رحمهـ داشت و فقیر هم بود 
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مطلوب من در تهران باعث شد که از رفتن  این روند تحصیليِ
های ها که به قم رفتم تا کلاسنیاز باشم. بعدبه قم یا نجف بي

افزاید و معقول و منقول اساتید آنجا را بسنجم، دیدم که بر من نمي
 این شد که فکر مهاجرت از تهران را به خود راه ندادم.

ای نیز مناسبت نیست که اشارهبي ،اکنون که از اساتیدم نام بردم
ان جواني الله سیدابوالقاسم کاشاني داشته باشم. دوربه حضرت آیت

من مصادف بود با ایّام فراز و فرود آن مرحوم. من به اقتضاء شور 
الله کاشاني ام در دوران حوادث ملي شدن نفت به منزل آیتجواني

 نشینيِمرداد و خانه 28کردم  و پس از کودتای رفت و آمد مي
شتافتم و در مباحث علمي با ایشان ایشان هم به دیدار ایشان مي

الله ثقفي در درس پدرشان ایشان با مرحوم آیت)کردم؛ گو ميوگفت
الله کاشاني مرد . آیتد(درس بودنالله مصطفي کاشاني همآیت

ها شد و آن دانشمندی بود که بنابر وظیفه وارد جدال با انگلیسي
 رض او شدند.عِ وسواسان خنّاس سرانجام موجب هتکِ

تر دروس پایینبا رسیدن تحصیلاتم به سطح و خارج، همزمان 
گفتم و مي مطوّلکردم. هم مي تدریس رضائیه را در همان مدرسۀ

 ۀو هم منطق و فلسفه. چند وقتي نیز در مدرس قوانینو  لمعههم 
دادم. علاوه بر اینها، سه سال قبل از الدوله درس ميفیلسوف

شناس با من تماس گرفت عبدالکریم حقانقلاب، مرحوم حاج شیخ
 گفت از آنجا که دکتر مهدیمي دیدنش بروم. وی و خواست که به

الله بروجردی در یزدی به خاطر انتخابش به نمایندگي آیت حائری
اند و بر طبق آمریکا تولیت مدرسه سپهسالار قدیم را به من سپرده

از شما تقاضا دارم که  ،نامه باید فلسفه در آنجا تدریس شودوقف
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. من پذیرفتم و شروع به تدریس درسي معقول را در اینجا آغاز کنید
مروی که دیوار به دیوار این  ، طلاب حوزۀنمودم. مدتي که گذشت

اصرار کردند که درس به آنجا منتقل شود تا آنها هم  ،مدرسه بود
مروی منتقل شد  مدرسۀ بتوانند استفاده کنند. به هر ترتیب درس به

ي از کردند که بعضمن شرکت مي اشاراتو جمع کثیری در درس 
 ارکان دیني تهران هستند. ازآنها امروزه خود 

گاه از منبر و موعظه غافل نبودم. هیچ ،در کنار تحصیل و تدریس
مناسبتي مثل محرم و صفر یا ماه مبارک  از هفده سالگي در ایامِ

پدرم  ۀبروم. به توصی رفتم تا منبریها ميرمضان به شهرستان
 س و منبر کار دیگری نیزگرفتم و به غیر از تدریوجوهات نمي

آمد بعضي اوقات، شرایطي پیش مي توانستم بکنم. از همین رونمي
هایي ام کنم. به یاد دارم شبکه هیچ چیزی نداشتم تا خرج خانواده

گشتم تا جهت ميها بيزدم و در کوچهرا که از خانه بیرون مي
داشته  به رسیدن پولي ام و امیدهمسرم خیال کند که به منبر رفته

ای سالگي ازدواج کردم و با اینکه همسرم خانواده 30باشد. من در 
ای نکرد و گاه شکوهمرفّه داشت اما با این شرایط من ساخت و هیچ

 ار هستم.زمن از این بابت سپاسگ
بود که یکي از دوستان گفت مسجدی در  1347حدود سال 

د. من ماه خواهنجماعت مينیاوران هست که برای ماه رمضان امام
جماعت آنجا پس از آن چون امام .آن سال به نیاوران رفتم رمضانِ

 جماعتِ گیر شده بود، اهالي آنجا خواستند که امامبیمار و زمین
شهریور  17در خیابان )مان راتب آنجا شوم. هر عصر از منزل

رفتم تا اذان مغرب آنجا باشم و مي با اتوبوس به نیاوران (امروزی
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روزانۀ  برنامۀ 1350گشتم.  تا سال ز دوباره به منزل بر ميپس از نما
در این سال توانستم منزلي در نیاوران تهیه  اینکه من همین بود تا

سال  50کنم و همسر و فرزندانم را به آنجا منتقل کنم. الان حدود 
 جماعت همان مسجد هستم.است که امام

کاخ نیاوران با پیروزی انقلاب اسلامي، چون مسجد ما نزدیک 
بود، با کمک و همراهي جوانان محل وارد کاخ شدیم و به دستور 

نیاوران را تشکیل دادیم  خمیني )ره( کمیتۀ انقلاب اسلامي کاخامام
تا اموال کاخ از غارت و دزدی در امان بماند. خاطرات من از کاخ و 

نیاوران، مفصّل و شنیدني است  کاخ کمیتۀ مسئولیتم به عنوان رئیس
ه امید دارم بتوانم در فرصتي مناسب به آن بپردازم. برخلاف تصوّر ک

ام، شش سال مجبور به ادارۀ کاخ شدم. البته در این مدت از ذهني
توانستم به درس غافل نبودم و چون به خاطر مسائل امنیتي نمي

مان دو درس گذاشته بودم که شاگردان مدارس علمیه بروم، در منزل
قرین بود و  توفیق  ،آمدند. در این شش سالمي از دور و نزدیک

سنندج، شرکت کردم مانند:  نبرد هایچند باری هم در جبهه
انقلاب در  قطار بالاخره با افتادن .عباس آباد، پاوه و دشتِاسلام

ریل به مسئولیتم در کاخ پایان دادم و وارد زندگي علمي خود شدم. 
ا )س(، شهید بهشتي، تربیت ها در دانشگاه الزهردانشگاه با باز شدن

دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران به  ) ع( و مدرس، امام صادق
دادم. مدتي که از تدریسم گذشت وقت درس ميصورت نیمه

استخدام رسمي آنجا در  خواستند که بهميمسئولین دانشگاه تهران 
الله مهدوی بیایم. با پخش این خبر در مجامع علمي، روزی آیت

ه دفترش دعوت کرد و تقاضا نمود که به جای دانشگاه کني مرا ب



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     26

)ع( باشم. من به جهت  استاد استخدامي دانشگاه امام صادق ،تهران
پذیرفتم و از آن زمان تاکنون  ،سابقۀ آشنایي که با ایشان داشتم

در این مکان مقدس مشغول به کار هستم. علاوه بر تدریس،  عمدتاً
کدۀ الهیات دانشگاه امام رئیس دانش 1378تا  1368از سال 
 بودم.   صادق)ع(

ها و اختلافاتي که در دانشکدۀ پس از درگیری 1378در سال 
الهیات دانشگاه تهران بر سر انتخاب مدیر پیش آمده بود، به 
درخواست اساتید و انتخاب دانشگاه و موافقت دفتر مقام معظم 

 4تم و تا الهیات دانشگاه تهران را پذیرف دانشکدۀ رهبری، ریاست
 سال در آنجا بودم. پس از آن چون احساس کردم که رئیس وقتِ

اش حاضر به همکاری با های سیاسيدانشگاه تهران به خاطر علقه
صادق )ع( بازگشتم. از آن من نیست، استعفاء دادم و به دانشگاه امام

کنون مدیر گروه حکمت و فلسفه دانشکدۀ الهیات دانشگاه زمان تا
ضمن تدریس در  1378)ع( هستم. از همان سال امام صادق 

 الهیات شفاء برای طلاب تدریس دانشگاه قم، در مدرسۀ دارالشفاء
که نزدیک به یک دهه به طول انجامید. پس از آن نیز  را آغاز کردم

ام. در اوایل دهۀ هشتاد به تدریسي در حوزه قم داشته (متناوباً)
علمیه مرحوم مجتهدی، درس  ۀدرخواست جمعي از طلاب حوز

تا حال ادامه داشته ـ بحمدالله ـ ای در نیاوران آغاز کردم که فلسفه
اخیر و رفت و آمد طلاب و دانشجویان به  است. این کلاسِ

فلسفي در این منطقه  مرکزی که نیاوران، مرا به این فکر انداخت
سفي بنیان گذارم. پس از چند سال این فرصت فراهم شد و بنیاد فل
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سینا )ره( به راه افتاد که امیدوارم بتوانم سر و ساماني به آن بدهم ابن
 تا مرکزی برای آموزش و تحقیقات فلسفه اسلامي باشد.

ای از حیات علمي من بود که به آن امید تحریر نمودم این شمهّ
 که راهنمای جویندگان علم باشد. من همیشه به طلاّب و دانشجویانِ 

ام که علم متاعي نیست که با تفنّن و سر به خود سفارش کرده
جواني تمام وجود  امثال من از ابتداءِ به دست آید. من و هوایي

ای بیش و کم از خود به ما داد. علم کردیم تا علم بهره خود را وقف
برای  هایي چون معاش و سیاستصرف وقت و عمر در بازیچه

ر فراز و پُ علم  ک است. طریق تحصیلِلمه جو سميّعلم جوانانِ
 ها در آن بسیار.نشیب است و معایب و محرومیت

دانم از محضر جناب استاد ارجمند دکتر در پایان فرض مي 
 مهدی محقق تشکر نمایم و برای ایشان سلامتي و سعادتِ 

 بطلبم. تروزافزون از درگاه احدی

 
 

  



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     28

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 علمِ خدا
 
 سیدحسن سعادت مصطفوی

 چکیده

الوجود است که از اهمیت خاصی حقیقۀ واجبعلم الهی یکی از چهار صفتِ مهمِ 
های مختلف در تعریف علم و برخوردار است. در مقالۀ حاضر پس از مرور دیدگاه

خداوند، به تفصیل دربارۀ کیفیت علم الهی ارائۀ دلایل عقلی و نقلیِ عالمِ بودنِ 
گیرد، بحث شده است. در میان موضوعات مختلفی که متعلقِ علم الهی قرار می

انگیز بوده است . های وجودی آنها بیش از همه بحثموجودات مادی و حالت
کیفیت علم الهی به حالات وجودیِ موجودات مادی قبل از ایجاد آنها و همزمان 

شترین اشکال در مورد علم نها و نیز بعد از فنای آنها متفاوت است. بیبا ایجاد آ
الایجاد به حالات وجودیِ مادیات است که مقالۀ حاضر به تفصیل و با الهی قبل

 های مختلف در تعریف علم آن را بررسی کرده است.توجه به دیدگاه
 دی.الایجاد، موجودات ماکلیدواژه: صفات حقیقه، علم الهی، علم قبل

 
 مقدمه

الوجود به علم، قدرت، اراده و فاعلیت از صفات حقیقیه واجب
روند که در این میان، بحث درباره صفت علم اهمیت شمار مي
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ای دارد. به دلیل تقدمِ مطلبِ مایِ حقیقه بر هلِ مرکبّه، ابتدا ویژه
نماید. بعضي از آن رو که تعریف ماهیت و حقیقت علم ضروری مي

اند التصور پنداشتهرود، آن را بدیهيبه شمار مي« نیاتوجدا»علم از 
که به تعریف نیازی ندارد. این پندار نادرست است؛ زیرا وجداني 

از دیگر صفات وجداني »بودنِ علم فقط موجب تمیّز اجمالي آن 
 «.گردد نه تحقیق حقیقت و شناختن ماهیت آنمي

اند؛ پنداشتهر بعضي تعریفِ حقیقتِ علم را محال و مستلزم دو
شوند و اگر بنا باشد که علم را با زیرا همۀ حقایق به علم شناخته مي

آنها بشناسند و تعریف کنند، مستلزم دور خواهد بود. این پندار 
نادرست است؛ زیرا شناختِ حقایق بر تحقّق فردی از علم مترتب 
است، نه بر حقیقت و ماهیت علم و از طرف دیگر شناخت ماهیت 

 علم، بر شناختن اشیاء مترتب نیست تا مستلزم دور باشد. و حقیقت
دانند. بر این ای از متکلمان، علم را نفس اضافه به معلوم ميعده

کنند که در اضافه تطابق و عدم تطابق قول نیز چنین نقد مي
شدني نیست تا بتوان بین علم و جهل فرق گذاشت. افزون بر فرض

واجب بلکه علم هر مجردی به این، علم شيء به خودش مثل علم 
خودش نقض این تعریف است؛ زیرا اضافه مستلزم طرفین است و 

رود. دیگر این تحقق اضافه بین چیزی و خودش محال به شمار مي
الباری و اجتماع و که بنابراین قول چگونه محالاتي مانند شریک

توان معلوم ارتفاع نقیضین و ممکنات معدومۀ قابل فرض را مي
 ؟شمرد

اند. این قول نیز ای دانستهعلم را صفتي اضافه ای از متکلمانعده
پذیرد؛ زیرا باید نخست حقیقتِ آن صفت را دانست تا نقد مي
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گاه اضافۀ آن را درک نمود. حکما علم و ادراک را ارتباط و آن
اند خواه این پیوستگي به پیوستگيِ وجودی بین عالم و معلوم دانسته

، یعني عالم و معلوم در وجود متحد باشند و در نحو وجودی باشد
اعتبار متعددنند علم ذواتِ مجرده به خودشان و خواه به گونه 
حلول یعني پیوستگي حالّ و محل باشد، مثل علم شيء به امور 

يِ خارجي و یا علم به صور و مفاهیم کلي. لذا با این بیان، یجز
حضوری و شهودی در کنند: علم حکما علم را به دو نوع تقسیم مي

شان و علم حصولي در مجرد به خودشان و معالیل و آثار علم ذوات
علم به امور خارجي مثل علم به اجسام و عوارض و علم به صُوَر 
روحانيِ کليّ. لذا معلومِ بالذات همان صور و معاني اعم از کلي و 
جزئي هستند و امور خارجیه، معلوم بِالعرَض. اگر این صور و 

گویند و مي« علم»مطابق با واقع و خارج باشند، این صور را  معاني
 نامند.مي «جهل»اگر مطابق نباشند، 

الوجود به همۀ موجودات، عقلاً و نقلًا درباره علمِ ذاتيِ واجب
الجهات الوجود بالذات، من جمیعتردیدی نیست. واجب

جود، الوای از علم برای واجبالوجود است؛ زیرا نبودِ مرتبهواجب
یا به معنای وجود امکان تحصیل آن مرتبه است و یا امتناعِ تحصیل 

آید که ذات واجب مرکب از فعلیت آن مرتبه. بر فرضِ اول لازم مي
و قوّه باشد که ترکیب با وجوب وجود و بساطت محض ناسازگار 

ای از آید که ذات واجب فاقد مرتبهاست و بر فرضِ دوم لازم مي
بارتي، هم منشاء انتزاع وجوب و هم امتناع به وجود باشد و به ع

شمار رود. اگر این دو عنوان از یک حیث منتزع گردند، مستلزمِ 
الوجود بالذات را معتقد ترکیب در ذات است لذا اگر مبدأ واجب



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     32

الوجود بالذات شویم، بایستي بالضروره بپذیریم واجب
 الجهات است.الوجود من جمیعواجب

احاطۀ علميِ ذات واجب  تدر قرآن با صراح آیات فراواني نیز
 70کند؛ برای نمونه، آیات را به همۀ امور حتي ذرّات عالم ثابت مي

 61انعام و  59حجرات،  16حدید،  4سورۀ سباء،  3و  2سورۀ حج، 
طلبد، درک کیفیت علمِ یونس. با وجود این، آن چه دقت عقلي مي

جب به موجودات غیر واجب به حالت موجودات است. البته علم وا
عادی را که مسبوق به عدم زماني و ملحوق به آن نیستند، از طریق 

توان ثابت کرد؛ از علم حق به ذاتش که عین علیت به آنهاست، مي
جهت این که علم به علت در ذاتِ حق عین علم به معلول است و 

ای را بنابر ربطِ وجودی و حضور آنها در ذات واجب چنین نکته
ن اثبات نمود و لکن علم حضرت حق به موجودات مادی توامي

مسبوق به عدم زماني و ملحوق به آن، نسبت به قبل از ایجاد و 
 طلبد.هنگام ایجاد و نیز بعد از فنای آنها متفاوت است و بررسي مي

علم واجب به چنین موجودات و حوادثي هنگام ایجاد، علمي 
ربط وجودی به  حضوری است؛ زیرا از آن رو که هر موجودی

واجب دارد و عین ربط است، معقول نیست که از ذات واجب 
چنین صور وجودی آنها بعد از مستور و غیر مکشوف باشد و هم

و آن  وجود و پس از فنا در ذاتِ مجردات ثبت و ضبط هستند
مجردات به علمِ حضوری با هرچه در آنها ثبت گردیده منکشفِ 

از جمیع « لوح محفوظ»جردات به حق هستند. قرآن کریم از این م
و « کتاب مبین»تغییرات و تبدلات تعبیر فرموده و بعضي از آیات به 
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، 6، هود/ 61، یونس/ 59اند )آیات: انعام/ تعبیر کرده« کتاب مطلق»
 .(52، طه/70حج/ 

طلبد، علم حضرت حق به موجودات و آن چه بررسي بیشتر مي
الاشیاء است. دیگر، علمِ قبل قبل از تحقق آنها و به عبارت حوادث

دانند، در تصور و درک این بعضي از متکلمان که علم را اضافه مي
تواند به اند؛ زیرا که اضافه چگونه ميعلم دچار حیرت گردیده

معدومات پیوسته و متعلق گردد. در حلّ این مشکل بعضي مثل 
ان ماهیت اند. عین ثابت از نظر آنمعتزله به اعیان ثابته معتقد شده

ممکني است که وجود ندارد، ولي ثابت است، یعني بین وجود و 
اند. این عقیده یعني پذیرش ای به معنای ثبوت پذیرفتهواسطه عدم

ای باطل و برخلاف بداهت نفسه نظریهواسطۀ بین وجود و عدم في
است، ولي در عین حال بر فرض پذیرش آن مشکل علم حلّ 

لم حق به موجودات به واسطۀ ثابتات گردد؛ زیرا بر فرض عنمي
ای امکان ممکن باشد اما علم حق به آن ثابتات به چه واسطه

توانند واسطۀ پذیرد؟ اگر آنها متعلقِ علم حق نیستند چگونه ميمي
علم قرار بگیرند و اگر متعلق علم حق هستند، قبل از ثبوت آنها 

 چگونه این علم واجب قبل از ایجاد متحقق بوده است؟
دانند، بلکه آن را یا حضور از آن رو که حکما علم را اضافه نمي

دانند؟ درباره علم ذات معلوم نزد عالم یا حصول صورت آن مي
واجب به موجودات و ماهیات ممکن قبل از ایجاد، مطالب مختلفي 

کنیم. اند که به ایجاز، نظریات مختلف آنان را بیان ميبیان نموده
اجب به جزئیات متغیرات است؛ زیرا امور اِشکال مهم در علم و
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محسوس متغیر با وصف و حیثیت تغییر زماني از دو جهت 
 توانند متعلق علم واجب قرار بگیرند:نمي

اگر صورت هر موجود متغیر در ذات واجب ثبت باشد، الف( 
آید ذات واجب محل تغییرات باشد. این مطلب علاوه بر لازم مي

ت واجب است، موجب تغیرّ در ذات این که موجب کثرات در ذا
الاطلاق امری محال و ممتنع گردد که درباره ذات بسیط عليمي

امور متغیر و حادثات زماني اعم از جواهر و اَعراض و  ب(است. 
حقایق و معانيِ جزئي توسط قوای جسماني ظاهری و باطني مثل 
 خیال و وهم بایستي درک گردند و ذات واجب از این قوا و آلات
مبرّا و منزّه است. و اشکال مشترک بینِ معاني و ماهیات کلي و 
مصادیق و افراد جزئي آنها این است که پیش از وجود، عدم و لیس 

تواند به چگونه مي ،اند و علم که امری وجودی استمحض بوده
و در عدم « ما لیس موجوداً یکون لیساً »آنها تعلق گیرد، در حالي که 

 العدم(.الاعدام من حیثلا میز فيمطلق تمایز نیست )
این مشکلات، فراوان عقلا و حکما را از صدر اول تا امروز 

لۀ علم واجب أاند مسای گفتهای که عدهدچار حیرت نموده؛ به گونه
و کیفیت آن برای ما ممکن نیست، و البته بسیاری برای رفع این 

 اند.مشکلات کوشش نموده
 

 م واجب قبل از ایجادمذاهب مختلف درباره علنظر 
درباره علمِ حق به موجودات مادی قبل از ایجاد آنها چندین نظریه 

گردد که بعد از نقض و ابرام، آن چه نظریۀ به طور اجمال ذکر مي
 شود.حق و پذیرفتۀ محققان است، بیان مي



 35     علم خدا

 

معتزله با توجه به این که علم را اضافه بین عالم و معلوم الف( 
اند، یعني همه ات به اعیان ثابته قائل گردیدهمدانند، در معدومي

اند که علم ثابتاتي بوده ماهیات ممکن قبل از وجود و در حالِ عدم
واجب به آنها تعلق گرفته است. اینها بین وجود و ثبوت و بین عدم 

 دانند.گذارند و آنها را مترادف با یکدیگر نميو نفي فرق مي
د که خلقت موجودات ممکن و افلاطون و پیروان او معتقدن ب(

و مرحله انجام گرفته است: مرحلۀ اول ذات واجبِ دحوادث در 
صُوَر، تمام موجودات و ماهیات و عوارض و کیفیات آنها را که 

بالذات و این جواهر قائم قائم به این صُوَر هستند، خلقت نمود
هستند. هر دسته از موجوداتِ عالمِ ماده دارای صورتي مجرد و 

بالذات و جامع جمیع کیفیات و کمالات به نحو اتَمَّ و اکمل مقائ
طبق همان صُوَر مرتبۀ  است؛ در مرحلۀ دوم موجودات و حوادث

شوند و ذات واجب با علم به آن صُوَر قبل از خلقت اول آفریده مي
چنان بعد از فنا و نابودیِ آنها به آنها موجودات و متغیرات و هم

صُورَ در صقعِ ربوبیت موجودند بدون آن که عالم و داناست. این 
 عارض بر واجب باشند.

فرفوریوس و دیگر مشائیان پیرو او با توجه به اصل مسلَّم ج( 
خود )یعني اتحاد عاقل و معقول( به ذات واجبي با تمام صُوَر علمي 

 موجودات معتقدند، بدون آن که در ذاتش تکثری پیش بیاید.
دا را به موجودات قبل از وجود و جمهورِ مشائیان، علم خد( 

دانند که مرُتسَمِ در ذات بعد از فنای آنها به توسط صُوَری مي
واجب هستند. آنان در باره صور مرتسم معتقدند که آنها گاهي بعد 

شوند، مثل تمام صوری که از وجود از موجودات خارجي گرفته مي
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عقلي( از عقل  از خارج در نفس ما )اعم از صُوَر خیالي و یا صُوَر
نامند و گاهي مي« علم انفعالي»گردند و آنها را فعال منعکس مي

گردد، مثل صورتِ بنایي که نخست صوری در نفس ایجاد مي
کند و بعد همان را در خارج ایجاد مهندس در نفس خود ابداع مي

« فَعُقِلتَ وجُدِتَ»نماید. به گفتۀ آنها این صورت چنین نیست که مي
آنان صُوَر مرتسم را در ذات واجب از قِسم « فَوُجِدتَ عُقِلتَ»بلکه 

دانند )عقلها الواجب فَوُجدت(، نه این که تعقلِّ واجب به دوم مي
 آنها بعد از وجود آنها حاصل شده باشد.

برای همگان روشن است که علم حضوری فقط در حین وجود 
کند، نه علم قبل از الاشیا را توجیه مياشیاء ممکن است و علم مع

ایجاد و بعد از فنای موجودات را؛ زیرا اختیار واجب هنگامي 
صادق است که علم واجب قبل از ایجاد، اثبات گردد و توجیه 

بر آن قائم  که ادلّه شرعي گونهعقلي برای آن به وجود آید، همان
اند: است. لذا متأخران ناچار برای حضرت حق دو علم قائل شده

علم اجمالي کمالي که مقدّم بر جمیع ایجادات و عین ذات است و 
الایجاد و بعد از افنای موجودات است و کمال علم تفصیلي که مع

 اند.واجب را علم اجمالي مقدم دانسته
کمالي فقط باور کساني نیست که قائل  در حقیقت، علم اجمالي

به علم حضوری هستند، بلکه مشائیان معتقد به صُوَر مرتسم در 
الرئیس، بهمنیار و فارابي نیز به ناچار باید به ذات واجب مثل شیخ

این علم اجمالي که عین ذات واجب است معتقد باشند؛ زیرا کمال 
گرنه لازم  واجب ممکن نیست به صوُرَ مرتسم در ذات باشد و

به غیرِ خودِ او باشد. بزرگان نیز  آید که نیاز واجب در کمالمي
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کماله و مجده تعالي إنمّا هو بالعلم الذی هو عین ذاته و »اند که گفته
 «.مفصلّه ۀلونه بحیث یفیض عنه صور الاشیا معقوکهو 

الاول علمه»گوید: مي الحکمفصوصفارابي در فصل یازدهم 
الثاني عن ذاته اذا تکثر لم تکن الکثره في ذاته بذاته لاینقسم و علمه

گوید: (. بهمنیار در عبارتي چنین مي56، 1381)فارابي: « بل بعد ذاته
الامور فانّه یوصف به لأّّنّه یصور عنه فاذا وصف بأنّه یعقل هذه»

قولاته لا علي أنّ تلک هذه لا لأّ محلهّا و لوازم ذاته هي صور مع
 ۀالصور تصور عنه فیعقلها بل نفس تلک الصور لکونها مجرّد

فنفس وجودها عنه نفس لۀ له المواد تفیض عنه و هي معقوعن
 (.574، 1375)بهمنیار: « معقولیتها له فمعقولاته اذن فعلیه انتهي

فرماید: انکسمانیس مي چنینتعلیقات الرئیس در موضعي از شیخ
گانه حکمای قدیم، این مذهب را برگزیده ز اساطین هفتمَلطي ا

است. او نخستین وجودی را که از ذات واجب صادر شده، صور 
داند که سپس حضرت حق طبق همان علمي موجودات عینیه مي

 را ایجاد نموده است. تقدم در مرتبۀ علم، موجودات عینيصور م
ای قدیم این رأی به تالس ملطي که یکي از اساطین حکم (ـه

 حضرتِ واجب را به اولِ صوادر، باشد که علمِاست، منسوب مي
ای اشراقي دانسته اما علم واجب به دیگر علمي حضوری و اضافه

معلومات و موجودات را به واسطۀ صُوَر مرتسم در ذات معلولِ اولّ 
الوجود را جوهری داند. وی اول چیزِ صادر شده از واجبمي
ملل و میع صور باقي ممکنات است. صاحب دانسته که در آن جمي

دهد که صریح آن این است که علم کلامي نسبت مي به تالس  نحل
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واجب به اولِ مبدعات به صورت زاید بر ذات نیست و به غیر مبدع 
اول به واسطۀ صوری است که به مبدع اول قائم است )شهرستاني: 

2005 ،62.) 
نجم را اختیار ، همین مذهب پشرح اشاراتمحقق طوسي در 

العاقل کما لایحتاج في ادراک ذاته لذاته الي »فرماید: نموده و مي
ذاته التي بما هو هو فلا یحتاج في ادراک مایصدر ۀ غیر صورۀٍ صور

« ذلک الصادر التي بما هوهو ۀغیر صور ۀعن ذاته لذاته الي صور
به بخش اول از  شرح اشارات(. وی در 304، 3، ج1403)طوسي، 

نظریۀ پنجم یعني علم حضوری به معلول اول )که منسوب به تالس 
به بخش « مسئلۀ العلم»نماید، ولي در رسالۀ ملطي است( اشاره مي

أدراکه لمعلولاته  و»فرماید: دو اشاره کرده و در کلامي مفصل مي
للوح با ۀالتي یعبّر عنا تار ۀیبالبعید بارتسام صورها في معلولاته القر

بجمیع  تسمۀالمحفوط و یسمیّها الحکماء بالعقول الفعّاله و هي مر
 (.29، 1345)طوسي: « الصور الکونیهّ

علمِ واجب به اشیاء را حضوری و نه  شماری از متأخران و(
الاشیا عنه و نفس نفس تعقلّه لذاته هو وجود هذه»دانند: حصولي مي
ها عنه. وجود الاشیا نفس معقولیتها له علي أنّوجود هذه

الموجودات عنه وجود معقول لا وجود موجود من شأنه أن هذه
یعقل أو یحتاج إلي أن یعقل. هو یعقل الاشیاء لا علي أنهّا تحصل 
في ذاته کما نعقلها نحن بل علي أنّها تصدر عن ذاته و أنّ ذاته سبب 

 (.153،1404سینا: )ابن« لها



 39     علم خدا

 

همۀ محققان از حکمای بنابراین، علم اجماليِ کمالي پذیرفتۀ 
الهي است. در تبیین معنای تفسیر و تبیین علم اجمالي کمالي دو 

. ذات خداوند به منزله مجملي برای تمام 1دانند: وجه را محتمل مي
معلومات است؛ زیرا همۀ موجودات که معلومات تفصیليِ او 
هستند، قبل از ایجاد لازمۀ ذات است عالِم به ذات است عالِم به 

ع اشیا، به علم بسیط اجمالي در عین کشف تفصیلي، نیز به جمی
در نزد  ه که معقولِ بسیط یعني ملکۀ علميگونرود، همانشمار مي

ما به منزلۀ مجمل برای جمیع معقولاتِ مفصل است که چون 
معقولِ بسیط را دانستیم، همۀ آن معلوماتِ منتسب آن را به گونه 

ء من يیعزب عن علمنا ش» اجمالي خواهیم دانست، بدون اینکه
 «.العلوم التفصیلیه

. ذات خداوند منشأ انکشاف جمیع موجودات است؛ چرا که 2
منشأ وجودِ آنهاست، نه استحضار بالفعل معلومات؛ زیرا علم قبل از 
ایجاد یعني منشأ بودن ذات برای علم تفصیلي و تمکّن بر علم یعني 

ذاتِ واجبِ  مورد است. در حقیقت، احتمال علمِایجاد بي
الایجاد متحقق و ثابت نیست و در واقع بیش از یک علمِ بالفعل قبل

الاشیا. با وجود برای ذات واجب وجود ندارد؛ یعني علم تفصیليِ مع
اند به تقسیم علمِ حق به اجمال کمالي این، همواره محققان خواسته

در عین کشف تفصیلي و علم تفصیلي، علمِ بالفعلِ واجب را پیش 
ز ایجاد تبیین نمایند. از این رو، وجه اول ممکن است توجیه علم ا

 فصوصاجماليِ کمالي در عین کشف تفصیلي باشد. و فارابي در 
واجب الوجود مبدأ »داند: مراد از علم اجمالي متقدم را وجه اول مي

کل فیض وجود و هو ظاهر علي ذاته بذاته فله الکلّ من حیث 
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ظاهر فهو ینال الکلّ من ذاته فعلمه  فیه فهو من حیث هوۀ لاکثر
بالکلّ علمه بذاته. و ذوق بعض المتالهه ان علمه تعالي بالاشیاء عین 

)فارابي: « الي ذاته فهو الکل وحدهۀلنسبباعلمه بذاته و یتحّد الکلّ 
 (.55، ص10، فص 1381
الدین سهروردی علم واجب را به موجودات شیخ شهاب( ز

الاشراق و هو أن  ۀالعلم هو قاعد ن الحق فيفاذ»کند: چنین تبیین مي
علمه بذاته هو کونه نوراً لذاته و ظاهراً لذاته و علمه بالاشیا کونها 

له إمّا بأنفسها أو متعلقّاتها التي هو مواضع الشعور المستمر  ۀظاهر
و عدم الحجاب سلبي و الذی یدلّ  فۀو ذلک اضا یۀّللمدّبرات العلو

، هو أنّ الابصار إنمّا کان بمجرّد ظهور الشيء علي أنّ هذا القدر کاف
للبصر مع عدم الحجاب فاضافته إلي کلّ ظاهر له أبصار و إدراک له 

، 152)سهروردی: « لا یوجب تکثراً في ذاته لعقلیۀو تعدّد الاضاف ا
1372.) 

وی در اول فصل به عبارت دیگری به بیان علم واجب بنابر 
تبیّن أنّ الابصار لیس من شرطه انطباع لما »پردازد: قاعده اشراق مي

شبح أو خروج شيء بل کفي عدم الحجاب بین الباصر و المبصر 
فنورالانوار ظاهرٌ لذاته علي ماسبق و غیره ظاهرٌٍّ له ـ فلا یعزب عنه 

في السموات و الارض ـ إذلا یحجبه شيء عن شيء،  ۀمثقال ذرّ
)همان: « اض لذاتهففلمه و بصره واحد و نوریتّه قدرته اذالنور فی

150.) 
با توجه به این بیان پس علم واجب به اشیا به توسط صور 
نیست، بلکه به مشاهدۀ حضوریه است؛ زیرا مدارِ ادراکِ غیر نیز نزد 
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اری تالاشراق بر تسلط نوری است برای مدرِک و حضور استشیخ
است برای مدرّک، پس او اضافۀ اشراقیۀ فعّاله بجمیع اشیا دارد. 

اشراق، علامه طوسي )ره( و حکمای بعد از شیخ اشراق، این  شیخ
اند و تا زمان صدرالمتألهین مذهب را درباره علم خداوند پذیرفته

وکان لي اقتداء به فیها فیا »فرماید: اند. ایشان مي)ره( پیروی نموده
)ملاصدرا:  «برهانه الزمان إلي أنّ جاء الحق و أراني ربيّسلف من

1368،249/6.) 
گانه در علم واجب به طور اجمال روشن اکنون که مذاهب هفت

شد، باید اشکالاتي را یادآور شد که بر هر یک از آنها وارد است. 
 توان به بعضي از آنها در باب علم واجب معتقد شد، یا نه؟ آیا مي
 

 نقد مذاهب مذکور
اما مذهبِ اول یعني مذهب معتزله که به ثبوتِ معدومات اعتقاد 

البطلان است. بر فرض پذیرشِ وجود ند، ظاهرالفساد و بدیهيدار
ماهیات ممکنۀ معدومۀ ثابتات، جای این پرسش است که آیا واجب 
قبل از ثبوت این ثابتات به آنها عالم بوده یا نه. اگر بگویند ثابتات 

بالذات هستند، اند و قدیمازلي هستند و مسبوق به عدم ثبوت نبوده
قدرت به آنها تعلق نگرفته،  اند و ابداًب بودهمستغني از واج پس

گردد، بلکه در حقیقت قدرتِ حق بر قدرت واجب محدود مي
 شود.ثبوت ماهیات نفي مي

نظر از نقدها بر وجود مُثُل، درباره مذهب مُثلُ افلاطوني صرف
باید پرسید که علمِ واجب به این مثُُل اگر صُوَر وجودی خارجي 
هستند، قبل از ایجاد آنها چگونه است. اگر علم به مُثلُ متوقف بر 
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آید و اگر علم به مُثُل به صُوَر و مُثُل دیگر است، تسلسل لازم مي
آید و این ر ذات واجب است، تکثر در ذات لازم ميصُوَر ذهني د

ایم. افزون بر این، چیزی است که از آن گریخته نبرگشت به هما
اگر علم حضوری به اشیا بر وجود این صوَُر مِثالي متوقف است، 
پس خدا قبل از خلقتِ این صُوَر به آنها و به موجودات بعد از 

لي از علم و تعقل بوده است. خا صُوَر عالم بوده، پس در مرتبۀ ذات
اما وجه بطلان مذهبِ سوم یعني قول به اتّحاد عاقل و معقول که به 
فرفوریوس منسوب است، به دلیل امتناع گردیدن چیزی به چیز 
دیگر است؛ زیرا اگر با حضور شيء دوم شيء اول نیز باقي است، 

د پس اتحاد محقق نشده و اگر با حضور دوم شيء اول زایل و نابو
شده، و یا با وجود شيء اول دومي حاصل نشده، در این صورت 
نیز اتحاد حاصل نشده، بلکه یکي نابود شده و دیگری حاصل شده 

الرئیس )ره( در کتبش به طور کامل و مفصل استحاله این است. شیخ
وکان لهم أی »نویسد: کند. وی چنین ميعقیده را اثبات مي

مل في العقل و المعقولات کتاباً للمشائین رجلٌ یدعي بفرفریوس ع
یثني علیه المشّائون و هو حشف کلّه و هم یعلمون انهّم لا یفهمونه 
و لا فرفوریوس نفسه و قد ناقضه من اهل زمانه رجل ناقص هو 

 (.3/295، 1403سینا: )ابن «الاولذلک المناقض بما هو اسقط من
جردات و الرئیس و پیروانش، اتحاد عاقل و معقول را در مشیخ

اند و نزد آنها از مسلمّات است؛ زیرا آنها ذوات غیر مادیّ پذیرفته
بالذات هستند و در تجرید از شوائب مادیّ به عملِ عاملي معقول

تجرید  نیاز ندارند؛ به خلاف صوَُر کلي که به توسط نفس
دانند، اند. شیخ و پیروانش، اتحاد عاقل و معقول را ممتنع ميگردیده
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بالذات و فرفوریوس و پیروانش، اما در صُوَر مجرد به خلاف
بالذات که وجود آنها متحد هستند و تفاوت آنها فقط به اعتبار قائم

ملاحظه عقلي است. عبارت شیخ درباره هر دو مطلب، یعني 
و اماّ ما هو في ذاته »معقولیت و عاقلیت بالذات این چنین است: 

التي لا تلزم ماهیّته عن  یبۀالغر و اللواحق یۀبریٌ عن الشوائب المادّ
ماهیّته فهو معقول لذاته لیس یحتاج إلي عمل یعمل به یعدّه لأن 
« یعقله ما من شأنه أن یعقله بل لعلّه من جانب ما من شأنه أن یعقله

 (.327-8، ص 2، ج1403سینا: )ابن
کند و بعد از اثبات این بیان، معقولیت چنین صورتي را اثبات مي

انکّ »نماید: آن در عبارت دیگر، عاقلیت آن را اثبات ميمعقولیت 
اذا حصّلت ما أصلّته لک علمت أنّ کلّ شيء ما من شأنه أن یصیر 

و هو قائم الذات فإنهّ من شأنه أن یعقل فیلزم من  لۀمعقو ۀصور
 (.403)همان، « ذلک أن یکون من شأنه أن یعقل ذاته

باشند، چنان که  اگر صُوَر معقول موجودات با ذات حق متحد
لۀ علمِ واجب قبل از ایجاد موجودات أفرفوریوس معتقد است، مس

بدون تکثّر در ذات و بدون تأخّر این علم از مرتبه ذات پذیرفتني 
الرئیس و پیروانش خواهد بود، امّا اثبات چنین امری از دیدگاه شیخ

که اند ممکن نیست. لذا مشائیان به صُوَر مرتسم در ذات معتقد شده
 اشکالات فراوان دارد.

اما بعضي از اساطین حکما پس از شیخ، اتحاد عاقل و معقول را 
حتي درباره صُوَر معقول و تجرید شده از ماده و لواحقِ آن معتقد 

اند. لذا ابتدا این دو برهان را نقل شده و بر آن دو برهان اقامه نموده
 پردازیم.کنیم و بعد به بررسي و تحلیل آن ميمي
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. صُوَر اشیا بر دو قسم است: یکي صُوَر مادی که قوام 1
وجودش به ماده و لواحق ماده است، مانند وضع، مکان، کیف و 

توانند معقولِ امثال آن. این چنین صُوَر با این وجودِ مادّی نمي
بالفعل قرار گیرند، مگر بالعرض و صُوَر دیگر صُوَر مجرد از ماده و 

رید تامّند )که آنها صُوَر معقولۀ نفس لواحق آن هستند که یا تج
خواهند بود( و یا تجرید ناقص که صور متخیل هستند. همۀ حکما 

اند، عین نفسيِ چنین صُوَری را که به توسط نفس مجرد شدهوجود 
دانند؛ زیرا بنابر قاعدۀ کلي وجود هر چیزی که برای وجود عاقل مي

خواهد بود، خواه ر موجود است، عین وجود برای آن شيء کچیز دی
مثل صُوَر طبیعي حال در ماده باشد، یا اعراض حال در جواهر و یا 

وجودی مغایر با  صُوَر معقول در نفس. پس برای صُوَر معقول
وجود عاقل نیست و با وجود عاقل متحد است. و مرتبۀ وجود 
صُوَر معقول عین مرتبۀ وجود عاقل خواهد بود. پس به این برهان، 

 5-3/14، 1410گردد )ملاصدرا: و معقول اثبات مي اتحاد عاقل
(. ولي بعضي از اعاظم متأخّر مانند علامه طباطبایي دلالت این 313و

دانند. وی در برهان را بر اتحاد وجودی عاقل و معقول ناتمام مي
بعد از پرداختن به صُوَر تجرید شده از ماده و حاشیه بر اسفار 

آنها و وجود عاقل را یک چیز  لواحق آن )که حکماء وجود نفسي
کند که هر له چنین بیان ميأدانند( از متفرعات قاعده و مسمسلم مي

نفسۀ آن عین ر باشد، وجود فيگچیزی که وجودش برای چیز دی
وجودش برای آن چیز است؛ خواه مثل عَرَض نسبت به جوهر 
باشد، یا مثل صُوَر طبیعي نسبت به ماده و همچنین صوَُر معقول 

سبت به نفس و علت مجرد نسبت به معلولش و بالعکس. بنابر این ن
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بیان، فرضِ چیزی که وجودش برای غیرش هست، از فرض وجود 
چنین چیز با محل آن خارج و خالي نیست؛ زیرا رابطۀ وجودی این

و موضوعش رابطۀ مملوکیت و مالکیت وجودی است. پس اگر این 
مالک و مملوک یک چیز  موجود برای خودش باشد، وجودِ مملوکي

خواهند بود و فرق آنها به اعتبار است، مثل علمِ نفس و هر مجردی 
چنین موجودی نفسۀ اینبه خودش، ولي اگر چنین نباشد وجود في

در مرتبۀ چیزی خواهد بود که این موجود برای آن است، بدون این 
که عکس این مطلب درست باشد، یعني وجود محلّ و موضوعِ 

باشد. به محیط بر آن حال خواهد بود، نه این که متحد با او قاهر و 
توان نتیجه گرفت. سخن اد این دو را نميهر حال، از این بیان اتح

فهي » گوید:داند و ميملاصدرا نیز که صُوَر معقول را بالذات مي
ممنوع است؛ « بالفعل أبداً سواء عقلها عاقل من خارج أم لا لۀمعقو

توانیم جواز فرض ت را معقول فرض کردیم، نميزیرا اگر این صور
آن را با قطع نظر از عاقلش حتي در مرتبۀ وجود این امر للغیر قبول 
کنیم )همان(. از این رو، بنابر اتحاد عاقل و معقول به این معنا که 
معقول با عاقل یک وجود بگردد و اگر ثابت نشد عاقل قاهر بر 

طۀ وجودی آن خارج نباشد و ای که از حیمعقول باشد، به گونه
وجودش زائد بر اصل وجود عاقل و در حقیقت در مرتبۀ ظهور 
عاقل با آن متحد باشد نه با حقیقت وجودش اگر صُوَر موجودات 
در مرتبۀ ظهور عاقل با آن متحد باشد نه با حقیقت وجودش اگر 
صُورَ موجودات در مرتبۀ ظهور حضرتِ حق با آن متحد باشند، علم 

زائد بر ذاتش خواهد بود و مرتبه ذات خالي از علم قبل  واجبِ
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ظهور خواهد بود و با این وضع علم واجب قبل بود و با این وضع 
 گردد.الوجود اثبات نميعلم واجب قبل از ایجاد و قبل از اظهار

برای اثبات اتحاد عاقل و معقول، برهان تضایف به  اسفار. در 2
گونه بیان شده است: که ریر آن بدین( که تق319رود )همان: کار مي

عاقل و معقول دو مفهومِ تضایف هستند و در مباحث تضایف 
چنین در درجۀ گذشت که متضایفین متکافئان در وجود هستند و هم

اگر یکي از آنها بالفعل باشد، دیگری نیز بالفعل خواهد بود و  دوجو
رای نمونه اگر اگر یکي بالقوه باشد دیگری نیز بالقوه خواهد بود. ب

مفهوم ابوَت در موردی مصداق حقیقي و منشأ انتزاع خارجي و 
بالفعل داشت، قهراً در آن جا بایستي بنوَت بالقوّه بود و مصداق 
بالفعل نداشت ابوّت در آن مورد نیز بالقوه خواهد بود. در مورد 

مصداق و منشأ انتزاعِ واقعي و بالفعل داشت،  بحث ما اگر معقول
ن موردِ عاقل نیز متحقق خواهد بود. پرواضح است که از در همی

این برهان بیش از معیتّ متضایفین در یک مرتبه وجودی استفاده 
رود، مثل علم و شود و اگر در بعضي موارد اتحاد به کار مينمي

عقل مجرّد نسبت به خود، از جهت دیگر است، نه از جهت 
حرک که متضایفین توانیم بگوییم محرّک و متتضایف. آیا مي

هستند، متحد با یکدیگرند. این امر محال است؛ زیرا مستلزم اتحاد 
توانیم بگوییم علت و معلول که متضایفین فاعل و قابل است. آیا مي
نیست. اما با  وجودِ علت است؟ ابداً چنینهستند وجودِ معلول عینِ 

باشیم،  یکدیگر معیتّ در مرتبۀ وجود دارند. اگر علتي بالفعل داشته
معلولِ بالفعل خواهیم داشت و بالعکس اگر  قطعاً در همان مرتبه

متحرکِ بالفعل باشد، قطعاً محرکِ بالفعل نیز در آن مرتبه خواهد 
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بود. پس روشن شد که برای اتحاد عاقل و معقول دلیل قانع 
ای نیست و از این دو دلیل جز معیتّ در وجود بین عاقل و کننده

اتحاد عاقل و معقول که برهان  مسألهشود. لذا از ميمعقول استفاده ن
له علم واجب أتوانیم مسندارد، بلکه برهان بر عدم اتحاد داریم، نمي

ای که این علم عین ذات باشد، الایجاد، به گونهرا به موجودات قبل
 اثبات نماییم.

الوجود را به اشیا قبل از ایجاد اما مذهبِ چهارم که علمِ واجب
داند، اگر چه این صُورَ به ارتسام صُوَر در ذات واجب ميحصولي 

فعلي و اختراعي باشد، نه انفعالي و برگرفته از خارج، بر بطلان این 
چنین علمي وجوه کثیری را بزرگان حکما مثل محقق نصیرالدین 

الدین سهروردی در یخ شهابو ش شرح اشاراتطوسي در 
اهمّ آنها سه اشکال اند که و محقق خفری ذکر کرده مطارحات

 عویصه است:
. این عقیده مستلزم اتصاف ذات واجب به صفات زایدۀ 1

 غیراضافي و سلبي است؛ 
 . مستلزم قرار گرفتن ذاتِ محل برای امور کثیر است؛2
. مستلزم ترکبّ ذات و منافي با بساطت ذات است؛ زیرا اگر 3

عارض ذات این صُوَر مقوّم ذات باشند، مستلزم ترکبّ ذات و اگر 
باشند، منشأ عروض آنها بر ذات و اگر حیثیات مختلف باشد، نقل 

شود که آیا مقوّم ذات هستند، پس ذات کلام با آن حیثیات مي
مرکب خواهد بود و اگر عارض، کلام منتقل به منشأ این حیثیات 

شود و هَلُمّ جَراً؛ و اگر عوارض ذات باشند و ذات به حسب مي
اش منشأ این صُوَر باشد، پس مرتبه بُطُون هواحد و به ذات بسیط
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ذات از این صُوَر علمي خالي خواهد بود. اگر دیگر اشکالات را 
 بتوان پاسخ داد، این سه اشکال پاسخ گفتني نیست.

گرچه مشائیان به صوَُر مرتسم در ذات واجب معتقد هستند و 
ظاهر بلکه صریح در شفا و اشارات  الرئیس در بعض عبارات شیخ

تعلیقات،  چنینو همشفا صُوَر مرتسم است. اما بعض عبارات 
صریح در عدم پذیرش صُوَر مرتسم است. لذا بعضي مانند محقق 

الاشیا متحیّر است لۀ علم قبلأاند که شیخ در مسخفری اظهار داشته
پذیریم. لذا هر دو به جایي نبرده، ولي ما این گفته را نمي هو را
کنیم و بعد از دقت شاید به عقیدۀ صریح ه عباراتش را نقل ميدست

اش بنگریم که آیا مشکل شیخ پي بریم و بعد از وقوف بر عقیده
 توان حل کنیم، یا نه؟علم را به طریق شیخ مي

واعلم أن المعني المعقول قد یؤخذ من » آمده است:شفا  در
رصد و الشيء الموجود کما عرض ان أخذنا نحن عن الفک بال

عن  ۀغیر مأخوذ لۀالمعقو ۀالحسّ صورته المعقوله و قد تکون الصور
نخترعها فتکون تلک  ۀ بنائیّۀالموجود بل بالعکس کما أنّا نعقل صور

 لا عضائنا إلي أن نوجدها فلایکون وجدت کۀمحرلۀ المعقو ۀالصور
العقل الاولّ الواجب  الکل ۀنسبفعقلناه و لکن عقلناها نوجدت و 

 (.502تا، سینا: بي)ابن« هو هذاالوجود 
گردند، گاه از اشیا موجود بنابراین عبارت، صُوَری که تعقل مي

تابند و گاهي از غیر اشیا موجود در خارج مِثل صورت آسمان بر مي
در خارج یعني خارج تابع آن است، مانند صُوَر ساختماني را که در 

ضای ما کنیم که این صورت محرّک اعذهن خود اختراع مي
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چنین صورتي را گردد تا مانندش را در خارج ایجاد کنیم. اینمي
شود، نه چون موجود است، تعقل چون تعقل کردیم، موجود مي

الوجود این کنیم؛ نسبت صُوَر کل عالمِ وجود به تعقل اول واجبمي
چنین است. این عبارت صریح در صُوَر مرتسم در ذات واجب 

 است.
 ۀالصور»این چنین آمده است:  و تنبیهات اشاراتدر نمط هفتم 

کما مثلاً  ۀالخارج ۀیجوز بوجه ما أن تستفاد من الصور قد ۀالعقلیّ 
 ۀاولّاً إلی القوّ ۀالسماء و قد یجوز أن تستبق الصور ۀتستفید صور

ثم یصیر لها وجود من خارج مثل ما تعقل شکلاً ثم نجعله  ۀقلالعا
الوجود من الکلّ علي موجوداً و یحب أن یکون ما تعقله واجب

 (.1403،298سینا: )ابن« الوجه الثاني
بر صُور مرتسم در ذات  شفا مفاد این عبارت نیز مانند عبارت

واجب تصریح دارد، با این تفاوت که به جای صورت بناء و 
گردد و بعد تمان به شکل مثال زده که در ذهن ایجاد ميساخ
کند، بر الوجود از کلّ موجودات تعقل ميچه واجبفرماید آنمي

در مقام دیگر تصریح دارد که صوُر قائم و  شفا وجه ثاني است. البته
و لا تظنّن أنّه لو کان »مرتسم در ذات باری جزء ذات واجب نیست. 

الصور التي یعقلها أجزاء  ۀکانت کثر ۀثرللمعقولات عنده صور و ک
ذاته و کیف و هي تکون بعد ذاته لانّ عقله لذاته ذاته و منه یعقل 
کلّ ما بعده فعقله لذاته علهّ ما بعد ذاته فعقله ما بعد ذاته معلول 
عقله لذاته علي أنّ المعقولات و الصور التي له بعد ذاته إنمّا هي 
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قلي لا النفساني و إنمّا لها الیها اضافه معقوله علي النحو المعقول الع
 (.503تا، سینا: بي)ابن« المبدأ التي یکون عنه لا فیه ... انتهي کلامه

بنابر مفاد این کلام، اگر معقولات کثیره به صورت صور در نزد 
واجب باشند، اجزاء ذات او خواهند بود. تعقل این صُور از ذات 

است و این معقولات به گونۀ واجب نشأت گرفته و متأخر از ذات 
الوجود به شمار معقول عقلي هستند، نه نفساني، یعني دفعي

الوجود و اضافه و روند، نه مانند معقولات در نفس آدمي تدرجيمي
اند، نه در نسبت آنها به واجب به این است که از او به وجود آمده

 اند.او تحقق یافته
د به اشیا به طریق الوجواین سخن صریح است که علم واجب

ارتسامِ صُوَرِ معقولات در ذات واجب نیست، بلکه نسبت این صُوَر 
و نیز در اول همین فصل فرموده: « فیه»است، نه « عنه»به او نسبت 

المعني البسطیه ثم یجب لنا أن نعلم أنّه إذا قیل عقل للاوّل قیل علي»
ت مرتبه الذی عرفته في کتاب النفس و انه لیس فیه اختلاف صور

متخالفه کما یکون في النفس علي المعني الذی مضي في کتاب 
یتکثر بها في من غیر أن  ۀالنفس فهو لذلک یعقل الاشیا دفعه واحد

جوهره أو تتصور في حقیقه ذاته بصورها بل تفیض عنه صورها 
)همان: « معقوله و هو أولي بأن یکون عقلاً من تلک الصور الفایضه

501.) 
خر برای نفي تکثر از ذات آز مانند قبل است و در این عبارت نی

فرماید که چون صور معقول از او فایض گردیده، پس او واجب مي
اولي از خود آن صور به معقولیت است و از این عبارت نیز به 
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شود که نسبت صور به واجب، نسبت صدوری وضوح استفاده مي
 «.فیه»و نه « عنه»است، نه حلولي یعني نسبت 

الوجود و نیز قیام آنها به همین فصل، قیام صور را به ذات واجب
کند؛ به غیر مانند عقل یا نفس و قیام صور به ذات خود را نفي مي

این جهت که اگر صُوَر در ذات واجب باشد، کثرت در ذات واجب 
لازم آید و اگر در غیر باشد، آن صُوَر علم غیر باشد، نه علم واجب 

خود قائم باشد، مثل افلاطون لازم آید. به دنباله  و اگر به نفس ذات
فینبغي أن تجهد جهدک في التخلص من هذه الشبهه »نویسد:آن مي

 ما ۀمع إضاف ۀو تتحفظ أن تکثر ذاته و لا تبالي بأن یکون ذاته مأخوذ
هو یعقل »گوید: مي تعلیقات(. در 504-503)همان: « الوجودممکن

ذاته کما نعقلها نحن بل علي انها الاشیا لا علي انها تحصل في 
 (.1404،153سینا: )ابن« تصور عن ذاته و ان ذاته سبب لها

که نقل شد، نسبت صُوَر  شفااین عبارت مثل بعضي از عبارت 
داند، نه حلولي. در عبارت دیگر، را به واجب صدوری مي

وجود هذه الصور عنده عنه هو نفس علمه بأنّه مبدأ لها »فرماید: مي
ذه المعقولیّه هي نفس هذا الوجود و هذا الوجود هو نفس هذه فه

الاول لیس »فرماید: دیگر مي تعلیقه( در 154)همان «. المعقولیه
یحتاج في أن یعرف لوازمه الي ان تصدر عنه بل نفس صدور هذه 

 (.153)همان: « اللوازم عنه نفس عقلیه لها
این صُوَر فرماید که علم واجب به در این عبارت تصریح مي

متوقف بر صدور این صُورَ نیست، بلکه علم واجب به آنها عین 
 تحقق و صدور آنهاست.
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و کما أن کثیراً من الافاعیل للواجب » فرماید:در عبارت دیگر مي
نقص له کذلک إثبات کثیرمن التعقلات بل الواجب الموجود انما 
یعقل کل شيء علي نحو کل و مع ذلک فلا یعزب عنه شيء 

ي فلا یعزب عنه مثقال ذره في السموات و الارض و هذا من شخص
العجائب التي یحوج تصورها الي لطف قریحه و أماّ کیفیه ذلک فإنهّ 
إذا عقل ذاته و عقل أنّه مبدأ کلّ موجود و وجود عقل اوائل 
الموجودات عنه و ما یتولّد عنها و لا شيء من الاشیا یوجد إلا و قد 

الاسباب جباً بسببه و قد بینّا هذا فیکون هذهما یکون وا ۀجهصار من 
یتأدّی بمصادماتها الي أن توجد عنها الامور الجزئیه و الاول یعلم 

إلیها و ما بینها من  ما یتأدی ۀالاسباب و مصادماتها فیعلم ضرور
الازامنه و ما لها من العودات لانّه لیس یمکن أن یعلم تلک و لا یعلم 

 (.153)همان: « ر الجزئیه من حیث هي کلیهّهذا فیکون مدرکاً للامو
و چند سطر قبل که « من حیث هي کلیّه»مقصود شیخ )ره( از 

، کلي مفهومي یا ماهیات «انما یعقل کل شيء علي نحو کليّ»فرمود: 
کلي نیست، بلکه مرادش از کلي سعه و احاطه است، یعني ذات 

ای محیطه واجب اشیا را قبل از ایجاد و بعد از ایجاد به صورت
کند که تمام موجودات در این صورت محیط داخل تعقل مي

هستند. تعبیر به کلي در مورد امر محیط در اصطلاح حکما و 
دانان فراوان است. برای مثال، شیخ اشراق دربارۀ اشراقیان و ریاضي

معلوم است که «. ان رب النوع کلي ذلک النوع»گوید: النوع ميرب
بداعي است ولکن چون محیط به همه افراد النوع فرد شخصي ارب

دانان طبیعت است، از آن به کلي تعبیر نموده و یا حکما و ریاضي
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کنند. حکیم سبزواری در المحیط اطلاق فلک کلي ميمثلاً بر فلک
 دهد. نیز همین عبارت را توضیح مي اسفار حاشیۀ جلد ششم

اذا »ود: که فرم شفاصدرا از این عبارت شیخ )ره( در مرحوم  
و قول دیگرش که « لبسیطالمعني اقیل للاوّل عقل قیل علي

و گفتار « و هو اولي بأن یکون عقلاً من تلک الصور»فرماید: مي
چنین نتیجه « فتعقل من ذاته کل شيء»گوید: دیگرش که مي

گیرد که اینها همه تصریحاتي است از شیخ بر این که او قائل به مي
عقل بسیط در عین کشف تفصیلي است الاجمالي کمالي و علم

 (.194، 6، ج 1410)ملاصدرا: 
بعد از ذکر این اقوال و تحلیل و بررسي آنها به این نتیجه 

ترین عقاید در باب علم واجب که رسیم که بهترین و محققانهمي
شود، علم الایجاد و بعدالافناء ميالایجاد و معشامل همۀ مراتب قبل

فذاته عقل بسیط »کشف تفصیلي است. اجمالي کمالي در عین 
جامع لکل معقول و الامر تابع، فالعلم الاجمالي الکمالي لدی علم 

 «.بتفصیل بذات کل شيء
 ندر روایات ما علم واجب قبل از خلقت و بعد از خلقت یکسا

عن »آمده است:  وافي طبق نقل از کتاب کافياند. در شمرده شده
ن محمد عن ابي جعفر )ع(: قال عمیر عن هشام بن سالم عابن ابي

سمعته یقول کان الله و لا شيء غیره و لم یزل عالماً بما یکون فعلمه 
(. 2/449، 1370)فیض کاشاني، « به قبل کونه کعلمه به بعد کونه

محمد عن سعد عن محمد بن » چنین است: کافيحدیث دیگر در 
 عیسي بن النخعي انه کتب الي ابي الحسن )ع(: یسئله عن الله

الاشیا و کونها أو لم یعلم ذلک عزوجل کان یعلم الاشیا قبل أن خلق
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حتي خلقها و کونها فعلم ما خلق عندما خلق و ما کوّن عند ما کونّ 
فوقع بخطّه )ع( لم یزل الله عالماً بالاشیا قبل أن یخلق الاشیا کعلمه 

 )همان(.« بالاشیا بعد ما خلق الاشیا
شرح ذلک »فرماید: دو حدیث ميمرحوم فیض در ذیل بیان این 

أن الله سبحانه أدرک الاشیا جمیعاً ادراکاً تاماًّ و احاط بها احاطه 
کامله فهو عالم بان ای حادث یوجد في ای زمان من الازمنه... و لا 
یحکم علي شيء بأنهّ موجود الان أو معدوم أو موجود هناک أو 

ي و لا مکانيّ بل معدوم أو حاضر أو غائب لانّه عزّوجل لیس بزمان
هو بکلّ شيء محیط أزلاً و أبداً یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم و لا 
یحیطون بشيء من علمه الاّ بما شاء و الیه أشار امیرالمومنین 

یسبق له حال حالاً فیکون أولاً قبل أن یکون السلام بقوله: لمعلیه
بالاموات آخراً أو یکون ظاهراً قبل أن یکون باطناً و قال علمه 

السموات العلي کعلمه الماضین کعلمه بالاحیاء الباقین و علمه بما في
 البلاغهنهجبالارضین العلي، )همان(. حضرت امیر در خطبه اول 

عاملا بها قبل ابتدائها محیط بحدودها و انتهائها عارفاً »فرماید: مي
 «.بقرائها و احنائها

پس از بررسي آراء حکما درباره علم حضرت واجب، همان علم 
گزینیم؛ حضور ذات اجمالي کمالي در عین کشف تفصیلي را بر مي

الوجودات است. تمام برای ذات عین ذات است و ذات، کل
موجودات به این صورت بسیطه که ذات واجب است، برای ذات 

دم و تأخر و منکشف بلکه عین انکشاف هستند و در آن مرتبه تق
تغیّر وجود ندارد، البته آنچه برای ذات منکشف است در مقام 
تفصیلي و مباینت از صقع ذات در بستر مکان و زمان با تقدم و 
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ناپذیر موجود تأخر و تغیّر متحقق خواهد شد. این از لوازم جدایي
گونه که ذات ما در مقام ذات و در ظرف مکان و زمان است، همان

ات و حروف محفوظات تقدم و تأخر و تغیّر نفس، بین کلم
و زمان، حروف و  گذارد و هنگام اظهار آنها در بستر مکاننمي

کلمات از یکدیگر ممتاز و متصف به تقدم و تأخر و مباینت و تغیّر 
شوند، تمام موجودات و وجودات در ذات حق متعالي و در مي

 گوید:. مولوی ميمرتبۀ اظهار آنها در وعاء زمان و مکان قرار دارند
 

 همــه گــوهر یــک و بــودیم منبســط

  
 همـه سـر آن بُـدیم پابي و سربي

   
ــک ــر ی ــودیم گه ــاب چــونهم ب  آفت

  
ــودیم گــرهبي  چــوهم صــافي و ب
 آب

   
 سـره نـور آن آمـد صـورت بـه چون

  
 کنگـره هایسـای چـون عدد شد

   
ــره ــران کنگ ــد وی ــق از کنن  منجنی

  
 فریـق ایـن میـان از فـرق رود تـا

   
 

الاشیا و بعد از اشیا را ای که علم قبل و معترین آیه شریفهجامع
وَ عِندَه مَفَاتِحُ الغیَبِ لَا یَعلمَُها »: است سورۀ انعام 59بیان نموده، آیه 

الا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فيِ البرِ و البحَرِ وَ مَا تَسقطُُ مِن وَرقََه الا یعَلمَها وَ لا 
 «.الارض ولا رطب و لا یابس الا في کتب مبینحبه في ظُلمت 
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به معنای « مفتح»به معنای کلید و یا « مفتح»یا جمع « مفاتیح»
خزینه است که احدی جز ذات واجب بر آن مفاتح آگاهي ندارد و 

افتد مگر این که داند آن چه در خشکي و دریاست و برگي نميمي
الارض نیست مگر تای در ظلماداند و دانه و حبهّخدا آن را مي

داند و تر و خشکي نیست مگر این که در کتابي آشکار خدا مي
 کننده است. این آیه سه بخش دارد: 

 الایجاد است؛که ناظر به علم قبل« الغیبمفاتیح. »1
و آنچه در ظلمات ارض اتفاق « ما في البر و البحر». علم 2
 الایجاد است؛ناظر به علم مع ،افتدمي

الایجاد و بعدالافناء که جامع مابین مع« و لا یابس لا رطب. »3
 است.

امام  تفسیر کبیراند، مگر را توضیح نداده« الغیبمفتاح»تفاسیر 
که در اینجا به ذکر آنچه در  تفسیر المیزانو  تفسیر غرائبفخر و 
نویسد: مي المیزان کنیم. در تفسیرآمده بسنده مي المیزان تفسیر

مفاتح الغیب لا یعلما لا هو راجع الي الغیب  فقوله تعالي و عنده
المطلق الذی لا سبیل لغیره تعالي الیه، و قوله لا یعلمها )الخ(، حال 

الغیب من قبیل العلم غیر ان هذا العلم من و هو یدل علي أن مفاتح
غیر سنخ العلم الذی نتعارفه فان الذی یتبادر الي أذهاننا من بعضي 

ذه من الاشیا بعد وجودها و تقدرها باقدراها العلم هو الصوره الماخو
ۀ و لا مقدرۀ و مفاتح الغیب کما تبیّن علم بالاشیا و هي غیر موجود

 «.ای علم غیر متناه من غیر انفعال من معلومنیۀ باقدراها الکو
 (.7/129، المیزان)طباطبائي، 
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که علم واجب را به طور اطلاق به موجودات با بیان  از آیاتي
کند، آیات قبل از ایجاد و هنگام ایجاد و بعد فنا اثبات مي مراتب آن

و ماتکون في شأن » سوره یونس و دوم و سوم سوره سبأ است: 61
و ما تتلوا منه من قرآن و لا تعلمون من عمل الاّ کنا علیکم شهوداً اذ 
تفیضون منه و ما یعزب عن ربّک من مثقال ذرّه في الارض و لا في 

 «.من ذلک و لا اکبر الاّ في کتاب مبین السماء و لا اصغر
الاشیا با علم حضوری است که از آن بخش اول ناظر به علم مع

به شهود تعبیر کرده و بخش دوم ناظر به همۀ مراتب موجودات قبل 
یعَلَمُ ماَ یَلجُ في الارضِ وَ ما یخرجُ منها وَ ماَ »و هنگام و بعد است. 

جُ فیها و هُوَ الرحیم الغَفُور وَ قَالَ الذینَ یَنزِلُ مِنَ السماء وَ مَا یَعرُ
کَفَرو لا تاتینا الساعَهُ قلُ بلي وَ رَبي لَتَاتینکم علم الغَیب لا یعزب عنه 
مثقالُ ذره في السموات و لا في الارض و لا اصغَرُ من ذلک و لا 

 «.اکبر الا في کتب مبین
ی آیۀ اول ناظر به علم به موجودات در ظروف مختلف وجود

آنهاست و آیۀ دوم ناظر به کل اشیا به جمیع مراتب و شئون آنها 
سوره ملک به  14الایجاد و بعدالفناء است. آیه قبل از ایجاد و مع

صورت قیاس مضمر علم واجب را به طور مطلق اثبات عقلي 
یعني الله لطیف « الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر»کند: مي

ای عالم بذاته فهو عالم بذاته و کل »)مجرد( و کل مجرد خبیر، 
 «.وقاتهلمجرد عالم بذاته عالم بآثاره و مخلوقاته فهو عالم بمخ

، عنایي و منشأ ایجاد ببنابر نظر حکیمان مسلمان، علم ذات واج
اعم از موجودات تکویني و افعال  ،است و تخلف وجود اشیا

نماید. این امر ها از علم حضرت واجب محال و ممتنع ميانسان
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شان است، همان گونه که اشاعره ها در افعالانسمستلزم جبر ان
 شود که علم حضرتِد هستند. در پاسخ این اشکال گفته ميقمعت

اختیار و  ها بهگونه به افعال ما تعلق گرفته که ما انسانواجب این
دهیم و اراده و اختیار ما در سلسلۀ ارادۀ خود افعال را انجام مي

اسباب و علل فعل ما مثل سایر علل دخالت دارد ولي همۀ آنها در 
گونه علیتّ مطلقۀ واجب با طول علیت مطلقۀ الهي است، همان

شدن سلسلۀ علیت تکویني منافات ندارد و موجب انکار پذیرفته
برای مثال، علیت مطلقۀ حضرتِ واجب منافات با  شود.علیتّ نمي

این ندارد که بگوییم شمس موجب احراق و نور و آتش سبب 
سوزانیدن و آب سبب برودت است و با توحید افعالي مخالف 

لا مؤثر في »گویند: گونه که تمام حکیمان مسلمان مينیست، همان
در عالم  ، در عین حال، اصل علیت و معلولیت«الوجود الاّ الله

چنین فاعلیت مطلق و حق که عین علم فعلي او پذیرفته است، هم
ها و حتي حیوانات از که افعال انسان به نظام وجودی است، با این

ارادۀ آنها نشأت بگیرد، منافات ندارد. به این حقیقت صدرالمحققین 
الجواب أن یقال أنّ علمه و فالحق في» تصریح نموده است: اسفار در

ان سبباً مقتضیاً لوجود الفعل من العبد لکنّه إنمّا اقتضي وجوده إن ک
و صدوره المسبوق بقدره العبد و اختیاره لکونها من جمله أسباب 
الفعل و علله و الوجوب بالاختیار لا ینافي الاختیار، بل یحقّقه فکما 
أنّ ذاته تعالي علُه فاعله لوجود کل موجود و وجوبه و ذلک لا یبطل 

المعلل و الشرایط و ربط الاسباب و المسببات فکذلک في توسیط 
علمه التام بکل شيء الذی هو عین ذاته کما في العلم البسیط و 
« العقل الواحد و لازم ذاته کما في العلم المفصل و العقول الکثیره

 (.1410،6/385)ملاصدرا: 



 59     علم خدا

 

لاجبر و »این تقریر بهترین تبیین فرمایش حضرات معصومین در 
رود، یعني در تمام عالم به شمار مي« الامرینویض بل امر بینلا تف

گونه وجود چنین است؛ زیرا تأثیر و تأثر از لوازم وجود است، همان
الوجود که وجوداتِ موجودات که عین ربط به حضرتِ واجب

هستند، در عین حال اسِناد وجود به آنها حقیقي است. اسِناد آثار به 
نیز با آنها حقیقي است و سلسلۀ تأثیر و تأثر شان آنها و متأثر شدن

واقعي است، گرچه همۀ آنها عین ربط به حضرت واجب 
و الله من ورائهم و لا یعزب عن علمه مثقال »الاطلاق هستند: علي

 «.ذره في الارض و لا في  السماء
 

 مراتب علمِ واجب 
مراتب علم حضرت حق متعال از مسائل باقي مانده در موضوع علم 
واجب است که قرآن مجید به این مراتب در ضمن آیاتي اشاره 
فرموده است. پس از بررسي مراتب علمِ حق از دیدگاه فلاسفه و 
حکما، به آیات در این باره با توجه به تفاسیر مفسران و احادیث و 

 پردازیم.روایات از معصومان مي
لم مرتبۀ اول که بر جمیع مراتب تقدم دارد، مرتبۀ عنایت و ع

عنایي است؛ یعني صُوَر مرُتَسِم در ذات واجب که بنابر عقیدۀ 
مشائیان منشأ ایجاد نظام وجودی است و یا علم ذاتيِ بسیط است 

رود نه که بنابر عقیده عرفاء و صدرالمتألهین عین ذات به شمار مي
زائد بر ذات علمِ اجمالي در عین کشف تفصیلي که منشأ ایجاد نظام 

در یعني کل نظام وجودی را « البدایه الي النهایهمن »وجودی است 
 سراید:بر دارد. حکیم سبزواری با اشاره به این مرتبه چنین مي
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 نهایـه الـي بدایـه من ما

  
 عنایـه انطوائه الواحدفي

   
 (107تا، بي )سبزواری:

 گوید:و نیز مي
 

 الکیـاني النظامه من الکلّ و

  
ــاني نظامــه مــن ینشــأ  الرب

   
 )همان(

 

مرتبۀ دوم عبارت است از صُوَر موجودات مجرد، اعم از عقول 
طولي و عرضي یعني ارباب انواع، که از صقع ربوبي دفعتاً اضافه 

ا جمیع یشده یا ترتیب ذاتي که بین آنهاست، نه ترتیب زماني و 
 صُوَر کلي مرتسم در ذوات مجرد آنها.

که مرتسم و  مرتبۀ سوم صُوَر جزیي موجودات مادی و زماني
منتقش در نفس منطبع فلک اقصي است؛ زیرا حکما فلک اقصي را 

دانند. نفس مجردِ کلي ناطق که صوُرَ کلي انواع دارای دو نفس مي
از عقل او در آنها منتقش است و نفس منطبع که به منزله قوه خیال 
در حیوان است که از تجرد کامل برخوردار نیست و صور جزیي 

به ترتیبي که بایستي وجود بگیرند، در آنها مرتسم  موجودات کونیه
 است.

مرتبۀ چهارم به دو اعتبار در ارتباط با عالم هستند: اعتبار اول 
گونه که گفتیم، صُوَر کلي تمام حقایق وجودی عیني و این که، همان

غیرعیني به وجود جمعي تفصیلي در آنها ثبت و ضبط هستند و 
به خصوص جوهر اول قدسي که به  اعتبار دوم همین جواهر قدسي
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وجود نوریِ خود سبب پیدایش انوار مجرد و به جنبه فقری 
لوی و عناصر اش سبب پیدایش اجسام عِوجودی و امکاني

عنصریات هستند. البته مقصود این است که گرچه سبب حقیقي و 
مؤثر واقعي ذات حضرت واجب است، جهات نوری و فقری 

 برای افاضه فیض را دارند.دات عِّجواهر قدسي حکم مُ 
مرتبۀ پنجم نفس کلي فلک اقصي است که تمام حقایق وجودی 
عالمِ کون در آن محفوظ است. از این رو، مناسب است به اشعار 

 حکیم سبزواری در مراتب علم حق اشاره کرد:
 

ــف اذ ــیا یکش ــرات الاش ــه م  ل

  
ـــذا ـــب ف ـــان مرات ـــه بی  علم

   
ـــوح قلـــم و عنایـــه  قضـــاء ل

  
ــدَر و جل قَ ــِ ــون س  یرُتضــي ک

   
 نهایــه الــي بدایــه مــن مــا

  
ـــدفي ـــه الواح ـــه انطوائ  عنای

   
ــل ــن فالک ــه م  الکیــاني نظام

  
ـــن ینشـــأ ـــه م ـــاني نظام  الرب

   
 قلم الاشرف الاقرب الممکن و

  
 حــتم قضــا بــه قامــت صــور و

   
 صـوره کـل تحـت مـا صوراً و

  
 ضــــروره بوحـــده جمعهـــا

   
 التفصـــیلي قضـــائه إذن فهـــي

  
 الاجمــــالي قضــــائه قلمــــه
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 حُفِـظ لـوح کلیـه سـماء نفس

  
 لُحِــظ منهــا فقــدر انطبعــت مــا

   
ـــه جل و ذا علمی ـــُ ـــون س  الک

  
 العــین فــي مــا کــل مــن عَینیّـهُ

   
 (107)همان:  

 

البته مرحوم حکیم سبزواری بعضي از عناوین دیني و قرآني مثل 
مصطلحاتِ حکما قضا، قدر، لوح محفوظ، قلم را بر این مراتب و 

منطبق گردانیده که لازم است در بحث بعد به این انطباق که مرحوم 
به آن عنایت داشته، با توجه به اقوال  اسفارلهین نیز در أصدرالمت

 مفسران و روایات عنایت بیشتری کرد. 
 

 ارادۀ واجب تعالی 
اند: ابوالحسن متکلمان معتزله به دو گونه اراده خدا را تعریف کرده

صری و جماعتي از رؤسای معتزله مثل نظام و جاحظ، ابوالهذیل ب
علاّف، ابوالقاسم بلخي و محمود خوارزمي ارادۀ خدا را عبارت از 

دانند که ابوالحسین آن را داعیه و به علم او به نفع در فعل مي
خواند. ابوالحسین نجار اراده را صفتي مي« انگیزه»عبارت فارسي 

داند، یعني مکُرَه نیست. کعبي را مرید ميشمارد و خدا عدمي مي
ارادۀ خدا را در افعالش علم به مصلحت و در افعال بندگان امر به 

 فعل دانسته که تفاوت آن با قولِ اول فقط در افعال بندگان است.
اراده خدا در نزد اشاعره و جمهورِ معتزلۀ بصره صفتي سوم غیر 

به مقدورات الهي از علم و قدرت است و آن را مرجحّ نسبت 
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احسن  اند. حکمای الهي اراده خدا را عین علم او به نظامِدانسته
الرئیس در مقالۀ دانند که تفاوت آن با علم، به اعتبار است. شیخمي

فالاوّل یعقل ذاته و نظام »فرماید:در فصل پنجم مي شفاهفتم الهیات 
النظام  الخیر الموجود في الکل انه کیف یکون بذلک النظام فذلک

لانه یعقله هو مستفیض کاین موجود و کلّ معلوم الکون و جهه 
الکون عن مبدأه عند مبدأه و هو خیر غیر مناف و هو تابع لخیریه 
ذات المبدأ و کماله المعشوقین لذاتهما فذلک الشيء مراد و لکن 
مراد الاول لیس هو علي نحو مرادنا حتي یکون له في ما یکون عنه 

علمت استحاله هذا و ستعلم بل هو لذاته مرید غرض فکانک قد 
 (. 507-504سینا: )ابن« هذا النحو من الا راده العقلیه المحضه

فواجب الوجود لیست ارادته مغایره الذات » فرماید:و در ادامه مي
لعلمه و لا مغایره المفهوم لعلمه فقد بیّنا ان العلم الذی له بعینه هو 

 (.507)همان: « الاراده التي له
ای که در زیرا مفهوم اراده مفهوم اراده با مفهوم علم مغایر نیست؛

آید، با مفهوم علم مغایر است،اما غیر خدا به دنبال شوق مؤید مي
ای در خدا محال و ممتنع است. لذا اگر در خدا تعبیر به چنین اراده

اراده کنیم، مفهوم آن مرادفِ با مفهوم علم ذات واجب خواهد بود. 
لیست ارادته مغایره لعلمه و لا مغایره المفهوم غایه الامر »فرمود: لذا

که بین واجب و افعال و اشیای وجودی فرض « اضافه علمیه
شود و از حیثي که از خدا نشأت گرفته، از آن به علم تعبیر مي
کنیم و از حیثي که به معلوم و فعل نسبت دارد، اصل و وجود مي

. در تفسیر اراده به لحاظ اخبار و روایات گوییمفعل را اراده خدا مي
( دو حدیث 155، ص 2)شرح ج  در مرآت العقولو  کافيدر کتاب 
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عن علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن »شود:به ترتیب نقل مي
عبدالله عن أبیه عن محمد بن سلیمان الدیلمي عن علي بن ابراهیم 

السلام یقول: ماالهاشمي قال سمعت أبالحسن موسي بن جعفر علیه
لا یکون شيء إلا ما شاءالله و قدر و قضي قلت ما معني شاء؟ قال: 
ابتداء الفعل قلت ما معني قدر؟ قال: تقدیر الشيء من طوله و عرضه 

 «.قلت ما معني قضي؟ قال اذا قضي معناه فذلک الذی لا مردّ له
الحدیث الاول ضعیف و رواه »نویسد: مجلسي )ره( در شرح مي

ي في المحاسن بسند صحیح هکذا حدثني أبي عن یونس عن البرق
قال قلت: لا یکون الاّ ما شاءالله و  ـ السلامعلیهـ الحسن الرضا أبي

أراد و قضي، فقال )ع(: لا یکون الاّ ما شاءالله و اراد و قدر و قضي. 
قلت: فما معني شاء؟ قال: ابتداء الفعل قلت فما معني أراد؟ قال: 

قلت: فما معني قدر؟ الي الاخر الخبر و لعله سقط الثبوت علیه. 
 (.2/155، 1353)مجلسي: « الکتابالاراده من 

مطلب اساسي در بحث اراده به طور مطلق و ارادۀ خدا، این 
است که آیا داعي زائد از اراده ذاتي و یا غیر ذاتي است و داعي در 

لول اراده خدا چگونه است؟ جمهورِ حکما و معتزله اراده را مع
دانند و بدون داعي زائد تحقق اراده را محال و ممتنع داعي زائد مي

گویند اگر اراده به یکي از دو طرف فعل فاعل شمارند و ميمي
مختار بدون داعي زائد مرجحّ تعلق گیرد، این امر مستلزم ترجّحِ بلا 

 مُرجحّ است.
دانند که بدون داعي زائد اما اشاعره نفسِ اراده را صفت ذاتي مي

تواند به یکي از دو طرف فعل مقدور تعلق گیرد. برای نمونه، دو مي
رغیف نان برای شخص گرسنه از هر جهت متساوی باشند و نیز دو 



 65     علم خدا

 

قدح برای شخص عطشان و دو راهِ متساوی برای هارب از سبع و 
دانند، گرچه بر ما داعي زائد را قطعي ميامثال آنها. حکما وجود 

مجهول است که این پاسخ با توجه به علم حضوری ذات انسان 
نسبت به ذات و صفات ذات خالي از مناقشه نیست و در حقیقت 

 برای عجز از پاسخ است.
عضدالدین در ارادۀ خدا که بالذات مرجح است در کتاب  قاضي

ث مختار عندنا و الترجیح الموثر في الحواد»نویسد: مي مواقف
 (.155-7/6، 1415، مواقف)ایجي: « لالداع غیرالوقوع بلاسبب

و الثاني محالً لانهّ ترجح أحد »گوید: مي شرح مواقفید در س
المتساوین من طرفي الممکن بلاسبب مرجح، خارجٌ و قد عرفت 
بطلانه بالضروره و أمّا الاول فلیس بمحال لانهّ ترجیحٌ من غیر 

ی من غیر داعٍ یدعوه لا من غیر ذات متصف بالترجیح و لا مرجح أ
 )همان(.« استحاله فیه

اراده از نظر حکما چون عین علم عنایي واجب است، بدون امر 
گونه که گذشت، اگر زائدی که سبب ترجیح و ایجاد است. همان

بپذیریم که دخول داعي زائد در مقدمات اراده ذاتي اراده نیست، 
اش از ت و کمال اراده فاعل مختار این است که ارادهبلکه غالبي اس

توانیم دو مشکل اساسي را حل کنیم: نفس ذاتش نشأت بگیرد، مي
معلل بودن افعال واجب به اغراض و حدوث عالم اجسام. اگر 
موضع حکما را بپذیریم، هر دو مسأله یعني معطّل بودن افعال 

عدم جواز واجب به اغراض و حدوث عالم جسماني نسبت به 
معلل بودن افعال واجب به اغراض را منکر شویم، حتي اگر غرض 
استکمال موجودات باشد. شیخ )ره( در تنبیه سوم از نمط ششم 
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الامور فما أقبح ما یقال من أن»گوید: چنین مي اشارات و تنبیهات
العالیه تحاول أن یفعل شیئاً لما تحتها لانّ ذلک أحسن لها و لتکون 

ه فإنّ ذلک من المحاسن و الامور اللاثقه بالاشیا الشریفه فعاله جمیل
سینا: )ابن« و انّ الاوّل الحقّ یفعل شیئاً لاجل شيء و أن لفعله لمیهّ

1403 ،143.) 
در مبحث افعال  تجریددر حالي که محقق طوسي در متن 

و نفي الغرض یستلزم العبث و لا یلزم عوده الیه »فرماید: الواجب مي
 (.306، 1407لي: )ح« تعالي

دانند، چنین نقد نظریه اشاعره که ذات اراده را مرجح مي
پذیرد که چرا اراده به یکي دونِ دیگری تعلق گرفت؟ اگر به مي

نهایت در ارادت مترتب لازم آید اراده دیگر تعلق گیرد، تسلسل بي
و این محال است و اگر بدون اراده و مرجح تعلق گیرد، ترجحّ 

د بود که محال و ممتنع است پس از قول حکما بلامرجح خواه
 گریزی نیست.

چه شیخ )ره( در نفي غرض ذکر نمود که عالي در ایجاد اما آن 
سافل غرضي و غایتي زائد بر ذاتش ندارد و وجود و ایجاد و عدم 
ایجاد سافل نسبت به عالي متساوی است که حتي پس از ایجاد 

ست. اما از این بیان نماید،حق اکسب امر جمیل و احسن نمي
توان نتیجه گرفت که ذات واجب در ایجاد غایتي ندارد، بلکه نمي
گونه که توان گفت در ذات او فاعل و غایت یکي است، همانمي

هذا اذ کانت العله العائیه في الکون و »فرماید: مي شفاشیخ )ره( در 
ي من اما اذا کانت العله الغائیه لیست في الکون و لکن وجوده أعل

الکون علي ما سیتضح في موضعه فلا یکون شيء من العلل الاخری 
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سینا: ف )ابن« عله لها و لا في الواحد الذی هو الحصو و الوجود
5/456.) 

حتي لو لم »نویسد: مي« فاعل اعلي من الکون»در ادامه دربارۀ 
یفعل ذلک لما ترک ما هو الاولي و الا حسن فیکون لا داعي له الي 

 مرجح لان یصدر عنه ذلک الخیر الي غیره علي مقابله و ذلک و لا
مثل هذا ان لم یکن شیئا یصدر عن طبع أو عن اراده لیست علي 

 )همان(.« سبیل اجابه داع بل علي وجه آخر ستوقف علیه
وجه دیگر این است که خلقت این جهان و موجودات مادون 
غایت آنها عشق به ذات واجب است که بالعرض به آنها تعلق گرفته 
است. شیخ )ره( این مطلب را در فصل پنجم مقاله هشتم الهیات از 

بل هو عالم بکیفیه نظام الخیر »کند:چنین بیان مي 502صفحه  شفاء
بأن هذه العالمیه یفیض عنها الوجود الوجود و انه عنه و عالم في

علي الترتیب الذی یعقله خیراً و نظاماً و عاشق ذاته التي هي مبداً 
کل نظام خیر من حیث هي کذلک فیصیر نظام الخیر معشوقاً 
بالعرض لکنهّ لا یتحرک الي ذلک عن شوق فإنّه لا ینفعل منه البته و 

لیه عن نقص یجلبه شوق لا تشتاق شیئاً و لا یطلبه فهذه ارادته الخا
 (.502)همان: « و ازعاج الي غرض

گوید: پس از تمهید مقدماتي مي اسفارصدرالمتألهین هم در 
فالواجب تعالي یرید الاشیا لا لاجل ذواتها من حیث ذواتها بل من »

حیث أنها صادره عن ذاته تعالي فالغایه له في ایجاد العالم نفس ذاته 
لیته لشيء علي هذاالسبیل کان فاعلا و المقدسه و کل ما کانت فاع

غایه لذلک الشيء ما وجد کثیراً في کلامهم من أن العالي لا یرید 
السافل و لا یتلفت الیه و لا لزم کونه مستکملا بذلک السافل لکون 
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وجوده اولي له من عدمه و العله لا یستکمل بالمعلول لا یضرنا و لا 
و الالتفات المنفین عن العالي  ینافي ما ذکرنا اذ المراد من المحبه

بالنسبه الي السافل هو ما هو بالذات و علي سبیل القصد لا ما هو 
بالعرض و علي سبیل التبعیه فلو إحبّ الواجب تعالي فعله و اراده 
لاجل کونها أثراً من آثار ذاته و رشحاً من رشحات وجوده لا یلزم 

خیراً له تعالي بل  من أحبابه تعالي لذلک العقل کون وجوده بهجه و
بهجته إنما بما هي محبوه بالذات و هو ذاته المتعالیه التي کلّ کمال 

، 1410)ملاصدرا: « و جمالٍ رشح و فیض من کماله و جماله
2/264-263.) 

نفي الغرض یستلزم العبث و لا »فرماید: اگر محقق طوسي مي
غراض مقصودش این است که افعال خدا به ا« یلزم عوده الیه تعالي

و لا یلزم »فرماید: غیرذات او معلل نیست و مقصود او از این که مي
الممکن به این است که گرچه عود نفع و ایصال« عوده الیه تعالي

گونه غایت غرض بالذات نیست، مقصود بالعرض است، یعني همان
که شیخ )ره( و صدرا )ره( ذات واجب را مبتهج به ذات و آثارش 

شان از ب به تمام عالم و به ایصال آنها به غایاتدانند، ذات واجمي
روند و با او مرتبط هستند، توجه و حیث این که آثار او به شمار مي

عنایت دارد، و چون خود را دوست دارد آثار خود را نیز دوست 
الاخص بحث الهیات به معني منظومهدارد. حکیم سبزواری )ره( در 

اتمّ ادراک لابهي مدرک: مبتهج  و حیث ذاته اجلّ مدرک»نویسد: مي
بذاته بنهجه اقوی و من له بشيء بهجه مبتهج بما یکون مصدره: من 
حیث انه یکون اثره: کرابط لا شيء باستقلاله: لیس له حکم علي 

قرأ القاری بین یدی الشیخ ابي سعید بن ابي الخیر رحمه «. »حیاله
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م لانه لا یحب الا الله تعالي یحبهم و یحبونه ـ فقال: الحق انه یحبه
نفسه فلیس في الوجود الاّ هو و ما سواه صنعه و الصانع اذا مدح 

و من »فرماید: بعد صدرا چنین مي .)همان( «صنعه فقد مدح نفسه
هذا یظهر حقیقه ما قیل: لو لا العشق ما یوجد سماء و لا الارض و 
لا بر و لا بحر و الغرض ان محبه الله تعالي للخلق عائده الیه 
فالمحبوب و المراد بالحقیقه نفس تعالي لذاته کما انک اذا حببت 
انساناً فتحب آثاره لکان محبوبک بالحقیقه ذلک الانسان کما قیل 

« الدیار شعفن قلبي/ و لکن حبّ من مسکر الدیارشعر و ما حب
 (.264-65)همان: 

گونه که مخلوق در وجود به خالق و بعضي از عرفاء همان
یاز دارد، واجب را نیز در ظهور به مخلوق نیازمند واجب بالذات ن

«. لو لم تکن لم اکن و لو لم اکن لم تظهر»اند دانند و بعضي گفتهمي
الوجود بالذات شمارند؛ زیرا واجبحکما این سخن را مردود مي

الجهات است. بنابر سخنان شیخ )ره( و الوجود من جمیعواجب
ظهور مخلوق مطلوب  .ذیرندپصدرا )ره( نیز این شبهه پاسخ مي

بالذات نیست، بلکه حضرت حق به دلیل عشق به ذات، ظهور 
الذات بالذات دارد و ظهور مخلوق آثار و لوازم ظهور ذات علي
 است که غیر از حقیقت ذات، امری جدا و مغایر با ذات نیست.
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 ملاحظاتي در باب حرکت جوهری
 
 سیدحسن سعادت مصطفوی

 چکیده
 ،دهدحرکت جوهری که یکی از فروع اصالت و تشکیک وجود را تشکیل می

مبنای بسیاری از موضوعات و مسائل حکمت متعالیه است. در این مقاله، این 
از جهت اصولی که  .1گیرد:نظریه از چهار جهت مورد بحث و بررسی قرار می

دلایل و براهینی که برای اثبات آن مطرح  .2این نظریه بر آن استوار است، 
نتایج و پیامدهایی که  .4ا، هنقد و بررسی دلایل نفی و اثبات و پاسخ .3اند، کرده

شود. پیش از ورود به این بحث، مطالبی بر این نظریه در صورت اثبات مترتب می
که به عنوان مبادی در شناخت و معرفت به زوایای این نظریه دخالت تام دارند و 

 شوند.رسند، به عنوان مقدّمه بیان میضروری به نظر می

 ، اصالت وجود، تشکیک مراتب وجود.کلیدواژه: حرکت جوهری، تعریف حرکت
 

 «حرکت»تعریف و رسم 
تعاریف و رسوم زیادی برای حرکت ارائه گردیده است که از آن 

الرئیس و صدرالمتألهین از اهمیت میان، تعاریف ارسطو، شیخ
 بیشتری برخوردار است.
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 الشفاءالرئیس در مفاد گفتۀ شیخ تعریف حرکت نزد ارسطو:
و چنین است: تمام رسومي که برای حرکت برای تبیین رسم ارسط

ان متقدم از این رسوم اند، متضمّن بیان دوری است؛ لذا حکیمآورده
اند: حرکت برای متحرک امری است عدول نموده و چنین گفته

الحصول باشد، الحصول و هر چیزی که برای موضوعي ممکنممکن
ت. اس« کمال»شود، پس حرکت برای متحرک کمال آن شمرده مي

اما این کمال با سایر کمالات فرق دارد؛ زیرا حقیقت این کمال 
تعدّی و سلوک به سوی غیر است و هر کمالي چنین باشد، ضرورتاً 

« مطلوبي». در چنین موردی باید 1دارای دو خصوصیت است: 
الحصول وجود داشته باشد که تعدیّ و توجه به آن متصور و ممکن

این کمال باید به صورت بالقوه  از. همواره بخشي 2متحّق گردد؛ 
باقي باشد، زیرا متحرک مادامي متحرک بالفعل است که به مقصد و 

یک از مطلوب نرسیده باشد؛ ولي سایر کمالات چنین نیست و هیچ
ها وجود ندارد؛ به عنوان مثال، سطحي که این دو خصوصیت در آن

ع بالفعل شود، تواند مربع باشد، کمالش به این است که مرببالقوه مي
اقتضای حصول چیزی را بعد امّا حصول مربعّیتّ از حیث مربعیتّ،

از خود ندارد و خودش نیز در هنگام حصول، از همۀ جهات بالفعل 
ماند. اکنون که این است و از آن، چیزی به صورت بالقوه باقي نمي

مطلب روشن شد، باید گفت زماني که جسم در مکاني ساکن است، 
دارد. همچنین توجه به ول در مکان دیگر برای آن وجود امکانِ حص

آن مکان نیز برای آن ممکن است؛ پس در جسم، دو امکان هست: 
حصول در آن  اول، امکان توجه به مکان دیگر؛ دوم، امکان

باشند؛ زیرا هر مکان.این دو امکان به منزلۀ دو کمال برای جسم مي
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کمال آن موضوع الحصول باشد صفتي که برای موضوع، ممکن
مال )امکان توجه به مکان دیگر = شود. نخستین کشمرده مي

حرکت( بر کمال دوم )امکان حصول در مکان دیگر(، مقدم است. 
حرکت  کمالِ اولِ جسم است از هر حیثي که همراه قوّه است، البته 
نه قوه بر هر چیز، بلکه قوّه و استعدادی که در این کمال نهفته 

ن که بنابر بیان شیخ، در نظر ارسطو حرکت  کمالِ است. حاصل  ای
 اول برای چیزی است که بالقوه است، از آن جهت که بالقوه است.

انّ الحرکه » گوید:سینا ميابن الرئیس از حرکت:تعریف شیخ
تبدّل حال قارّه في الجسم یسیراً علي سبیل اتجّاه نحو شيءٍ و 

حرکت دگرگوني تدریجي  ،«الوصول به الیهو هو بالقوه او بالفعل
یافته در جسم است که این دگرگوني در جهت رهسپار  حالتي قرار

شدن به سوی چیزی است، با این شرط که رسیدن به آن چیز به 
سبب این دگرگوني باشد و آن چیز یا بالقوه است یا بالفعل 

)دگرگون شدن « تبدل حال قارّه»(. با قید 105ه، النجاسینا، )ابن
مثل « حالتي غیر قارّه به حال دیگر»حالتي قرار یافته( از انتقال از 

کند، زیرا انتقال در مقولۀ متي یا مقولۀ فعل و مقولۀ انفعال احتراز مي
شمرده « حرکت»ها اینها مقولات غیر قارّه هستند و انتقال در آن

ا گویند. شیخ بنمي« سکون»ها را ه تلبّس به آنکشود، کما ایننمي
از تبدل احوال قارّه، صفات و ادراکات در نفوس « الجسمفي»قید 

نیست. برخي « حرکت»کند؛ زیرا این گونه تبدّلات مجرده احتراز مي
اند که با این قید، از تبدلات استعدادات و انفعالات در هیولي گفته

)تدریج( تبدّلات دفعي در «  یسیراًیسیراً»احتراز کرده است. قید 
اجسام و یا تبدّلات هیولي در صُوَر جوهریّه را از تعریف حرکت 
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کند؛ زیرا تبدّلات صُوَر جوهریّه نزد شیخ و جمهور اخراج مي
« علي سبیل اتجّاه نحو شيءٍ»حکماء دفعي است نه تدریجي. با قید 

ثلاً در )در جهت رهسپار شدن به سوی چیزی(، از تبدل جسم م
کند، زیرا هر چند که این دگرگوني، انتقال اش احتراز ميروشني

تدریجي از حال قارّی به حال قارّ دیگر است، ولي چون این انتقال 
شود. شمرده نمي« حرکت»در جهت توجه به چیز دیگری نیست، 

« الوصول به الیه و»شیخ با به کار بردنِ باءِ سببیت در عبارت 
خواهد بگوید به سبب این دگرگوني باشد( مي )رسیدن به آن چیز

شود که توجه به سمت شمرده مي« حرکت»که آن نوع دگرگوني 
سان شيءِ مطلوب به طور بالذات به سبب آن رخ داده باشد، بدین

دیگر « اضافه»به « اضافه»دیگر یا از « جدَِه»به « جدَِه»انتقال از 
است؛ اما مسبوق  حرکت نیست، زیرا این انتقالات گرچه تدریجي

یک از جِدَه و اضافه به طور بالذات به انتقالات دیگر است؛ لذا هیچ
سبب توجّه به غایت مطلوب نیست. پس این گونه انتقالات 

)و آن چیز یا « و هو بالقوه او بالفعل» نیستند. شیخ قید « حرکت»
آورد که حرکات مستقیمِ غیر بالقوه است یا بالفعل( را برای این مي

ائم را که غایات بالفعل دارند و حرکات دائمه دوریّه فلکیّه را که د
غایات آنها بالقوه است نه بالفعل، در تعریف داخل کند )ملاصدرا، 

3/ 30.) 
و »گوید: صدرالمتألهین مي تعریف حرکت از دیدگاه ملاصدرا:

اقرب التعاریف هو أن یقال الحرکۀ هي موافاه حدود بالقوه علي 
الإتصال و السکون هو أن تنقطع هذه الموافاه و تلک الحدود 
تفترض بالموافاه و الحرکه علي هذا النحو یتبعها وجود الحرکه 
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(. او در جای دیگر 3/31)همو، « بمعني القطع الّذی سنذکرها
و اعلم انّ الحرکه کما ذکرنا مراراً هي نفس خروج الشيء »وید: گمي

 (.81 /3)همو، « من القوۀ الي الفعل لا ما به یخرج منها الیه
 

 رسم جوهر 
، جوهر و عرَضَ را چنین تبیین نموده: الشفاءالرئیس در کتاب شیخ

الموجود علي قسمین احدهما الموجود في شيء آخر و ذلک »
ل القوام و النوع هي نفسه وجوداً لا وجود جزء الشيء الاخر متحص

منه من غیر ان یصحّ مفترقته لذلک الشيء و هو الموجود في 
موضوع و الثاني من غیرِ ان یکون في شيء من الاشیاء بهذه الصفه و 

 (.312ـ  313« )لا یکون في موضوع البتّۀ و هو الجوهر
 

 تبیین حرکت در جوهر 
الذات نه جوهر است و نه عرََض؛ زیرا باید توجه داشت که وجود، ب

مُقسِّمِ جوهر و عَرَض ماهیتّ است و اگر وجود را جوهر یا عَرَض 
خوانیم به طور عَرَضي و مجازی است. کساني که قائل به مي

گویند همان گونه که موجود در کمّ و حرکت در جوهر هستند مي
رتبۀ دیگر ای به مکیف و أین و وضع دارای تبدل و تحول از مرتبه

است و این تحول و حرکت ممکن و مشهود است، این امکان نیز 
اش متبدل و متحول گردد وجود دارد که در ذات و ماهیت جوهری

و از مرتبۀ دیگر، حرکتي در آن تحقق یابد و در عین حال وحدت 
 اش محفوظ باشد.نوعیه
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اکنون که مقدمات لازم دانسته شد، به جهات چهارگانۀ بحث 
 دازیم.پرمي

 
 مبانی فرضیّۀ حرکت جوهری .1

. پذیرفتن اصالت وجود، 1اثبات حرکت جوهریه مترتب است بر: 
. تشکیک حقیقت وجود. اگر چنانچه قائل به اصالت وجود نباشیم 2

و تشکیک در ماهیات را محال بدانیم، طرح مسألۀ حرکت جوهری 
ات مورد است. اما اگر قائل به اصالت وجود باشیم، ولي موجودبي

را حقایق متباینه بدانیم ـ همچنان که بعضي از مشّائین به آن قائل 
که قائل به وحدت حقیقت وجود و نفي تشکیک هستند ـ و یا این

گونه که عارفان قائل هستند ـ باز هم حرکت در آن شویم ـ همان
 جوهری قابل اثبات بلکه قابل تصور نخواهد بود.

ت جوهری است، نخست بنابر این کسي که در پي اثبات حرک
باید اصالت وجود و وحدت تشکیکیّۀ وجود را اثبات کند. لذا نزاع 
در حرکت جوهری با کساني که قائل به اصالت ماهیتّ و نفي 
تشکیک در ذاتیات و یا قائل به اصالت وجود و تباین موجودات و 
یا قائل به وحدت وجود و موجود و نفي تشکیک در وجود هستند، 

 خواهد بود نه موردی. نزاع مبنایي
 

 ادلّۀ اثبات حرکت جوهری  .2

الرئیس )ره( حرکت جوهری را با توجّه به ها شیخمشّائین و امام آن
دانند و در مقابل، اصول و مباني خودشان محال و ممتنع مي

داند، بلکه آن را صدرالمتألهین نه تنها آن را ممکن و قابل اثبات مي
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و راهگشای بسیاری از مسائل و  امر ضروری در نظام هستي مادّی
داند که حکمای گذشته از حلّ آنها حلاّل مشکلات و معضلاتي مي

، دلایلي بر الاسفارعاجز بودند. وی در کتب خود، به خصوص 
اثبات و تحقق حرکت جوهری اقامه نموده که ما سه برهان آن را 

گردیم، البته بعد از این که اصالت وجود و تشکیک در متذکر مي
 ایم.حقیقت وجود را به عنوان اصل موضوعي پذیرفته

های طبیعي مثل حرارت برای ها و کیفیتحرکت برهان اول:
ها ـ که لزوم اجسام طبیعیهّ آتش و برودت برای آب و امثال آن

هستند ـ ممکن نیست معلول طبیعت موجود در اجسام باشند؛ زیرا 
تگي به مادهّ در قوام طبیعت در وجود مقرون به مادهّ است بلکه پیوس

وجود طبیعت است. سببیتّ طبیعت در ایجاد این لوازم در اجسام و 
فاعلیت مباشر آن در این خصوص از دو جهت محال و ممتنع 

چون ایجاد متفرع بر وجود موجدِ است، طبیعتي که در  (1است: 
وجود وابسته به مادّه است، اگر بدون تقارن در مادّه بخواهد با مادهّ 

یر کند باید قبل از قابلش که مادّه است وجود داشته باشد، در تأث
حالي که گفتیم انفکاک وجود طبیعت از مادّه محال است و این 

تأثیر امر مادّی در امر دیگر مشروط  (2است. « خُلف»تأثیر مستلزم 
خواهد اثر ای که ميهبه وضع خاص میان فاعل و قابل است، و مادّ

وضع است. بنابر این ون صورت طبیعي غیر ذیطبیعت را بپذیرد، بد
وضع در غیر ذی در صورت تأثیر طبیعت مادیّ در مادّه، تأثیر ذی

 آید و این نیز محال است و مستلزم خُلف.وضع لازم مي
صدرالمتألهین این برهان را به صورت دو قیاس استثنایي چنین 

الجسم لا یفید شیئاً اعلم ان الطبیعه الموجوده في»فرماید: تبیین مي
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من الامور الطبیعیهّ فیه لذاتها، لانه لو کانت تفعل في جسمها لکان 
لها فعل من دون وساطه الجسم و التالي باطل فالمقدم مثله، اما 

ي فلانهّا قوّه جسمانیهّ و لو فعلت من غیر وساطه الجسم بطلان التال
وی پس از تبیین بیان ملازمه در این «. لم تکن جسمانیه بل مجرّده

گیرد که حرکات طبیعیّه و کیفیات طبیعیه معلول دو قیاس نتیجه مي
مبدأ اعلي مجرد از ماده و لوازم مادّه است به جعل بالعرض، به این 

طبیعت جسمانیّه را با این لوازم به یک جعل  معنا که مبدأ جاعل 
منجعل نموده است. پس طبیعت و حرکت در وجود همراه 

فالطبیعه یلزم ان یکون أمراً متجدداً في »فرماید: یکدیگرند. بعد مي
ذاتها کالحرکه بل الحرکه نفس تجددها اللازم، و کذا الکیف الطبیعي 

لدثور و البقاء الّا أنَّ یکون حدوث کل منهما مع حدوث و التجدد و ا
الوجود یمرّ بواسطه الطبیعه علیها، و هذا معني ما قالوا في فیض

کیفیه تقدم الصوره علي الماده انها شریکه عله الهیولي لا أنَّ الصّوره 
فاعله لها بالاستقلال أو واسطه أو آله متقدمه علیها لأنهما معاً 

فات الطبیعیه الّتي منها الوجود، و هکذا حکم الطبیعه مع هذه الصفي
« الحرکه فیلزم تجدد الطبیعۀ و استحالتها في جمیع الأجسام

 (.103ـ  3/102)ملاصدرا، 
هر جوهر آسماني وجود خاصي دارد که مستلزم  برهان دوم:

عوارض غیر قابل انفکاک است. این عوارض همان اموری است که 
شود؛ آنها واقعاً مشخصات نیستند، از آنها تعبیر به مشخصات مي

های تشخص هستند؛ زیرا تشخصِ هر موجود بلکه اَمارات و نشانه
، فصول حقیقي گونه که فصول منطقيبه نحوۀ وجود آن است؛ همان

 نیستند، بلکه لوازم خاص فصول حقیقي یعني صُورَ نوعیه هستند.
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به هر حال، این عوارض و امَارات تشخص در نحوۀ وجود، تابع 
گونه گوییم اینتشخص خاص وجودی هر موجود است. اکنون مي

عوارض مانند زمان، کم، کیف، اَین و وضع غالباً در جسم متبدل و 
چون این صفات و عوارض در وجود تابع وجود شوند و متغیّر مي

متشخص جوهری هستند، از تبدل آنها اناًّ تبدل وجود جوهر 
کنیم و این همان حرکت جوهری است، زیرا متشخص را کشف مي

)همو، « وجودالعرض عرض»که ، کما این«وجود الجوهر جوهر»
3/103.) 

کنیم: هر  تری بیانتوانیم به گونۀ سادهالبته این برهان را مي
جوهر مادی دارای عوارضي مانند کم و کیف و وضع و أین است 

دانیم وجود اَعراض که دائماً در تحول و تجددند و از طرفي مي
عین وجود موضوعات آنهاست و وجودشان وجود ربطي است. به 

شود، عبارت دیگر این جوهر است که به صورت اعراض ظاهر مي
بدون تغیّر و تبدل وجودی جواهر که پس تبدّل و تغیّر این اَعراض 

 موضوعات آنها هستند، ممکن نیست.
که زمان امری موهوم نیست، یا جوهر بنابر این  برهان سوم:

است و یا عرض )اعم از عرض خارجي و عرض تحلیلي(؛ بنابر 
تواند جوهری مجرّد باشد؛ زیرا تصرّم و تجدد ذاتيِ فرض اوّل، نمي

رّم و تجدد مبراّ هستند. پس بر تقدیر زمان است و مجردات از تص
الهویهّ جوهریتّ زمان، این موجود یا مقدار جوهر مادی غیر ثابت

بلکه متجدّدالحقیقه است و یا مقدار تجدّد حرکت جوهر، و بالجمله 
حرکت، و بر هر دو تقدیر یا مقدار حرکت است و یا مقدار امر ذی

ی ثبات و از جهتي گونه وجود سیاّل و متصّل از جهتي دارااین
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دارای تصرّم و انقضاست ـ گویا چیزی بین قوۀ خالص و فعلیت 
محض است ـ بدین قرار از جهت دوام و ثباتش به فاعلي تام و 
حافظ نیاز دارد و از جهت حدوث و انصرامش نیازمند قابل است 
که پذیرای قوّه و امکان آن باشد؛ پس زمان یا جسم است و یا 

جواهر مادّی همراه و ملازم با زمان هستند  جسماني و چون تمام
ها پس باید دارای تصرّم و تجدد ذاتي باشند تا زمان بتواند مقدار آن

 (.3/116ها باشد )همو، و یا مقدار حرکت آن
 

 نقد و بررسی دلایل نفی حرکت جوهری  .3

الرئیس و پیروانش برای ابطال و استحالۀ حرکت جوهریه سه شیخ
 اند:اشکال وارد نموده
عدم بقاء موضوع و متحرک واحد در حرکت  اشکال اول:

 جوهریه.
الحاصرین بنابر لزوم انواع لایتناهي و حصر آنها بین اشکال دوم:

 پذیرش حرکت جوهریهّ.
حرکت عبارت است از سلوک موضوعي به طرف  اشکال سوم:

ضدشّ و چون برای جوهر ضدی متصوّر نیست، حرکت نیز در آن 
الرئیس وندد؛ گر چه این اشکال سوم را خود شیخپیبه وقوع نمي

 ضعیف شمرده و بر آن اشکال کرده است.
پرسیم آیا اگر حرکت در جوهر واقع شود، مي تقریر اِشکال اول:

جوهرِ نوعيِ مثلاً یک سیب یا یک انسان و یا هر نوع دیگر، یا در 
اشتداد و حرکت جوهری باقي است، یا باقي نیست؛ اگر باقي است 
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س این حرکت در جوهر نیست؛ زیرا در هر حرکتي فعلیتي کیفي پ
آید، بلکه این رود و فعلیت دیگر به وجود ميو کمي از بین مي

استحاله و حرکات در صفات و لوازم جوهر است. و بر فرض دوم 
اگر جوهرِ نوعي یا فعلیت از بین رفته و معدوم گردیده و فعلیت 

جوهر نیست؛ این وجود  دیگر پیدا شده، این نیز حرکت در
بعدالعدم است، پس موضوعي برای این حرکت و یا به عبارت 
دیگر متحرکي در بین مراتب این حرکت موجود نیست و ماده نیز 

« صورت»ممکن نیست موضوع حرکت باشد؛ زیرا فعلیت ماده به 
است، در حالي که مفروض ما این است که صُوَر در حرکت جوهر 

 گردند. متبدل مي
بنابر هر دو تقدیر، فرض وجود حرکت جوهری مستلزم  پس

عدم وجود آن و مستلزم خلُف است. اما اگر جوهر را ثابت بدانیم 
و کیف و أین و وضع را ممکن بدانیم زیرا  توانیم حرکات در کمّمي

 اند.متحرک جوهر ثابت است و بستر حرکت مقولات چهارگانه
هر حرکتي همراه زمان است. اگر حرکات در  تقریر اشکال دوم:

مقولات چهارگانه باشند اجزاء حرکت گرچه بلاتناهي زمان، 
غیرمتناهي است ولکن این امور لایتناهي فعلیت خارجي ندارند 
بلکه با موضوع ثابت واحد که جوهر است، به مقتضای اینکه وجود 

باشند؛ و چون اعراض عین وجود موضوع آنهاست، متحد مي
موضوع، وجودی واحد و ثابت دارد تمام این اجزاءِ حرکت و زمانِ 
موجود به یک وجود هستند ولکن عقل با این وجود واحد، امور 

نماید و همه آنها نسبت به خارج بالقوه کثیره لایتناهي فرض مي
هستند نه بالفعل، مانند تقسیمات لایتناهي مقداری که در جسم 
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ر جوهر را بپذیریم، چون هر شود. اما اگر حرکت دفرض مي
صورت جوهری یک فعلیت است و اجزاء این حرکت یعني 

های لایتناهي خواهیم باشند، فعلیتها منطبق بر زمان ميصورت
داشت نه امور بالقوه، در حالي که این امور لایتناهي محصور 

الحاصرین هستند؛ دو حاصِر یعني مبدأ پیدایش جوهر ماده و بین
 حرکت آن؛ و این از محالات بیّن و آشکار است.منتهای توقف 

فرماید: صدرالمتألهین در پاسخ از هر دو اشکال چنین مي
و الوجود  هیۀّنشأت من الخلط بین الما لطۀفاقول: فیه تحکّم و مغا»

مکان ما باالفعل؛ فإنَّ قولهم إما أن یبقي  ۀو الاشتباه في أخذ ما باالقو
نوعه في وسط الاشتداد إن ارُید ببقائه وجوده بالشخص فنختار انه 
باق علي الوجه الذیّ مرَّ لأنّ الوجود المتصل التدریجي الواحد أمر 

في ذلک الوجود و التضعف بخلافها،  لیۀواحد زماني و الاشتداد کما
نوعي الذّی قد کان منتزعاً من وجوده أولا و إن اُرید به انَّ المعني ال

الّتي  ۀالمذکور لصفۀقد بقي وجوده الخاص به عند ما کان بالفعل با
، و لا یلزم منه حدوث لصفۀله في ذاته فنختار إن غیر باق بتلک ا

من  یبۀالقر ۀبالقو تیۀاخُری ذا صفۀجوهر آخر إی وجوده بل حدوث 
یتبدلّ  لۀصه الوجودیین؛ فلا محاالفعل، و ذلک لأجل کمالیّته أو تنقّ

علیه صفات ذاتیه جوهریه، و لم یلزم منه وجود أنواع بلا نهایه 
بالفعل بل هناک وجود واحد شخصي متصل، له حدود غیر متناهیه 

بحسب آنات مفروضه في زمانه، ففیه  ضۀبالقوه بحسب آنات مفرو
و لا فرق  والمعني الا بالفعل والوجود، ۀبالقو یۀوجود أنواع بلانها

و الکمي المسمّي  لۀبین حصول الاشتداد الکیفي المسميّ بالاستحا
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بالنمو و بین حصول الاشتداد الجوهری المسميّ بالتکون في کون 
في نحو وجود الشيء  لیۀکما کۀکل منهما استکمالا تدریجیاً، و حر

کماً أو کیفاً أو جوهراً، و دعوی الفرق بانَّ  کۀسواء کان ما فیه الحر
؛ فانَّ حجۀلاولین ممکنان و الآخر مستحیل، تحکّم محض بلا ا

الأصل في کلَّ شيء هو وجوده و الماهیه تبع له کما مرّ مراراً، و 
و إن وجب أن یکون باقیاً بوجوده و تشخصه الاّ  کۀموضوع کلّ حر

أنه یکفي في تشخص الموضوع الجسماني أن یکون هناک ماده 
مّا، فیجوز له التبدّل في  کمیۀّماّ و  ۀکیفیّمّا و  ۀتتشخص بوجوده صور

 (.88-3/86)همو،  «خصوصیات کلَّ منها
مفاد فرمایش ایشان این است که در این دو دلیلي که برای ابطال 

ای صورت گرفته و آن اند، تحکّم و مغالطهحرکت جوهریّه آورده
هم از خلط بین ماهیت و وجود و اشتباه در گرفتن امر بالقوّه به 

امر بالفعل نشأت یافته است. در مورد این سئوال که آیا نوع جای 
گوییم آری! موجود است به همین بشخصه موجود است یا نه؟ مي

اتصال تدریجي، زیرا امر متصلّ تدریجي یک امر واحد زماني است، 
و اگر مقصود از سئوال این است که آن معنای نوعي که در اول 

ا وجود خاصش ـ با همان شد، آیحرکت از متحرک انتزاع مي
ها که در اول حرکت داشت ـ باقي مانده است؟ ها و ویژگيفعلیت

آید که جوهرِ نوعي گوییم خیر. البته از پاسخ ما چنین لازم نميمي
دیگری حادث شده است، بلکه صفت وجودیهّ کمالیّه دیگری برای 

ل بین مبدأ آید که انواع غیرمتناهیه بالفعنوع پیدا شده و باز لازم نمي
و منتها تحقق یافته باشد، بلکه این روند یک وجود تدریجي واحد 
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است که به حسب آنات مفروضه در زمانش حدود غیرمتناهي بالقوه 
و المعني دارد؛ پس در آن وجود، انواعِ بلانهایه است بالقوّه و 
المعني نه بالفعل و الوجود و هیچگونه فرقي بین حصول اشتداد 

تحاله و اشتداد کميّ یعني نمو و حصول اشتداد کیفي یعني اس
جوهری یعني تکوّن وجود ندارد، از این حیث که همۀ اینها 
استکمال تدریجي و حرکت کمالیّه در نحو و وجود شيء است و 
این ادعا که اشتداد کیفي و کمي ممکن، ولي اشتداد جوهری محال 

ر چیز وجود است، دعوایي است بدون دلیل؛ زیرا اصل متحقَّق در ه
باشد و اصالتي ندارد. اما موضوع این آن چیز است و ماهیت تابع مي

حرکت، گر چه موضوع هر حرکتي باید بشخصه موجود باشد، ولي 
در بقاء موضوع حرکت جوهری و تشخص آن کافي است که 

الجمله به بگوییم: تشخص موضوع جسماني به این است که ماده في
یتي باقي است و تبدلّ و حرکت در وجود صورتي و کیفیتي و کم

 خصوصیات هر یک از آنهاست.
مرحوم صدرا در عبارت دیگری در پاسخ از اشکال عدم بقاء 

فانِّ قوله عدم الصوره »گوید: موضوع در حرکت جوهری چنین مي
یوجب عدم الذات إن عني بها إن عدمها یوجب عدم الجمله بل 

ره کانت کما إنِّ المتحرک المتحرک هو المحلّ مع صوره مّا ایهّ صو
في الکم هو محل الکم مع کمیه مّا، و إن عني إنَّ عدم الصّوره 
یوجب عدم الماده فالأمر لیس کذلک و إلّا لکانت الماده حادثۀ في 
کل صوره کائنه بعد ما لم یکن سواء کانت دفعیه أو تدریجیه، و کلّ 

ذلک محال، و مع حادث فله ماده فیلزم مواد حادثه إلي غیر النهایه و 
ذلک فإن لم یوجد هناک شيء محفوظ الذات کان الحادث غنیاً عن 
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الماده، و إن وجد فیها شيء محفوظ الذات لم یکن زوال الصّوره 
موجباً العدمه. ثم من العجب انَّ الشیخ لما أورد علي نفسه سئوالا في 

ائله باب کیفیته تلازم الهیولي و الصوره و هو إنَّ الصوره النوعیه ز
فیلزم من زوالها عدم الماده، أجاب عنه بإنَّ الوحده الشخصیه للماده 
مستحفظه بالوحده النوعیه للصوره لا بالوحده الشخصیه فإذا کان هذا 
قول الشیخ فبتقدیر أن تقع الحرکه في الصوره فلایلزم من تبدل تلک 

قیه الصوره عدم الماده بل الحق إنَّ الماده باقیه و الصوره أیضاً با
بوجه التجدد الاتصالي التي لاتنافي الشخصیه کما صرحَّوا في بیان 
تشخص الحرکه التوسطیه. و قولهم إنَّ کلَّ مرتبه من الشده و 
الضعف نوع آخر یراد بها ما یکون بالفعل متمیزّاً عن غیرها في 
الوجود و هذا لاینافي کون السواد عند اشتداده شخصاً واحداً یکون 

ر المتناهیه فیه بالقوه، و کذا حال الصور في تبدلها الأنواع الغی
 (.107-3/106)همو، « الاتصالي

مفاد این گفتۀ ایشان این است که اگر مقصود شیخ از این سخن 
که: عدم صورت موجب عدم ذات متحرک است این است که عدم 
صورت موجب عدم جمله مرکب از ماده و صورت است، این گفته 

ولکن متحرک جمله مرکب از ماده و صورت مورد تسلّم است 
نیست بلکه متحرک محل است با هر صورت که متحقّق شود، کما 
اینکه متحرک در کمّ محل کمّ است با کمیتي )= کمیّۀ ما(. و اگر 
مقصود شیخ این است که عدم صورت موجب عدم ماده است این 

ین امر لازمۀ ا (1چنین نیست؛ زیرا این امر از دو جهت محال است: 
با  (2حدوث ماده است، حال آنکه ماده مُبدّع است نه حادث. 

عنایت به اینکه هر حادثي مسبوق به ماده است اگر با عدم صورت 
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هر حادث ماده نیز معدوم گردد ـ با توجه به اینکه حوادث آغازی 
آید. همچنین اگر بنا باشد هر ندارند ـ حدوث مواد لایتناهي لازم مي

ده حادث شود این قاعده که هر حادثي مسبوق به حادثي بدون ما
شود. و اگر پذیرفتیم که در این تحول و تکوّن ماده است، نقض مي

گیریم که عدم الذات باقي است پس نتیجه ميیک چیزِ محفوظ
گردد. شگفت آنکه شیخ صورت خاصهّ موجب عدم ماده نمي

ین هنگامي که در کیفیت تلازم هیولي و صورت، پرسشي را بد
مضمون بر خود وارد کرده است که اگر صورت نوعیّه صورت باقي 
است نه به وحدت شخصیۀ صورت؛ پس اگر این پاسخ مسلّم از 
شیخ است، به فرض اینکه در حرکت جوهری حرکت در صورت 
واقع شود، از تبدلّ اتصالي و وحدت اتصالي که تنافي با شخصیتّ 

در تشخص حرکت صورت ندارد باقي است؛ کما اینکه حکماء 
اند. اما اینکه حکما در حرکت اشتدادیهّ توسطیّه به آن تصریح نموده

گویند هر مرتبه از اشتداد و ضعف نوع خاصي است، مرادشان مي
این است که هر مرتبۀ بالفعل متمایز از غیرخود در وجود است، و 
 این منافي نیست با اینکه مثلاً سیاهي در اشتدادش یک شخصِ

و در عین حال انواع غیرمتناهیه بالقوه داشته باشد. حال  واحد باشد
 صور در تبدّل اتصالیّۀ آنها نیز همین گونه است.

ماحصل پاسخ از اشکال عدم بقاء موضوع در حرکت جوهری، 
با توجه به دو گونه بیان صدرالمتألهین، این است که ماده با صورتي 

خصي اتصالي ما( یا به عبارت بهتر با صورت واحد ش ۀ)= صور
باقي است و در صورت خاصّه متحرک است و خلاصۀ مفاد پاسخ 

الحاصرین بنابر پذیرش از اشکال لزوم انواع لایتناهي محصور بین
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اند هر مرتبه در حرکت جوهری این است که اگرچه حکما گفته
حرکت یک نوع است، مرادشان این است که هر مرتبۀ بالفعل نسبت 

قل نه اینکه همۀ مراتب بالفعل باشند، به گذشته نوعي است مست
بلکه این مراتب بالقوّه است که با واحد اتصالیۀّ صورت سیّاله در 

 حرکت جوهری منافاتي ندارد.
 

 هابررسی و نقد دلایل و پاسخ .4
شود این است که بنابر آنچه از سه دلیل حرکت جوهری استفاده مي

لکه در اصالت و وحدت تشکیکي وجود، حرکت جوهری ممکن، ب
نظام جهان مادی و زماني امری لازم و ضروری است، و حرکت 
جوهری یعني اشتداد وجودی. ولي از نظر اینجانب اشتداد وجودی 

طور که در تعریف همان (1توان حرکت نامید به دو جهت: را نمي
من حیث اَن قد  ۀلما بالقو»حرکت گفته شد، حرکت کمال اول 

دیگر حرکت امری بین قوه و فعلیت  است. به عبارت« ۀلابسته القو
رسد و فعلیتي که ای به فعلیت ميمحض است و در هر حرکتي قوه

رود. به تعبیر دیگر در حامل قوه است به طرف فعلیت دیگر مي
شود، زیرا جمع رود و فعلیتي متحقق ميای از بین ميحرکت قوه

شین ای از حکیمان پیبین قوه و فعل ممکن نیست؛ و اینکه پاره
اند که حرکت زایل شدن حالتي یا رهسپار شدن از قوه به گفته

فعلیتي است، ناظر به همین واقعیت حرکت است؛ گرچه 
این بیان را به عنوان تعریف حرکت  الشفاءالرئیس در شیخ
پذیرد، قطعاً چنین امری لازم وجود حرکت است، گرچه نتوانیم نمي

لي در اشتداد جوهری آن را به عنوان تعریف حرکت بپذیریم. و
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رود، بلکه مرتبۀ ضعیف مبدل به مرتبۀ قوی چیزی از بین نمي
رود حد است که خود امری عدمي است، گردد و آنچه از بین ميمي

وجود عین  (2 در حالي که قوه معدوم در حرکت، عدمي نیست.
فعلیت، و فعلیت مساوق با وجود است و تفاوت بین مراتب 

نیست بلکه به تعلق و عدم تعلق است؛  وجودی به قوه و فعلیت
یعني مثلاً معلول از این جهت وجودش نسبت به علت ضعیف 
است که متعلق و وابسته به علت است و علت وابسته به آن نیست. 

( در تبیین برهان 16)ص  الاسفارصدرالمتألهین در جلد ششم 
صدیقین به این مطلب تصریح نموده است، لذا در اشتداد وجودی 

توان گفت که مرتبۀ ضعیف حامل قوۀ مرتبۀ قوی است؛ ينم
 گونه که در حرکت چنین است.همان

با توجه به این دو جهت که ذکر شد، اشتداد جوهری را 
بگوییم، بلکه باید حقیقتاً آن را اشتداد وجودی، « حرکت»توانیم نمي

و بالعرض و المجاز اشتداد جوهری نامید. لذا براهیني که بر حرکت 
کند نه حرکت هری اقامه شده است، اشتداد وجودی را ثابت ميجو

جوهری را. اگر کسي اصالت و وحدت تشکیکي وجود را بپذیرد ـ 
فما »الرئیس ـ ابداً در اشتداد وجود تشکیک نخواهد نمود. حتي شیخ

یدل علیه هذه البراهین لیس بمتنازع فیه و ما هو المتننازع فیه لا یدل 
 «.علیه هذه البراهین

 
 الرئیس بر حرکت وجودیبررسی اشکالات شیخ

، مبدأ، منتهي و کۀمافیه الحر»در هر حرکتي علاوه بر محرک، 
 ، وجود دو امر ضروری است:«کۀمالاجله الحر
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 (2گرداند؛ پیوستگي مراتب حرکت که آن را امری واحد مي (1
اگر  ،اتي که این اتصال تدریجي به آن وابسته باشدذموضوع یعني 

مراد از موضوع  شود در حرکت موضوع لازم است،گفته مي
موصوف و ذات متحرک است نه موضوع به معنایي که برای عَرضَ 
لازم است، زیرا حرکت داخل در هیچ مقولۀ عَرَضي نیست و 
حقیقت آن وجودی متجّد است و وجود نه جوهر است و نه 

طلب تصریح کرده، کراراً به این م الاسفارعَرَض. صدالمتألهین در 
داند، بلکه آن را گانه عَرَضي نميداخل در مقولات نهُ راحرکت 

داند. وی سعي بلیغ دارد بر اینکه اتصال تجددی وجودی مي
موضوع این حرکت جوهری را ـ یعني ذاتي که این اتصال تجددی 
به آن مرتبط است ـ اثبات نماید. پس مقصود از موضوع حرکت 

 موضوع عَرَض نیست.
ای ذیل بحث از موضوع حرکت استاد علامه طباطبایي در حاشیه

 الشبهۀما قدمه ره من الجواب عن »اند: جوهری چنین مرقوم داشته
شخصاً واحداً ذا اتصال وحداني و ان حدودها بمالها  کۀبکون الحر

لا بالفعل کان یغني عن الالتزام  ۀمن التغایر النوعي في ماهیتها بالقو
و انما یجب بقاء الموضوع في الحرکات  کۀالحر بموضوع ثابت في

لانها اعراض  ینیۀو الا ضعیۀو الو المکیۀو  الکیفیۀمن  ضیۀالعر
وجودها للموضوع و أما الجوهر فحیث کان وجوده لنفسه فلیس 

)همو،  «یحتاج في وحدته و شخصیته الي أزید من وجود نفسه
 ، پاورقي(.3/87
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ع که برای ایشان رخ داده، لط بین دو موضودر پاسخ به این خَ
ض، غیر از موضوع اباید گفته شود مقصود از موضوع در باب اَعر

در باب حرکت است، گرچه موضوع حرکت در اعراض چهارگانه 
خودش نیز موضوع همان اعَراض است، زیرا در حرکت در اَعراض 
به هر دو موضوع نیاز است ـ موضوع برای عَرَض و موضوع برای 

ر حرکت جوهری موضوع، موصوف و متحرکي حرکت ـ ولي د
باید مشخص شود که خود طالب حدود حرکت و متوجه به غایت 
و منتهای حرکت باشد؛ زیرا هیچ طلب و مطلوبي بدون طالب قابل 
تصور نیست، حتي در حرکات طبیعي. به هر حال در نظر علامه 

 خَلطي بین دو موضوع صورت گرفته است.
خ به عدم بقاء موضوع در حرکت اکنون به بررسي اشکال شی

پردازیم: به نظر اینجانب اِشکال شیخ وارد و موجهّ است جوهریه مي
و پاسخ صدرالمتألهین به آن، وافي به جواب نیست. خلاصۀ پاسخ 
 ۀصدرالمتألهین از این اشکال این است که ماده با صورتي )= صور

 «الشخصیۀسیاله بوجه التجددالاالي التي لاتنافي  ۀصور»ما( یا 
تواند موضوع و متحرکي باشد که در صور خاصّه جوهریّه به مي

 دهد.حرکت ادامه مي
کنم این پاسخ وافي به اشکال شیخ نیست؛ زیرا من فکر مي

ما با صورت التصالیّه تجددیه گرچه از حیث مفهوم با صُورَ  ۀصور
خاصّه متفاوت است، ولي از حیث واقعیت متحد است. هر یک از 
صُوَر خاصه را اگر به شرط وحدت شخصیه ملاحظه کنیم، غیر از 

شان لحاظ گردد، غیر دیگری است و اگر همۀ آنها ـ بتمامه ـ ذات
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اهند بود؛ ولي این ملاحظات و خو «المعیۀ وبوصف الاتصال »همه 
بوصف »کند. حقیقت صوُرَ اعتبارات عقلي واقعیات را متفاوت نمي

الصُوَر نیست، با غیر از ذات «لیۀالاتصا الشخصیۀ ۀالاتصال والوحد
تواند هیولي و مادۀ تنها توجه به اینکه موضوع حرکت جوهری نمي

نیست بلکه  باشد؛ زیرا ماده به خودی خود فعلیت ندارد و متشخص
تشخص و فعلیتّ ماده به صورت است؛ اگر صورت خاصي در این 
حرکت موجب تشخص ماده باشد، با حرکت، این صورت تشخص 

تواند ذاتي متحرک باشد و دهد و نميوجودیه خود را از دست مي
بوصف »اگر صورت اتصالیه ـ که همان صُوَر متبدله و متحوله 

موجب تشخص ماده شود، به است ـ بخواهد « الاتصال التجددی
است، باید ذاتاً و « کۀمافیه الحر»مقتضای اینکه متحرک ذاتاً مقدم بر 

که همان صُوَر مختلفه است،  «کۀو الیه الحر کۀما فیه الحر»تحققاً بر 
الاتصال( با ذات مقدم باشد؛ در حالي که متحرک )صُوَر وصف

حد است. این امر ( حقیقتاً متکۀو الیه الحر کۀالصور )ما فیه الحر
الصُوَر بدون لحاظ الصُوَر بوصف الاتصال بر ذاتمستلزم تقدم ذات

ت است. با توجه به این که اعتبارات عقلیه واقعیات اتصال و معیّ
دهد، این در حقیقت، تقدم ذات صُوَر است به خارجیه را تغییر نمي

و این به حکم عقل « بالذات و الزمان»لحاظ واقعیت بر خودش 
ال است و از بدیهیات اولیه عقلیه است، پس این پاسخ مح

 رسد.صدرالمتألهین از اشکال عدم بقاء موضوع صحیح به نظر نمي
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 بررسی و نقد پاسخ صدرالمتألهین به اشکال دوم شیخ
اشکال شیخ این بود که اگر قائل به حرکت جوهری شویم، باید 

شود، هي تقسیم ميبپذیریم به مقتضای این که حرکت به اجزاء لایتنا
صُوَر نوعیّیه لایتناهي بین مبدأ و منتهای حرکت وجود داشته باشد. 
پاسخ صدرالمتألهین این گونه بود که چون حرکت یک واحد 
اتصالي است، اجزاء آن بالقوه است نه بالفعل، مانند تقسیمات 

شود. لذا شیخ لایتناهي که در حرکت کميّ و کیفي و أیني فرض مي
بر حرکت جوهری، امور بالقوه را با بالفعل و ماهیت را با در اشکال 

وجود خلط نموده است؛ چه فرقي بین حرکت کمّي و کیفي که آن 
با حرکت جوهری وجود دارد؟ در حالي که  ،دانیدرا ممکن مي

 است.« بالقوه»مراتب در همه 
توانیم این پاسخ را نقد کنیم و تفاوت بین ما از طرف شیخ مي

حرکت در جوهر را با حرکات کميّ و کیفي چنین بیان کنیم: در 
های کیفي و کمي، چون حرکت قائم به متحرک ثابتي حرکت

)جوهر( است، مانعي ندارد وحدت اجزاء حرکت، بالقوه باشد ـ و 
ا در حرکت جوهری همین گونه هم هست ـ و بالفعل نیست؛ ام

تواند موضوع حرکت ماده است و ماده بدون فعلیت و تشخص نمي
موضوع حرکت قرار گیرد. هر مرتبه در حرکت جوهری صورتي 
جوهری است؛ اگر اولین صورت که تشخص آن به نحوۀ وجود آن 
است، نحوۀ وجود خاص آن از بین برود و صورتي دیگر با 

فتن تشخص اول، ماده نیز از تشخص دیگر حادث شود، با از بین ر
رود و اگر آني بدون صورت باقي باشد با اصل تلازم بین مي

وجودی ماده و صورت مباین است؛ پس باید فعلیت اول به 
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اش باقي و ثابت بماند، در این حال اگر فعلیتِ تشخص وجودی
شود و دیگری یعني صورت دیگر حادث نشود حرکت متوقف مي

های لایتناهي باید متحقق ود آید قهراً فعلیتاگر فعلیت دیگر به وج
شود تا حرکت جوهری حاصل گردد. به نظر من محالِ دیگری نیز 

آید که شیخ متعرض آن نگردیده و آن توارد صُوَر و لازم مي
های لایتناهي بر ماده است دفعتاً، و این محال است؛ زیرا فعلیت

فعلیت دیگر پیدا  هیولي تا فعلیت اول را رها نکند، قابلیت برای
های کميّ و کیفي نیست؛ زیرا کند. این محذورات در حرکتنمي

هیچ یک از مراتب آن موجب فعلیت ماده نیست و ماده با صورت 
 جوهری ثابتي در این اعراض متحرک است.
مانَد که بگوییم شما در آری! جای این سئوال از شیخ باقي مي
های با اینکه صورتـ ا مسئلۀ کون و فساد، وحدت شخصیۀ ماده ر

اید و گردند ـ به وحدت نوعیه صورت، توجیه کردهخاصه زائل مي
بان العقل غیر منقبض عن »اید: همراه سایر حکما تصریح نموده

اخری بدل  ۀالمستبقات في کل آن الي صور ۀالستناد وجودالماد
ما لا بعینها و استناد  ۀالاولي و مع انحفاظ تشخصها المستمر بصور

(. حال چه مانعي 3/89)همو، « الي تلک الماده شخصیۀ ۀل صورک
دارد به گفتۀ صدرالمتألهین در حرکت جوهری چنین بگوییم چون 

بتشخص المستمر »که تشخص ماده در اینجا نیز محفوظ است 
 ۀصور»برای ماده با « کۀما لابعینها و صور خاصه، مافیه الحر ۀبصور

بگوییم چون عقلِ فیّاضي فیضِ ست. مگر اینکه از جانب شیخ ا« ما
ر دارد که هیچ گونه وقفه و سکوني در آن نیست، مدائمي و مست
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تواند قابلیت پذیرش هر مادۀ مستمر در بستر چنین فیضِ مستمر مي
صورت خاصي را پیدا کند. اما در باب حرکت جوهری چون 

دارد، اگر « کۀما فیه و الیه الحر»متحرک تقدم زماني و وجودی بر 
به وحدت اتصالیه به ماده فعلیت دهد و ماده با این « ما ۀورص»

فعلیت بتواند در صور خاصّه حرکت کند، حال آنکه صورت 
اتصالیّه واقعیتي غیر از صور خاصّه ندارد، تقدم صور بر خودشان 

 است.« محال»و این عقلاً  ؛آید ذاتاً و زماناًلازم مي
یم که همان طور که در در پایانِ این بررسي، لازم است تذکر بده

های صدرالمتألهین با اِغماض از این صدر بحث اشاره کردیم، پاسخ
نقدها بر مبنای اصالت و تشکیک وجودی است و اگر شیخ و 

ها پیروان او اصالت وجود و یا تشکیک وجود را نپذیرند، این پاسخ
 کند.موضوعیت پیدا نمي
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ها و آرای استاد شهید حرکت و زمان با توجه به دیدگاه
 مطهری
 

 مصطفویسیدحسن سعادت 
 
موضوع بحث ما در همایش جهاني بزرگداشت فیلسوف بزرگوار و 

کسي که امام بزرگوار او  ،الله مطهریاستاد شهید آیت ،فقیه دانشمند
خود معرفي کرد و باید بهتر و بیشتر به  «حاصل عمر و پاره تن»را 

های شهید حرکت و زمان و نوآوری ،جهان اسلام معرفي شود
امر است. حرکت و زمان از موضوعات مطهری در این دو 

داری هستند که از جهت نتایج مترتب بر آنها از دیرزمان دامنه
ضمن آنکه به جهت پیوند  ،تاکنون مورد بحث دانشمندان بوده

تنگاتنگ این دو با یکدیگر در تحول و تکامل موجودات مادی تأثیر 
سطو برای اثبات دانیم که اولین دلیلي که اراند. مياپذیر داشتهنانکار

است. این برهان از  «برهان حرکت»مفارقي مجرد محض اقامه کرده 
د بوده و به همان میزان از طرف فلاسفه اغرب محل ایر ۀنظر فلاسف
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اسلامي تقویت شده است. ابتدا بهتر است که حرکت را تعریف 
حرکت تعریف منطقي نیست. زیرا  یالبته تعریف ما برا ؛کنیم

 برای وجود حدی نیست. این تعاریف تقریباً  حرکت وجود است و
عنوان رسم را دارد یا شرح لفظ است. بهترین تعریفي که ارسطو 

اند ضمن آنکه مستلزم داده و دیگران هم پذیرفته ای حرکت ارائهبر
اول است برای موجودی  کمالِ حرکت » ر نیست عبارت است از:دو 

برای مثال  «.وه استدر آن کمال است از حیثي که بالق که بالقوهِ
کسي ایستاده است و  را در نظر آورید. مثلاً «یناَ»حرکت در 

ای دیگر برود. اگر استعداد و قوه خواهد حرکت کند و به نقطهمي
کند و اگر حرکتش هم حرکت نمي ،در ذات این شخص نباشد

ال مک .و امری بالقوه است ،افتدهم راه نمي باز ،بالفعل متحقق باشد
 ۀاینجا غیر از کمال اولي مطرح در صور نوعیه است. فلاسف اولي در

پس نفس را هم که  .کنندما در صور نوعیه تعبیر به کمال اول مي
گویند. این به اعتبار آثاری کمال اول مي ،صورت نوعیه انسان است

صورت نوعیه سیب  شود. مثلاًاست که از صور نوعیه صادر مي
خاص. این امر نسبت به آن آثاری آثاری دارد از بو، رنگ و شکل 

که کمال ثاني است کمال اول است اما مقصود کمال اولي که در 
کنند نیست. شخصي که ایستاده است استعداد و قوه اینجا اطلاق مي

دارد که حرکت کند. این حرکت کمال اول است. کمال ثاني رسیدن 
 علمای ما حرکت را از .حرکت است این تعریفِ  ،به مقصد است

اند که در زیر به این جهات چند جهت مورد بحث قرار داده
 پردازیم.مي
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حرکت چیست؟  حقیقت و چیستيِ در ابتدا باید پرسید که اصلاً
مشاء و اشراق حرکت را دارای  الاشراق و دو نحلهسینا و شیخابن

ان »سینا حرکت را در مقوله دانند. با این تفاوت که ابنماهیت مي
داند و اما این امر را مي ،ه گانه عرض استمقولات نُ که از  «ینفعل

بیند که حرکت را کند. ضمن آنکه مانعي نميبا تردید ذکر مي
الاشراق حرکت را ماهیتي مستقل در ای مستقل بداند. شیخمقوله

داند ولي برابر مقولات و جنسي مستقل در مقابل مقولات عشر مي
اتفاق نظر دارند.  ،تماهیت اس هر دو در اینکه حرکت دارای

ین معتقد است که حرکت ماهیت ندارد و این امر را هلأصدرالمت
ي است و هستي بر دو قسم وجود و هست د. حرکت کناثبات نیز مي

 تصرم و متجدد.هستي ثابت و هستي مُ :است
است که وحدت آن نیز ناشي از  يحرکت ،هستي متصرم 

تصرمش است و حافظ این تصرم و تجدد حرکت توسطیه است . 
این امر را مي توان تفاوت اول دانست. محور دوم مورد بحث در 

آن است و اینکه حرکت در چه مقولاتي انجام  باب حرکت بستر
سابق جز عده کمي معتقد بودند که  ۀعلما و فلاسف گیرد. مشهورِمي

است.  «یناَ »شود. اول مقوله ر مقوله بیشتر انجام نميادر چه حرکت
ای به یعني رفتن از نقطه ؛ین همان انتقال مکاني استحرکت در اَ

 ،پردازدها ميکه به ابعاد و اندازه نقطه دیگر. دوم حرکت در کمّ
شود. کند و طفلي که بزرگ ميمانند درخت یا انساني که رشد مي

ت چه کیفیاتي جسماني و چه کیفیات سوم حرکت در کیف اس
ای که دانه غوره؛ کند تا قرمز شودنفساني. سیبي که رنگش تغییر مي

کند تا شیرین خرمایي که حرکت مي ؛ودشکند تا شیرین حرکت مي
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اند. چهارم حرکت در وضع هایي از این نوع حرکتگردد. همه مثال
ضع هم وجود حرکت در و ین باشد قهراًهر جا حر کت در اَ .است

شي به خارج . حرکت  نسبتِ دارد زیرا حرکت در وضع یعني تغییرِ
را به عنوان مثالي برای  د،رد خوگِ راني یعني هنگامي که جسم بروَدَ

اند نشان دهند وسیله خواستهکنند و بدینحرکت در وضع ذکر مي
ا در وضع داشت بدون حرکت در مکان و رتوان حرکت که مي

و  ین و کمّیعني مقولات اَ )ین. غیر از این چهار مقوله حرکت در اَ 
 دیگری را قائل نبودند. حرکتِ ءعلمای مشا مشهورِ (کیف و وضع

همچنان  ،ر جوهر بودنددقائل به حرکت  ءاقدمین حکمای مشا
که قائل به اتحاد عاقل و معقول هم بودند اما این امر مورد توجه 

ین حرکت جوهریه را هلأمتبعدی قرار نگرفت. صدرال ءعلمای مشا
های وارد بر آن را رفع دلیل آورد و اشکال آناثبات کرد و برای 

 توان هم در آرای خواجهکرد. اصل حرکت جوهریه را مي
در جایي که  اشارات[ شرح]نصیرالدین طوسي در نمط سوم 

در  ،«نفس هم حافظ مزاج است و هم علت پیدایش آن» :گویدمي
کند که آورد. ایشان مطرح ميرازی ایراداتي ميآنجا امام فخرالدین 

چیزی ساده است.  ،گیردنطفه در هنگامي که در مقر خود قرار مي
 گرددمي همین صورت اولیه به تدریج به صورت دوم و سوم مبدل

توان این مطلب را مي ۀشود. عمدتبدیل مي «انسان کامل»به  تا نهایتاً
فرمایند که این امر نزد مي .یافتکنند دراز مثالي که ایشان ذکر مي

شبیه آن است که ذغالي را کنار آتش قرار دهید.  ،علما و دانشمندان
شود ای مبدل ميشود. بعد این گرمي به داغياین ذغال ابتدا گرم مي

شود و سپس این داغي به جمره مبدل مي .سوزاندکه دست را مي
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 اش همان گرميِبه وجود آمده در سیر تکاملي ۀد. شعلشکشعله مي
تبدیل به شعله شد که این امر  ،اول است که با تطوری که پیدا کرد

فرماید که چنین صریح در حرکت جوهریه است. ایشان سپس مي
نیست  که نفس انساني به صورت دفعي از عالم غیب وارد بدنش 

پایین  ۀعني مرتبی ؛از همان ابتدا که نطفه در رحم است ،شده باشد
شود. تا حرکت شروع مي ،نفس که همان صورت معنویه است

 «.ثم انشاناه خلقا اخر....»فرماید: مي آنجایي که قر
محقق طوسي هم حرکت جوهریه اثبات  مرحومِ از این بیانِ

ین قائل به آن هلأحدوث نفس که صدرالمت شود و هم جسمانیتِمي
ین آن است که ایشان هلأرالمتنکته شایان توجه در مورد صد .است

که )هم حرکت جوهریه را خوب تبیین کرده و هم اشکالات آن را 
این امر بسیار ارزنده  .اندرفع نموده (شداز ناحیه مشایین وارد مي

 مترتب است. است چرا که ثمرات زیادی بر حرکت جوهریه
بحث حکمای اسلامي در این مورد است که  قسمت سومِ 
یک محرک مباشر و  :ر حرکتي دو محرک لازم استگویند در همي

ای یک محرک مشوق یا یک محرک شوقي. فرض کنید من از نقطه
تا  ،وجود نیایده کنم تا شوقي در من ببه نقطه دیگر حرکت مي

کمال من است یا به آن نقطه که نکند به آن نقطه  ردرون من مرا وادا
کنم. این محرک شوقي است که ت نميکحر ،که نفعي برای من دارد

موجب اراده و اجماع قرار  وکنیم تعبیر مي «انگیزه»ما از آن به 
در نهایت به مدد قوای عضلاني موجب حرکت اعضای  ،گیردمي

در حرکت هم  .شود و من نیز باید با این بدن حرکت کنمبدن مي
گویند چون لذا حکمای ما مي .مباشر لازم است و هم محرک شوقي
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 وجود ایجادِ  علتِ .خواهدوجود علت مي ،کت وجود استحر
کند و معلول عین ربط به علت است. امکان ندارد معلول وجود مي

ده که ما از آنها عّهای مُمگر علت .باقي بماند و علت از بین برود
ممکن  .اندداتعّ علت نیستند مُ آنها واقعاً .کنیممي «علت»تعبیر به 

های دیگری پیدا شود. اما علت الهي تاست از بین بروند و عل
حتي به نظر ما فاعل حرکت هم هنگامي که  .کنداعطای وجود  مي

 اعطای وجودِ  ،حرکت در طبیعي همان فاعل است يِعطّگویند مُ مي
ي وجود را اعم از معطي عطّمنتها در حکمت الهي مُ ،کندحرکت مي

حرکتي انجام دانند. وقتي وجود تصرمي و معطي وجود ثابت مي
محال  گیرد علتش نیز همراه آن است. تخلف علت از معلول مي

دات نیستند که از عّمُ ،باید تمام علل موجود باشند. این علل ،است
تسلسل در اینجا تسلسل تعاقبي نیست.  ،بین بروند و نابود شوند

اند برهان ارسطو فرماید فلاسفه غرب خیال کردهمي شهید مطهری
پرسند چه مانعي ایشان مي .دات باشدعّ ر است که این مُ بر علیتي با

وجود بیاورد و سپس از بین برود و علتي  را به ءدارد که علتي شي
وجود آورده است نیز پس از اعطای وجود از هم که علت اول را به 

 دات جایز است و ماعّبین برود و هکذا؟ این تسلسل تعاقبي در مُ
اما تسلسل برهان حرکت ارسطو  دانیم.حتي آن را لازم هم مي

تسلسل تعاقبي نیست. زیرا حرکت وجودی است که فاعل و 
ت علت با کند و معیّاش به آن اعطای وجود حرکت ميطيعّمُ

 علتِ  مات فلسفه اسلامي است. باز اگر این علت معلول از مسلّ
نتیجه این  ،ي برودهدیگری همراه داشته باشد و همین طور تا لایتنا

 الیه ٌشان بدون مرتبطنهایت که ربطبود که اموری باشند بيخواهد 
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در  ،محتاج به قوام ءفرماید احتیاج شيمي تعلیقاتاست. شیخ در 
محتاج احتیاج در قوامش داخل است.  ،داخل است. به عبارت دیگر

 الیه.فرماید معلول عین ربط است به مرتبطٌ ملاصدرا مي
نهایت هم چنان که تا بي ،هنگامي که معلول عین ربط شود

آید که ربطي لازم مي کل نرسد. نهایتاً رابطِ برویم و ربط نهایي به
و  ،ای باشد بدون طرفالیه، اضافهوجود داشته باشد بدون مرتبطٌ 

قابل  ،بدون طرف ،چه اضافه مقولي و چه اضافه اشراقي ،اضافه
 برهان بسیار محکمي است. ،تصور نیست. لذا این برهان

غرب از برهان حرکت  ۀبحث این است که تلقي فلاسف ۀصخلا
 ۀاسلامي است. فلاسف ۀغیر از تلقي فلاسف (که ارسطو اقامه کرده)

اند. فلاسفه اسلامي علت غرب به علیتي غیر از فلاسفه اسلامي قائل
 ءغربي علت را زمینه پیداش شي ۀد. اما فلسفنداني هستي ميعطّرا مُ
فلاسفه  ،به عبارت دیگر .شودشامل ميدات را عّشمرند که مُ مي

د اما ندانعلت مي ،غرب هر چیزی  را که بر آن شیئي مترتب باشد
طي وجود شود عّ مُ چنان که علت  ،دانیمما آن را علت واقعي نمي

ي شد هان ندارد معلول بدون علت باقي بماند و اگر سلسله لایتناکما
نهایت صفر بي ،بدون غنيالیه فقیر باشد آید بدون مرتبطٌ لازم مي

 عقلي است. باشد بدون عدد و این محالِ
زیرا اگر خود موجب  ،تواند متحرک باشداول خود نمي محرکِ

آید که از محالات اتحاد فاعل و قابل پیش مي ،حرکت خودش باشد
 اولیه است و اگر غیری نیز محرک او باشد با اولویت محرکیتِ

 خود غیرمتحرک است. ،لمحرک او ،بنابراین ،متناقض است
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گردد که این محرک اول حرکت در اینجا این پرسش مطرح مي
کند و آیا این امر با قاعده عدم ایجاد مي ،را که امری متجدد است

در  علیت ثابت به متغیر متناقض نیست؟ ربط متغیر به ثابت و عدم
پاسخ باید گفت که این اشکال هنگامي موجه است  که بگوییم 

متحرک فاعل و علت مباشر و قریب حرکت باشد و محرک غیر
ی به جسم احال اینکه چنین نیست. محرک غیرمتحرک یا باید قوه

 اولیه متحرک عنایت کند که جسم با آن حرکت کند و یا عشق و و
شوقي نسبت به خودش در او ایجاد کند به طوری که توسط آن 

ه حرکت ری و ابدی ببه صورت دو  (یعني فلک اعظم)اول  جسمِ
 آید. در

 
 اثبات وجود زمان و تبیین حقیقت آن

همان گونه که گفته شد، یکي از مباحث و مسائل مهم فلسفي 
مبحث زمان است. در باب زمان مطالب مختلفي وجود دارد که در 

 پردازیم.این نوشتار به دو مطلب مهم از این مباحث متنوع مي
زمان، یعني پاسخ به این امر است که آیا  «بسیطه هل»مطلب اول 

نامیمش، وجود چیزی که از آن تصوری اجمالي داریم و زمان مي
ال است که ئواسخ به این سپمطلب دوم  ؟دارد یا امری موهوم است

ال اول، یعني اثبات ئودر پاسخ به این س ؟حقیقت زمان چیست
عیون و یکي از سوی طبی :وجود زمان، دو برهان اقامه شده است

 دیگری از سوی الهیون.
سکون  طبیعیون از عوارض جسم طبیعي از حیث حرکت و

کنند و بنابراین زمان را با توسل به حرکت و سکون یا بحث مي
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ه در اینجا به اجمال ککنند جسم اثبات زمان مي تغییر و عدم تغییرِ
 کنیم.برهان ایشان را تبیین مي

زمان ختم حرکت  شروع و دو متحرک را در نظر آورید که زمان
آنها متحد باشد، ولي یکي از آنها، مثلاً، صد کیلومتر و دیگری 
یکصد و بیست کیلومتر را طي کند و هر دو متحرک با سرعت و 

گیری در اینجا روشن است که ملاک اندازه ،بدون وقفه حرکت کنند
سرعت آنها نسبت به یکدیگر، کشش مسافت است، چون در فرض 

روع مثلاً ساعت هشت صبح و زمان ختم دوازده صبح ش ما زمانِ
ولي یکصد کیلومتر و دیگری یکصد و بیست کیلومتر طي  ،است

یکي بر دیگری به مسافت است. اما اگر  کند، پس تفاوت سرعتِمي
به « الف»از نقطه  مسافتي یکسان را مثلاً فرض کنیم دو متحرک 

ساعت و ر یککنند ولي یکي این مسافت را دطي مي« ب»نقطه 
اتومبیل دوم  پیماید، در این صورت قطعاًساعت ميدیگری در نیم

زودتر  ، با توجه به وحدت مسافت،لاّا تر حرکت کرده است وسریع
صرفاً  ،رسید. البته واضح است که در این استدلالبه مقصد نمي

شود، اما آیا اثبات مي ،وجود امری متجدد که منطبق با حرکت است
متصل غیر قارّی است  عرضي غیر قارّ است، یعني کمِّ متجدد،این 

توان آن را مقدار حرکت که عارض بر حرکت شده است و مي
گونه که در بیان ارسطو و پیروانش و بیان صاحب دانست، همان

ت توان گفت که لازم نیست این معیّخورد. یا ميبه چشم مي اسفار
د که این امر متجدد به صورت عروض باشد و نیز ضرورت ندار

گونه که گانه باشد، بلکه همانمقولات ده زای اداخل در مقوله
داند و داخل در هیچ نخ وجود ميکت را از سِرح اسفار صاحب
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 ؛توان گفت که زمان نیز از سنخ وجود استمي ،شماردای نميمقوله
زیرا وجود  ،ای نیستچون با حرکت معیت دارد و داخل هیچ مقوله

اثبات را ض؟ پس با این برهان نه تنها زمان رَهر است و نه عَنه جو
را نیز روشن نمودیم. اکنون  نآ ای نیز حقیقتِکردیم، بلکه تا اندازه

متجدد است. اما اینکه آیا  حقیقتي متصرم و توان گفت که زمانِمي
متصل، محتاج  زمان از سنخ وجود است یا داخل در مقوله کمِّ

 بررسي بیشتری است.
 

 برهان اثبات زمان بر طریقۀ الهیون
« موجود به ما هو موجود»حکمای الهي به مناسبت علم الهي که

کنند و یکي از عوارض موجود، است، از عوارض موجود بحث مي
تأخر موجودات است. لذا تقدم و تأخر را به دو قسم تقسیم  تقدم و

ممکن متأخر  ت و اجتماع متغیر وکنند: در قسم اول آن، معیّمي
است، بلکه حتي واجب و ضروری است. قسم دوم تقدم و تأخری 

اش، از حیثي که متقدم است، با است که متقدم در ظرف وجودی
اش متأخر متأخر قابل جمع نیست. چون در ابتدای ظرف وجودی

گرچه ممکن است وجود متقدم  بلکه معدوم بوده، وجود نداشته،
اش جمع شود، مثل ف وجودیادامه پیدا کند و متأخر با او در ظر

تقدم حادثي بر حادث دیگر. مثلاً وجود بذر تقدم دارد بر وجود 
درخت؛ در ظرف وجود بذر، درخت وجود ندارد و اتفاقاً در ظرف 

ولي مثلاً در تقدم پدر بر  وجود درخت، بذر نیز معدوم شده است،
 وجود پدر، معدوم است فرزند، فرزند در ابتدا به عنوان قسمتي از

ولي بعد از پیدایش و وجود، هستي پدر نیز موجود است و چون 
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حوادث همیشه در نظام وجودی بر حوادث دیگر چنین تقدمي 
چنین تقدمي  شود که ملاک و معیارِال مطرح ميئودارند، این س

 نامیم. مي «زمان»چیست. این ملاک و معیار را 
ره شد، در خاتمه باید متذکر شوم که همان طور که پیشتر اشا

بیشتری دارد که امید است  مبحث فوق نیاز به تحقیق و بررسيِ
 مندان به آن بپردازند.پژوهان و علاقهدانش
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 وگو با استاد سیدحسن سعادت مصطفویگفت
 

بینیم پشت سر آن نیم، ميکــ وقتي به علوم انساني امروز نظر مي
های اخیر پیدا شده و سیر تحول علوم هایي هست که در سدهفلسفه

مکاتب فلسفي مقارن است. از طرف دیگر در انساني با سیر تحول 
ما هم شاخه معقول و فلسفه، یکي از مباحث اساسي  فرهنگ اسلاميِ 

ای بین فلسفة اسلامي با فلسفه غرب بنمایید و است. لطفاً مقایسه
ین بفرمایید که چطور فلسفة غرب توانسته است تأثیر خودش را نهمچ

گر ما وارد علوم اجتماعي ای که ابه گونه ؛در علوم انساني بگذارد
شناسي و علوم شویم، فلسفة آنها حاضر است، همچنین اگر وارد روان

شان حضور مؤثر دارد. اما وقتي به فلسفه اسلامي تربیتي شویم، فلسفه
ای بسیار کهن دارد و دانشمندان زیادی کنیم با اینکه سابقهنظر مي

کنندة آن را عییناند، حضور مشخص و تهم در این زمینه تلاش کرده
توانیم ببینیم. لطفاً بفرمایید که به طور عیني در سایر علوم انساني نمي

ولي در اینجا حضورش را کمرنگ  ،چرا آنجا فلسفه حضور فعال دارد
 بینیم؟مي

الله الرحمن الرحیم. البته بسم :ادت مصطفویعــ سیدحسن س
عوامل مختلفي سبب شده، یکي از آن عوامل این است که اصلاً 
علوم انسانيِ مختلفي که امروز جزءِ علوم شده است مانند علوم 
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تربیتي و اجتماعي و مانند اینها، قبلاً به عنوان یک علم مستقل 
طرح شده، مطرح نبوده است و از زماني که اینها به عنوان یک علم م

فلسفه غرب تقریباً این نظریات را بحث کرده و همزمان با همین 
اند که این علوم تقریباً متولد شده، این است که قهراً اینها سعي کرده

علوم را بر مبنای فلسفي خودشان استوار بکنند. اما در اسلام، سابقاً 
در رود، بخشي از مسائلي که امروزه جزء علوم انساني به شمار مي

شده است )حکمت را به دو قسم تقسیم حکمت عملي مطرح مي
کنند: حکمت نظری و حکمت عملي(. تمام امور اخلاقي، تدبیر مي

منزل و حتي امور سیاسي جزء حکمت عملي است و در تعریفش 
گویند حکمت عملي یک عده حقایقي است که وجودشان هم مي

ود ندارد؛ مثل وابسته به انسان است، یعني در غیرِ انسان وج
اخلاقیات و سیاسیات و مانند اینها؛ یک قسمت دیگر هم که علوم 
شرعي است که در آنجا اصلاً فلسفه دخالتي ندارد )در فروع( و یک 
قسمت هم اصول دین است که جزءِ حکمت نظری است. و 

گویند عبارت است از علم به حقایق اشیاء حکمت نظری هم که مي
ها گونه که هست. لذا در این بخشني همان، یع«علي ما هي علیها»

فلسفه از قدیم حضور داشته است و حالا هم حضور دارد. در این 
کنیم، به عنوان مثال در اخلاق، علوم انساني که الان ما مطرح مي

کنند: خلقیّات و تدبیر منزل و )اخلاق را به سه قسمت تقسیم مي
های زیادی هم تابسیاست مُدُن(، فلسفه حضور زیادی داشته و ک

ِّ اخلاق ناصریمسکویه، اند مثل ابنفلاسفه در این قسمت نوشته
خواجه نصیرالدین طوسي که آنها با یک اصلاحاتي ترجمه شده و 

های دیگری هم نوشته شده و فلاسفه و دانشمندان بزرگ کتاب
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اند و حضور حسابي هم دارند. در اصول اسلام در اینجا بحث کرده
فلسفه حضور کامل داشته و دارد، اثبات خدا و عقاید ما هم 

گویند صفاتش و پیام خلقت هست، امور شرعي هم که اینها مي
تعبد صرف است، در آنجا باز هم فلسفه به این معنا حضور داشته و 

کند، پس کند، ضرورت دین را اثبات ميدارد که نبوت را اثبات مي
شود فلسفه حسوب ميدر آنچه که به تعبیر امروزی علوم انساني م

در همان سابق حضور داشته است. اما در مباحثي مثل علوم تربیتي، 
بینید فلسفه ما حضور ندارد کوتاهي از شناسي و ... الان اگر ميروان

دانستند در هر چه خودِ ماست. در سابق فلاسفه خود را متعهد مي
ر کنند. کرد، اظهارنظاز این گونه علوم که ربطي به فلسفه پیدا مي

کردند. ما الان در این نوشتند، نقد ميوارد هم بودند، کتاب هم مي
نشیني ما هم به خاطر رعبي ایم. عقبنشیني کردهها عقبقسمت

الله علیه( اند. همانطور که امام )رحمهاست که در دل ما ایجاد کرده
شما  اند کهاند. گفتهها اصلاً ما را ترساندههم بارها فرمودند. خارجي

رسید، شما همیشه باید در علوم، محتاج ما باشید. در جا نميبه هیچ
اختراعات و در چیزهای تجربي  ما را آنقدر ترسانده بودند که 

اید و اینها گونه علوم به حد بلوغ نرسیدهگفتند شما اصلاً در اینمي
ها بگیرید و این حتي در امور عقلي ما هم سرایت را باید از خارجي

اند و این طرف ه است؛ یعني آن قدر فلسفۀ غرب را بزرگ کردهکرد
اند ای که یا خوب نخواندهاند و در بین ما هم عدهرا تضعیف کرده

اند، حالِ حضور در این مراحل ای که اگر خوب هم خواندهو یا عده
ها فلسفۀ اند؛ این سبب شده است که در این قسمترا نداشته

ه اسلامي نظر نداده است به این معني اسلامي نظری ندهد، فلسف



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     114

گوییم نظر نداده و تواند نظر بدهد. یک وقت مينیست که نمي
ندارد چون که مایه ندارد، سرمایه ندارد، این نقص است؛ یعني اگر 
واقعاً سرمایه نداشته باشیم، بله این نقص فلسفه ماست. اما اینکه ما 

سرمایه نداریم بلکه ایم نه به جهت این است که وارد بحث نشده
ایم سرمایۀ خودمان را به کار اندازیم. ما نتوانستیم آنچه در نتوانسته

های فلسفۀ اسلامي ما هست را درست عرضه کنیم، و آنچه از کتاب
عقلیات است قاطع به آن برسیم و سرشّ هم این است که در سابق 

خواند، حسابي دل شد، حسابي درس ميکسي که فیلسوف مي
خواند و ساخت، درس ميد، با گرسنگي و سختي هم ميدامي

کرد. امروز یک قسمتي که در مسائل را خوب حلاجي مي
خوانند که واحدهایي را ای ميهاست، اغلبِ افراد به اندازهدانشگاه

لیسانس و یا دکترا را زودتر بگذرانند و خلاصه لیسانس و فوق
شوند که دردِ پیدا مي بگیرند و دنبال کارشان بروند و کمتر کساني

کم دارد ها هم این مشکل کمعلم داشته باشند. متأسفانه در حوزه
خواهد بالا یک جهت دیگر دارد. او مي اکند، منتهخودنمایي مي

برود. به گفته شیخ به او فیلسوف بگویند، اما چقدر مبنایش را 
محکم کرده، آن دیگر معلوم نیست. آن وقت این طور برداشت 

د که ما سرمایۀ علمي نداریم. اگر بخواهیم فلسفۀ اسلامي را شومي
با متون اسلامي خودمان در شرع مقایسه کنیم، اینها هر دو از یک 

اند و هر دو از مصدر وحي هستند. اگر ما پستان شیر خورده
ایم اسلام خودمان را به دنیا عرضه کنیم و طبیعتاً دنیا هم نتوانسته

افتاده و بیخودی است )مختصری دین عقبکند اسلام یک خیال مي
ما آن اوایل فهمیدند اسلام یک چیزی هست اما بعد  در این انقلابِ
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هم آن قدر تبلیغات سوء کردند( دلیل بر این نیست که چیزی 
توانستیم درست قرآن را عرضه کنیم و از نداریم. ما واقعاً اگر مي

، سیاسي و اجتماعي مان حقایق تربیتي، اخلاقيمتن اخبار و روایات
شد که همه چیز را را بیرون بکشیم و عرضه کنیم، آنگاه روشن مي

ما داریم و آنها چیزی ندارند و اگر هم دارند، دانسته و یا ندانسته از 
اند. همین مسأله در حکمت اسلامي هم هست. مباني ما وام گرفته

خیلي زیادی  حکمت اسلامي خیلي محکم و استوار است. مسائلِ
توانستیم درست عرضه کنیم و به دارد که اگر این مسائل را ما مي

رسیدیم و یک جمعي اینها را خوب تجزیه و تحلیل آن مي
کردند، کلیات را بر مصادیق کردند و زوائد را از آن حذف ميمي

شد که فلسفۀ اسلامي کردند، آن وقت روشن ميخارجي منطبق مي
کنند و ما ، آنها کار ميهمۀ علوم انساني حضور دارد منتها هم در

 کنیم، سرشّ این است.کار نمي
 

شود در ــ آیا از نظر روش مشکلي نیست و با همین روش قدما مي
 جدید وارد شد؟ علوم انسانيِ 

ایم( روش در رسیدن ها هم گفتهــ از نظر ما )که بارها در درس
، یعني روشي که ما را به یقین به حقایق همان روش برهان است

رساند؛ مخصوصاً اگر توجه داشته باشید که در فلسفه اصلاً وقتي مي
کنند، اصلاً برهان اِنّي گویند آن را بر برهان لمِّي اطلاق ميبرهان مي

دانند. اصلاً یک فیلسوف چون برهان اِنيّ را برهان را برهان نمي
توانیم زی و میوۀ درخت ميگوید از روی سبوقت نميداند هیچنمي

های فارابي و بینیم عبارتواقعیت درخت را کشف کنیم و لذا مي
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های شیخ و ... تصریح بر این است که ما حقایق اشیا را عبارت
زنند. برای اینکه آنها شناسیم. اینها بر یک مبنایي حرف مينمي
 دهد که من یک مؤثری دارم، یکگویند این اثر فقط نشان ميمي

مبدأیي دارم، اما مبدأ من چیست و چه خصوصیتي دارد؟ معلوم 
آید، شما وقتي علت نیست! ولي برهان لمِيّ از ناحیۀ علت جلو مي

شناسید. این است که درصد مي 100را واقعاً شناختید آثار آن را هم 
کند و هم خصوصیت اثر علت هم وجود اثر را برای شما تأیید مي

است از علت، شأني است از شئون علت، لذا ای را، چون اثر جلوه
گویند علت حد تام معلول است و معلول حد ناقص علت است؛ مي

گویند شوند ميبنابر این چون اینها با این مبنا وارد فلسفۀ الهي مي
رویم، اگر گاهي باید از راه برهان استفاده کنیم. از راه علل جلو مي

اشیم تا حدی برویم که این آثار هم از راه آثار برویم باید مواظب ب
کند نه حد بالاتر و اگر ما بتوانیم این رویهّ را همه جا دلالت مي

بینید افتیم. تمام اشتباهاتي که ميادامه دهیم، هیچ وقت به اشتباه نمي
گاهي در بعضي مسائل فلسفي یا برای بعضي افراد پیش آمده، یا از 

اند یا اگر از ناحیه آثار فتهاین جهت بوده که از ناحیه علل پیش نر
اند نتیجه اند، زیادتر از آنچه مقتضای اثر بوده خواستهپیش رفته

شان نتایج درستي در نیامده است و از این جهت بگیرند. لذا نتایج
درصد  100ای است این رویه به نظرم هیچ قابل تغییر نیست. رویهّ

ین کنیم هیچ درست. اگر بخواهیم هر رویّۀ دیگر را جایگزین ا
گیرد. این دیگر مسأله عقلي است. شما روشي جای این را نمي

خواهید به حقایق مسائل برسید اگر قانون علیت را در عالم وقتي مي
ای ندارید که بپذیرید، سنخیتِّ بینِ علت و معلول را قبول کنید چاره
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 روش پي بردن شما به اشیا یا از ناحیۀ علل یا از ناحیۀ آثار باشد،
شود رسید. اگر از ناحیه علت وقت نميزیرا از ناحیه مقارنات هیچ

آور است؛ منتها تمام اشِکال ما در به طرف معلول بروید قطعاً یقین
اینجاست که ما مقدماتي را که معمولاً در بعضي از مسائل )این 
منحصر به فلسفه هم نیست در علوم دیگر هم همین است( به کار 

ت ما ناقص است، کبری را بر یک ائیاا صغربریم، مقدمات یمي
کنیم، عیب ما همین است. اگر بتوانیم آن صغرای ناقص منطبق مي

خواهیم استنتاج کنیم، مقدمات ما همه یقیني باشد مسائلي که مي
رسیدیم، مثل اینکه روش ما روش درستي است و به واقعیت هم مي

مقدمات یقیني به آن  ای که از راهرسیدند. لذا هر مسألهسابق هم مي
ای که در این درصد درست است، هر مسأله 100بینید اند، ميرسیده

قسمت کوتاهي شده است، خراب است. اتفاقاً همین روش را اسلام 
و دین هم معتبر دانسته، تعقل و یا مثلاً همین چیزی که در آیات 

یا قرآن و در روایات ما هست که آدم باید تفکر کند و یا از آثار 
علل پي به اشیا و حقایق ببرد؛ اینها در روایات و اخبار ما پُر است، 
اصلاً غیر از این )به نظر من( راهي نیست. شما هم بر فرض آمدید 

خواهید چکارش مسائلِ روش را تغییر دهید، حالا روش را مي
خواهید از طریق غیر علت به معلول برسید، کنید؛ یعني روش را مي

خواهد باشد، از طریق ست. هر روشي که ميآن روش باطلي ا
خواهید زیادتر از آن اندازه که توقع بود، استنتاج کنید؟ معلول مي

باز هم خطاست. حال اگر روش شما یک روش ریاضي باشد یا هر 
 آور نیست.برای اینکه یقین ؛ناقص است ،روشي باشد
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ار را بینیم که روش استفاده کردن از آثــ در علوم طبیعي ما مي
ها را تخمین کنند، علتگیرند؛ دربارة آثار مختلف کار ميبه کار مي

اکنون محصولات رسند که همزنند و به یک نتایجي هم ميمي
توانیم در این علوم تجربي حداقل ما مي .بینیمش را ميامختلف

بگوییم که این روش موفق بوده است؛ یعني روش تجربي با روشي 
که ما در فلسفه داریم کاملاً متفاوت است، چون علوم تجربي نشان 
داده است که موفق بوده است؛ آیا معتقدید که در علوم انساني هم 

یعي و انساني را کاملاً از باید با روش تجربي وارد شد یا اینکه علوم طب
 دانید؟یکدیگر جدا مي

گونه که شما گفتید، باید ببینیم آنها به چه نتایجي ــ همان
اند و در حکمت الهي قصد ما چیست؟ ما در حکمت الهي رسیده

 قۀعلي ما هي علیها بقدر طا»باید علم به حقایق اشیا پیدا کنیم: 
صار عالماً »باشد که انسان  این علمِ ما باید آنقدر دقیق«. البشریه

اینجور مطابقت باید باشد. اگر بخواهیم « عقلیاً مضاهیاً للعالم الحسي
ای نداریم جز اینکه از طریق علل این روش را داشته باشیم چاره

العلل بیابیم. شما وقتي علت اشیا را خوب شناختید که از آن علت
ان طور که که ذات حق است به اندازه طاقت بشر شناختید، هم

اند، بسیط است و واحد است، صادرِ اول و همینطور حکما گفته
ای بفهمید، اما این که از توانید حقایق اشیا را تا اندازهبیایید جلو، مي

گویید موفق اند( و شما ميروند )که در علوم طبیعي رفتهراهِ آثار مي
ردشان به دشان این بوده است که از لحاظ عملي اند، توفیقبوده

نقل شده است « دکارت»خورده است؛ این همان حرفي است که از 
و « ها ارزش عملی دارند اما ارزش علمی ندارندتجربه»که: 

ایم که درست هم گفته است. ما بر اساس تجربه و آزمایش فهمیده
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یا از این انسان با ساختمان خاصِ بدنش اگر از یک گیاه بخورد 
خوراکي بخورد این خاصیت را در او دارد؛ آیا واقعاً خاصیت این 

با بدن او این اثر را پیدا کرده است، گیاه این است یا در برخورد 
 چون خود خصوصیت من هم دخالت دارد. شاید اگر خصوصیت
بدني انسان نباشد و حیوان دیگری باشد اثر دیگری داشته باشد. آن 

اش همین علم طبیعي موفق بوده است، نتیجه قدر که انسان در
کنند که ما بینیم فلاسفۀ غرب هم خودشان اعتراف مياست. لذا مي

شناسیم و هیچ هم شناسیم و واقعیت اشیا را نميفقط نمودها را مي
ها را هم ایم، علتایم، در علوم طبیعي هیچ موفق نبودهموفق نبوده
خمین که یقین نیست، فیلسوف زنند. تگویید تخمین ميکه شما مي

است. بیان تقریبي به درد به تخمین کاری ندارد. تخمین تقریبي 
 .«یغني من الحق شیئاً  لا»خورد، مفیدِ ظن است. ظن هم که نمي

ای زنند روی این حساب است که به نتیجهوقتي تخمین مي
اند. شما مثلاً همین بحث علیتّ که سر و صدا راه انداختند نرسیده

گفته است این که دو پدیده دنبال هم هستند علیتّ از آن « هیوم»ه ک
آید که این یکي علت آن دیگری باشد. ممکن است به دست نمي

تقارن در وجود باشد، این حرف در بین فلاسفه مربوط به شیخ 
گوید صریحاً دارد؛ شیخ مي شفااست؛ عیناً از شیخ است که در 

طریق یک برهان فلسفي ثابت کنیم  اصل علیت را اگر ما نتوانیم از
توانیم آن را به وسیله حس کشف کنیم، زیرا حس غیر از دیگر نمي

گوید که فهماند؛ حس ميموافات در وجود چیزی را به ما نمي
گوید دنبال این آبي که من دنبال آتش حرارت است، حس مي

شوم، اما واقعاً بین این آب و خنکي، بین آتش و خورم خنک ميمي
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معلوم نیست، آن وقت شما وجودی است یا نه،  حرارت یک ربطِ
کني باز باید گوید تجربه هم که ميکنیم، تازه ميگویید تجربه ميمي

ات استفاده کني که این با استفاده از یک قانون فلسفي از این تجربه
شود که انجام شود؛ ام، بیهوده نميردهای که من تجربه کشقوق کثیره
یي به طور دائم اتفاق افتد. به طور دائم ممکن نیست. أاز یک مبد

پس باید یک مبدأ طبیعي وجود داشته باشد یک علتي، لذا آنکه ما 
در فلسفه الهي به دنبالش هستیم، در طبیعیات هم طبیعیون به آن 

ما در فلسفه اصلاً به دنبال  اندها به آن رسیدهاند، آنچه طبیعينرسیده
خواهیم حقیقت شيء را کشف کنیم، آن نیستیم، ما در فلسفه مي

خواهد ببیند این از دنبال این هستیم. این دردمان است، او فقط مي
نظر وجودی چه اثری دارد پس اینکه موفق بوده است، اگر غرض 

چه  خواهیم که در زندگي موفق باشیم،این باشد که ما یک علم مي
جور زندگي کنیم خبُ، بله اگر روی حساب باشد اصلاً دین و 

رود کنار، مانند همان روشي که غرب خودش دارد، فلسفه هم مي
خواهیم بر مبنای درک حقایق )آن طوری که اما یک وقت مي

هست( زندگي کنیم. در این فرض، طبیعیات و علوم تجربي به آن 
ی است که در این علوم اند. شاهدش هم اشتباهات زیادنرسیده

شود که آن نظریه درست شود، کشف ميتجربي هر روز تکرار مي
گوید فلسفه نبوده است، آن طرز فکر صحیح نبوده، پس آنکه مي

الهي نرسیده و فلسفه طبیعي رسیده، این به نظر من خلَط مبحث و 
مغالطه است. ببینیم آن دنبال چه بوده که نرسیده است و این دنبال 

گشته که رسیده است، آن دنبال کشف حقایق بوده، به همان ميچه 
گوید من به این مقدار الجمله رسیده و باقیش را هم مياندازه في
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ام. این عالِم طبیعي اصلاً دنبال ام، من اصلاً دنبال آثار نبودهرسیده
خواسته بداند، خواسته کشف حقایق کند. این ميآثار بوده و نمي

تا از آن استفاده کند و گرم شود یا از آب سرد  عامل آتش چیست
شود. در امور استفاده کند. مثل همین اِشکال در امور دیني هم مي

گویند، اسلام و دین چه کار کرده است. دیني و مذهبي هم مي
اند، این دین علمای تجربي، علمای مادی به یک چیزهایي رسیده

ینیم غرض از دین چه خواهیم ببشما را به کجا رسانده است؟ مي
بوده است، آیا دین برای این آمده است که زندگي مادی را درست 
کند؟ اصلاً احتیاج به دین نبود و زندگي مادی را خود بشر درست 

کند و نیاز هم نیست که خدا پیامبر بفرستد، لذا هیچ پیامبری هم مي
ن نیامده که برای ما طرز غذاپختن و لباس دوختن و ساختمان ساخت

و اینها را بیان کند. خود انسان به مرور زمان اینها را یاد گرفته است، 
پیامبر نیامده طب تعلیم بدهد، خود بشر آنقدر آزمایش کرد تا به 

خواست جایي رسیده، اگر مقصود این بود خبُ اصلاً پیامبری نمي
چون بشر خودش هست. دین آمده تا ما را متوجه یک جهان ماوراء 

 و ما را برای آن جهان آماده کند.اینجا بکند 
 

ها ما خیلي وقت .ــ این در واقع محدود کردن دایرة دین است
زنیم که دین یک دایرة مخصوص دارد و ها را مياین حرف

 حس واقعیت   خواهد به ما بشناساند که چگونه زندگي کنیم و برمي
 عالم آخرت را مجسم بکنیم تا آخرت انسان را تأمین کند. علوم

پس دین  ؛خواهند دنیای انسان را درست بکنندجدید هم مي
ن ة امور فردی انسان و ارتباط انساشود به دایراش محدود ميدایره

شان باز است و تمام خره دستخدا و آخرت و علوم طبیعي هم بالأ با
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آنهاست. اگر آمدیم اینها را جدا کردیم یک  شئونات دنیایي دستِ
این است  کنم بسته باشیم. مطلب دیگردین را فکر مي مقدار دستِ

گویند امکان این که ما به حقایق برسیم نیست، لذا که آنها اصلاً مي
رویم کنیم، ميچون امکانش نیست ما وقت خودمان را صرفش نمي

 کنیم.کار مي ،در آن اموری که کاربرد داشته باشد
گویند ست، ميــ من قصدم این نبود که بگویم دین محدود ا

غرض اعلي و غایت حقیقي در دین ماورای اینجاست. دین 
گوید که دنیا را از حیثي که دنیا یک امر مستقلي است و همین مي

گوید از این دنیا یک جور است و بس، مورد توجه قرار ندهید. مي
برداری کنید که شما را برساند به آن غایت اعلي و مانع راهتان بهره

گوید دنیا را هم استفاده کنید و هم به دنبالش بروید مينشود؛ یعني 
گوید آن را کسب کن؛ و علومي هم که ضرر به دین ندارد، دین مي
الابدان العلم علمان، علم»به عنوان مثال در مورد علم پزشکي داریم: 

 «.و علم الادیان
الابدان را هم من یک جا وقتي معني کردم حال، اگر چه آن علم

الابدان کنایه گوید، علمالابدان فقط طبِ تنها را نمياین علمو گفتم 
از علمي است که مربوط به جهات بدني انسان است، تمام علومي 
که مربوط به جهات بدني است، چه علم طب باشد، چه این علوم 
اجتماعي باشد، چه این علوم کشاورزی باشد، اینها مربوط به جهات 

از آنها استفاده کند. علم به طور کلي  خواهدبدني انساني است، مي
یک قسمت علومي است که فقط مربوط به جهات بدني است و 
یک قسمت دیگر علومي است که فقط مربوط به جهات روحي 

گوید این دو تا، چون به هم است. روی این حساب، اسلام مي
کني اند، طوری زندگي کن که از آن علوم هم که استفاده ميپیوسته
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ستای دین باشد که جهانِ دیگرت از دست نرود، غرض اعلي در را
کنند، اصلاً آن است. اما بعضي از آقایاني که علوم مادی را بحث مي

های خدا را گوید نعمتلذا در دین مي .به جهان دیگر معتقد نیستند
گوید برو دنبال مي«. ۀالله اخرج لعبادینۀقل من حرم ز»استفاده کن: 

کني اساسي درست کن، بگیر، اگر دنیا را درست ميعلم و چیز یاد 
اما سعي کن تمام اینها در مسیر و راستای تأمین زندگي آن جهان 

اند و جدای از یکدیگر نیستند. این هم باشد؛ اینها به هم پیوسته
گوید هر چه هست همین کند و ميآید و جدا ميعلومِ امروزی مي

ت این است که دین محدود است و غایتي ماورای این نیست. تفاو
کند. محدودیت در اینهاست. برای کند. دین اتفاقاً محدود نميمي

اند به یک جهات اینکه اینها زندگي را و دایرۀ علم را محدود کرده
اند فکر کنند که ماورای جهات ی جسماني و اصلاً نخواستهماد

جسماني هم شاید یک وجود و هستي باشد. خبُ این محدودیت 
آورد. آورد. فلسفه هم محدودیت نميت. دین محدودیت نمياس

گوید این جهان ماده و آخرت به دین یک نظر وسیعي دارد و مي
اند؛ این همه را باید در یک راستا حساب کنیم؛ مثل این هم پیوسته

ماند که )در اخبار و روایات هم اتفاقاً هست( ما مثلاً زندگي بچه مي
به همانجا بدانیم و بگوییم بچه همانجا شکم مادر را محدود  در

خوب رشد کند در آن محیط تاریک، و فقط همانجا خوب بخورد، 
همین است و جای دیگر خبری نیست. اما واقع این است بچه که 
در شکم مادر است باید یک جوری آنجا تغذیه شود، یک جوری 

اش رعایت شود که اگر به این جهان آمد، به الصحهقواعد حفظ
هایي کرد برای آن ندگي دنیا صدمه نخورد. اما اگر مادر ناپرهیزیز
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آید یک بچه در شکم مادر خوب است، اما بعد که به این دنیا مي
آورد. دنیا با آخرت همین نسبت را عوارضي به دنبال خودش مي

گوید این دنیا شکم آخرت است. شما از اینجا باید دارد. اسلام مي
برداری کنید، منظم در علم، ای بهره، گونهیک جوری استفاده کنید

رسید صدمه نخوری. اما فرمایش شما در عمل که وقتي به آنجا مي
توانیم برسیم، ما همین جا گویند که ما نميگویید: آنها ميکه مي

تواني توانیم برسیم؟ بلي! از راه آثار نميحرف داریم، از کجا نمي
راه دیگر این است که از راه  برسي ولي یک راه دیگر هم دارد، یک

علل بیایي. از راه علل اگر بخواهید بیایید نباید از راه امور مادی و 
تجربي فقط بحث کنید. باید عقلي که خدا به شما داده، فکری که به 
شما داده بروی و از اصل حقایق آگاه شوی )آن طوری که حکما به 

رد توجه قرار اند(، حقیقت وجود و هستي مطلق را موکار بسته
ها اصلاً قابل وجود را بحث کردند. این بحث دهید. بعد  این حقیقتِ

اشکال هم نیست. در عالم هستي است و برای هستي اگر کُنه آن را 
هم نفهمي، مقصود از هستي همان منشأ بودن اثر است. این هستي 

کنیم و بگوییم اصیل است و اعتباری نیست، را وقتي ما بحث مي
ای وقتي مرتبه ،دنبال آن بحث کنیم که این هستي مراتب داردبعد به 

شود، قهراً آن مرتبۀ ضعیف فرض شد، مرتبه اقوی هم فرض مي
توانم بفهمم برای من قابل درک قوی را هم به آن اندازه که من مي

کردن است که چون است؛ این شانه از زیر بار مسئولیت علمي خالي
بنابراین دنبالش هم نروم. از این مسیر  ،متوانم آن را پیدا کنمن نمي

توانید پیدا کنید، نه اینکه مطلقاً نمي رویدمي که شما دارید
گویید که راه مطلقاً بسته است. توانید پیدا کنید. یک وقت مينمي
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روی به آن جا عالي داری ميبیني این جاده که جنابیک وقت مي
نرسید بنده باید دیگر دنبال رسد. حالا اگر این جاده به آن شهر نمي

رسد. باید آن شهر و آبادی نگردم؛ برای اینکه این جاده به آن نمي
فکر کنم شاید جادۀ دیگری داشته باشد که از آن راه برسم. برای 

توانم منکر شوم که یک واقعیاتي ماورای این عالم مادی اینکه نمي
بینید و بررسي وجود دارد. خود همین عالم ماده را که شما داری مي

کنید که قبلاً کنید، در خود این عالم ماده چیزهایي را کشف ميمي
بینید. نبوده است. پس واقعیات منحصر به این نیست که الان مي

واقعیات همین نیست که الان جلو چشم شماست. شاید در آینده 
بیشتر از این کشف شود. خلاصه همیشه این واقعیات بوده، نیروی 

یشه بوده، نیروی الکتریسته همیشه در عالم بوده است اما جاذبه هم
دانست، حالا پیدایش کرد. پس سال پیش بشر نمي 200 یا 100تا 

ب وقتي واقعیاتي واقعیاتي وجود دارد که ماورای حیات است. خُ
گویید دهید که وجود دارد ميهست که این واقعیات را احتمال مي

راه منحصر باشد به این طریق، خبُ رویم به آن برسیم. اگر که نمي
رسید، اما اگر راه از یک جای دیگر هم بود چي؟ ما بله نمي

گوییم دو راه دیگر هست: یک راه اینکه اگر شما بخواهید از راه مي
علل برسید بیایید از آن اصل مبدأ وجود )همان طوری که حکما 

ن، اش کبحث کردند( و آنجا ببین آیا قابل خدشه است، خدشه
کردن است خرابش کنید. یک های ما را ببین اگر قابل خراببحث

اند، از طریق راه دیگر هم طریق وحي است که پیامبران برای ما گفته
خواهند دربارۀ آن فکر کنند. خُب این دو راه را آقایان نمي .وحي

تواند بگوید که من خواهند فکر کنند. یک کسي مياینها چون نمي
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ها را بررسي کرده باشد؛ مثلاً واقعیات برسم که همۀ راهتوانم به نمي
توانم به مشهد بروم، امکان ندارد، تمام گویید بنده اصلاً نميشما مي

ها بسته است ام، همۀ راهام، بررسي کردهها را رفتهها و تمام راهجاده
توانم بروم. حالا مثلاً این جاده تهران ـ مشهد بسته است، پس و نمي

شود به مشهد رسید، پس دیگر ما تواني بروی، بیایي بگویي نمينمي
به مشهد نرویم. راه دیگر که احتمال دارد به مشهد برسد خبُ از آن 

گویند ما به کنند. اینها ميراه دیگر برو. اینها مغالطه در استدلال مي
رسیم. اند از راه آثار نميرسیم. بله! حکمای ما هم گفتهواقعیات نمي

قدر هست که بانگ  نآ»گویید چیزی هست راهِ آثار فقط مياز 
خواهید از این نتیجه و فقط هست، اما شما مي« آیدجرسي مي

رسید، این قضیۀ جزیي شما امر بگیرید که اصلاً به واقعیات نمي
گوید دهد، این ميي نتیجه ميدهد. این جزیکلي کبری را نتیجه نمي

رسد؛ پس از این طریق یت نمياین طریقي که من دارم به واقع
تواني از این نتیجه بگیری که این شود به واقعیت رسید، اما نمينمي

 شود رسید.رسد. پس به واقعیت نميطریقي که دارم به واقعیت نمي
 

ای است که در غرب سال فلسفه 2000ــ نقطه اتکای آنها آن 
طرفي چون فلسفة یعني از ؛ حاکم بوده و نتیجتاً به جایي هم نرسیده

گویند چون دانند ميما را پیرو همان فلسفه اسکولاستیک غرب مي
توان ای نمياند پس از اینجاها به نتیجهای نرسیدهآنها به نتیجه

رسید. این یک مطلب و مطلب دوم اینکه مفهوم قضیه که چگونه از 
ام طور ابهه توان به معلول پي برد، ظاهراً هم در فلسفه ما بعلت مي

 گذاشته شده هم در غرب؟
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ــ اما مسألۀ اول این است که ما اصلاً اعتقاد نداریم که فلسفۀ ما 
 فلسفۀ سابق غرب است.

 
 ــ آنها تصورشان اینگونه است؟

ــ تصور آنها تصور صحیحي نیست. آنها خیلي چیزها تصور 
کنیم. این آقایاني که کنند. ما الان خودمان باید ببینیم که چه ميمي

لان مخالف فلسفه ما در همین کشور هستند، همین تهمت را ا
های ارسطو و اینها را خوردهگویند شما دارید نیمزنند. ميمي
ای که الان ما داریم چه گویید. اما واقعیت این نیست. این فلسفهمي

فلسفۀ مشاء و چه فلسفۀ اشراق و چه حکمت متعالیه، به خصوص 
است در طول چند هزار سال و  چکیده یک سلسله تفکرات بشری

بعد، با استفاده و تکیه به وحي شکل گرفته؛ یعني ارسطو خودش 
المثل حاضر و ناظر بود این مسائل فلسفي ما برایش هم اگر الآن في

تازگي داشت. ارسطو یک کلیاتي گفته بوده و پراکنده هم بوده 
ر این اش دادند. سّآوری کردند و گسترش و توسعهاست، بعداً جمع

خبرند. اصلاً فلسفه ما تصور غلط این است که اینها از فلسفه ما بي
ها فقط از تنها فیلسوفي که خبر در غرب نرفته است، متأسفانه غربي

نهایت درباره ارسطو خاضع رشد هم بيرشد است. ابندارند، ابن
است و اصلاً حاضر نیست تخیل کند که مخالف ارسطوست. در 

یش دارد که اگر خدا ارسطو را برای بشر هایکي از عبارت
کرد؟ ببینید آدمي که این گونه فکر فرستاد آنگاه بشر چه کار مينمي
های ارسطو را به کرسي بنشاند. از خواهد حرفاش ميکند، همهمي

رشد بوده است، آنجا که آشنایي غرب با فلسفۀ اسلامي از طریق ابن
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رشد در میان کرده، اما ابنرشد در مقابلش آنقدر بزرگ جلوه ابن
فلاسفه ما شخصیت خیلي باعظمتي ندارد، لذا ما در میان فلاسفۀ 

رشد یک م. ابنیای برایش قائل نیستالعادهخودمان موقعیت فوق
الرئیس که هیچ، همتراز حاج رشد را همتراز شیخحکیم بوده، ابن

ي دانیم. یک جهت دیگر اینکه تبلیغاتملاهادی سبزواری هم نمي
شده است که دست شیعه کوتاه بوده است، چون که فلسفۀ اسلامي 

الي )که ما او را اصلًا فیلسوف بیشتر میراث ما شیعه است. غزّ
های دانیم( یک متکلمي است که این متکلم یک ریاضتنمي
چناني هم کشیده، بعد این متکلم که یک قدری مسائل فلسفي آن

ه است از دید خودش خوانده یک تناقضاتي بر فلاسفه گرفت
مذهب است و در الي چون سنيّ( بعد هم این غزّالفلاسفهفتتها)

ها هم در حقیقت گسترۀ ها خیلي موقعیت داشته و سنيّنزد سنيّ
ها بیشتر است، این شان بیشتر است و تماس آنها با خارجيمملکت

اند که متأسفانه ما هم العاده دادهالي یک چهره فوقاست که به غزّ
 ایم.ها را گرفتهدنبال آن حرف

الي چیزی الي سمینار بگذارند، غزّخواهند برای غزّدائم مي
نیست، معلم اخلاق است، او اصلاً فیلسوف نیست. آخوند ملاصدرا 

کند، فیلسوف نیست. هم از او به عنوان یک فیلسوف تجلیل نمي
اند که فلسفه کارساز اند و گفتهاین است که از آن جهت آمده

آن  !بله .ها از آن خبر دارندای که غربيکدام فلسفه؟ فلسفه .نیست
ای که گویید؛ فلسفهرشد است و شما درست ميفلسفه، فلسفۀ ابن

ای که شما از طریق رشد تحویل شما داده کارساز نیست. فلسفهابن
اید که اصلاً همۀ اید و خیال کردهالي نگاه کردهغزّ  الفلاسفهفتتها
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لسفه را به هم زده، بلکه آن فلسفه تمام شد. اما فلسفه ما زیر و بم ف
این نیست، فلسفه ما دریای مواج است مثل فلسفۀ مشاّء، فلسفه 
اشراق و حکمت متعالیه که اینها اصلاً به غرب منتقل نشده است. 

ایم که منتقل بدبختي این است که ما هیچ وقت قدرت هم نداشته
امروز هم نه ما آن احاطه بر زبان آنها کنیم. امروز هم قدرت نداریم، 

را داریم و نه افرادی داریم که دنبال آن بروند که واقعاً این مسائل را 
گویند، اگر یک روزی منتقل شود آنها منتقل کنند که اینها چه مي

خودشان سرِ تسلیم فرو خواهند آورد و من یک خطری که احساس 
سته آهسته این فلسفه را هم خواهند آهکنم این است که اینها ميمي

از ما بگیرند و بعد بروند خودشان دربارۀ آن کار کنند و به عنوان 
سوغات دو مرتبه به ما برگردانند. فعلاً این را ما باید به هر گونه که 

 داریم. مسأله دوم شما چه بود؟ شده با چنگ و دندان نگه
 

 ــ ابهام در رسیدن از علت به معلول.
ــ در علت و معلول هیچ ابهامي نیست. اما اگر واقعاً علت را 

، ببینید علت دو جهت دارد. یک حیثیت ذاتي «علۀمن حیث انها »
دارد که ذات و حقیقتش است و یک حیثیت وجودی دارد. از آن 

 ـ علۀشود. علت ـ بما هي حیثیت وجودی که علت مي
 

 السبب علم بما هو السبب

  
 وجب انه مسبب ثیمن ح

   
 

السبب است، سبب از حیثیتي که مسبب از حیثیتي که مسبب
شود منفک شود از علم به مسبب، سبب است، علم به سبب نمي
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گوییم افیون، تریاک. ما یک وقت تریاک را به عنوان اینکه مثلاً مي
دهیم، این را که یک حقیقتي است از حقایق مورد بررسي قرار مي

فهماند. یک وقت تریاک را از حیث وجود و آثارش به من نمي
اش و اینکه هستي تریاک چه لوازمي دارد از این حیث مورد هستي

توانم قهراً اگر از این حیث شناختم ميرا دهیم؛ این بحث قرار مي
بیني کنم که اگر کسي مبتلا به تریاک شد چه عوارضي الان پیش

واهد آمد و خواهد داشت، چه تشنجاتي در وجودش به وجود خ
های مغزی وی به وجود خواهد آمد، منتها چه اختلالاتي در سلول

واقع « علۀکما هي »مهم صغرای مسأله است که گاهي علم به علت 
شود این را من بگویم چون کُنه علت، کُنه وجود شود. البته نمينمي

شود پیدا کرد، پس علم به علت است و علم به کُنه وجود هم نمي
شود. چون علت به جنبه وجودیش، علت است ولي به پیدا نمي

کنیم زیادتر از آن هم توقع نداریم. به همان مقدار که ما علم پیدا مي
ام، به همان همان مقداری که من وجود این را مورد دقت قرار داده

 توانم به تجلیات این وجود پي ببرم.مقدار مي
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تأملي در چند نظریة فلسفي استاد مصطفوی
 
 محمدکاظم فرقانی

 
 مقدمه

استاد سیدحسن سعادت مصطفوی یکي از مدرسان بنام فلسفه و 
ام تا در مقاطع کلام اسلامي در عصر حاضر است. من افتخار داشته

)ملاهادی سبزواری(،  غررالفرائد تحصیلي متون فلسفيِ مختلفِ
الشواهد سینا( با شرح نصیرالدین طوسي، )ابن الإشارات و التنبیهات

في  هالمتعالی هالحکم)ملاصدرا(،  هفي المناهج السلوکي هالربوبی
سینا( را در )ابن الهیات شفاء)ملاصدرا( و  هالأربع هالأسفار العقلی

نامۀ ایشان استاد راهنمای پایان ،کنم. به علاوهمحضر ایشان تتلمذ 
جبر و اختیار از نظر متکلمین »جانب با عنوان ارشد اینکارشناسي

بررسي و تحلیل »جانب با عنوان و رسالۀ دکتری این« اسلامي
الرئیس و صدرالمتألهین در چهار مسألۀ های فلسفي شیخدیدگاه

بوده  «قل، ابداع و خلق(ه و فعل، عاساسي فلسفۀ اولي )وجود، قوّ
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جانب از مندی ایناست.پس از پایان دوران دانشجویي نیز بهره
دانش ایشان در چند قالب ادامه یافت. نخست آن که بیش از بیست 

گروه فلسفه و کلام اسلامي )در  علميِسال است که عضو هیأت
السلام( علیهـ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق 

باشم و ایشان نیز در این مدت )جز مقطع کوتاهي که رئیس مي
مدیریت این  ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامي دانشگاه تهران بود(

شد عهده داشته است. این همکاری در گروه موجب مي گروه را بر
های ها و رسالهنامهتا در جلسات گروه که برای بررسي طرح پایان

مند شوم. های فلسفي ایشان بهرهاز نظریه ،شددانشجویان تشکیل مي
اثر شهید  هالدمشقی هفي شرح اللمع هالبهی هالروضدیگر آن که کتاب 

زیر نظر ایشان تلخیص  ،با همکاری تني چند از استادان ،ثاني را
 ؛کردم و از این رهگذر با برخي از نظریات فقهي ایشان آشنا شدم

ام. قالب دیگر آن فقه در محضر ایشان نداشته چند درس رسميِ هر
 ،سیناویژه عبارات ابنبه ،گاه در فهم عباراتي از متون فلسفي که هر

لبته نظریات ایشان کردم. اخوردم به ایشان مراجعه ميبه اشکال برمي
ای که گاهي در یک جلسۀ درس، به گونه ؛بوده استاز جمود رها 

ر جلسۀ دیگر همان نظریه را مورد نقد کرد و دای دفاع مياز نظریه
توانم ادعا کنم که آنچه من به عنوان نظر داد. از این رو نميقرار مي

اکنون نیز مورد پذیرش هم ،کنمایشان در این مختصر مطرح مي
های استاد در تدریس و مباحثات ایشان است. یکي از ویژگي

رد پذیرش فلسفي این است که توقع ندارد نظریاتش مقلدانه مو
دهد نظراتش را نقد کند. همین بلکه به دانشجو اجازه مي ،واقع شود

 ـدهد تا در این مختصر ویژگي استاد است که به نگارنده جرأت مي
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که برای ارائه به مراسم بزرگداشت مقام علمي استاد در انجمن آثار 
های استاد بسنده به توصیف نظریه ـ نگاردو مفاخر فرهنگي مي

تحلیل و نقد را فرونگذارد. در این مختصر تنها به سه نظریه  نکند و
 پردازم:های استاد مصطفوی مياز نظریه

 
 . اصالت موجود1

از زمان مرحوم  مشهور آن است که بحث از اصالت وجود و ماهیت 
میرداماد در فلسفه مطرح شده است. اما خود ملاصدرا که پرچمدار 

سینا را در مشایي به ویژه ابن فیلسوفان ،نظریۀ اصالت وجود است
یعني اصالت ـ داند و نظریۀ مقابل این نظریه با خود همراه مي

دهد. الدین سهروردی نسبت ميرا به شیخ اشراق شهابـ ماهیت 
سینا به اصالت وجود تصریح کرده است و تردیدی نیست که نه ابن

اصالت »ای با عنوان نه شیخ اشراق به اصالت ماهیت. من طي مقاله
، شمارۀ خردنامۀ صدرا)، «وجود از دیدگاه حکیمان پیش از ملاصدرا

ها را مورد بررسي قرار این نسبت (70-78، صص 1381، بهار 27
سینا را طرفدار توان ابنام. نتیجۀ آن بررسي این است که نميداده

چرا که به تعبیر مرحوم طباطبایي بیشتر  ،اصالت وجود دانست
توان وی را ميناست و  «اصالت ماهیت»بر  های او مبتنيبحث

چرا که برخي عبارات او تنها با  ؛طرفدار اصالت ماهیت دانست
اصالت وجود سازگار است. همچنین شیخ اشراق هرچند به 

گاه به صراحت از اما هیچ ،اعتباریت وجود تصریح کرده است
اصالت ماهیت سخن نگفته است. آنچه موجب شده است وی را 

اصالت وجود بدانند انحصار اصالت به وجود یا ماهیت طرفدار 
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 توان هیچدو معتقد بود و نه مي توان به اصالت هریعني نه مي ،است
 «اعتباری»یک را اصیل ندانست. در نتیجه شیخ اشراق که وجود را 

ای لاجرم باید به اصالت ماهیت معتقد باشد. اما همو نظریه ،داندمي
 تِنیّوجود سازگار است و آن قول به اَ دارد که تنها با اصالت

هاست. از همین روست که ملاصدرا وی نفس و مافوق ودنِبمحض
کند و گاهي منظور او از را گاهي دچار تناقض در سخن معرفي مي

داند نه حقیقت بودن مفهوم وجود مياعتباریت وجود را اعتباری
اد و سید های کساني مانند میرداموجود. برخي عبارات و نظریه

نیز تنها با  ،صدرالدین دشتکي که به قول اصالت ماهیت مشهورند
که )فری اصالت وجود سازگار است، گذشته از آن که محقق خَ

وی را قائل به اصالت وجود  (سند است شاگرد بلافصل سیدِ
چند پرسش از اصالت وجود یا ماهیت برای  داند. بنابر این هرمي

هان پیش از ملاصدرا مطرح بوده است  فیلسوفان مکتب شیراز و اصف
کردن یکي از دو نظریه و یک مانند ملاصدرا به برهاني چند هیچ هر

 ـ اندهای فلسفي خود در مسائل دیگر بر آن اقدام نکردهابتناء نظریه
سینا حتي این پرسش هم مطرح اما برای کساني مانند فارابي و ابن

 پردازی کنند. هرآن نظریهنبوده است تا به صراحت برای پاسخ به 
نیتّ( از ماهیت به وضوح در عبارات ابونصر چند تفکیک وجود )اَ

 سینا مطرح شده است. فارابي و ابن
معتقد  ،سینا مشهور استاستاد مصطفوی که به طرفداری از ابن

اجلّ از این است که به این بحث توجه نداشته  ،شیخ است که شأنِ
لیکن وی عمداً این بحث را مطرح نکرده و در پاسخ به  ،باشد
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پرسش از اصالت وجود یا ماهیت، اعلام موضع نکرده است، زیرا 
 وی به اصالت موجود )اصالت واقعیتّ( معتقد بوده است.

برای ارزیابي نظریۀ اصالت موجود )در مقابل نظریۀ اصالت 
درستي وجود و نظریۀ اصالت ماهیت( لازم است محل نزاع به 

یک از اشیاء  شود که ما از هرتحریر شود. نزاع از آنجا شروع مي
فهمیم. مثلاً از دو مفهوم مي ،خارجي )منظور خارج از ذهن است(
آید. مفهوم درخت و مفهوم یک درخت دو مفهوم به ذهن ما مي

گوییم این شئ، درختي است یعني مي .تحقق داشتن)وجود داشتن(
سنگ و تحقق داشتن را  و مفهومِموجود. از یک سنگ هم د

فهمیم. مفهوم مشترک میان اشیاء، مفهومي است که از آن با الفاظ مي
کنیم و مفاهیمي که اشیاء را از تحقق، وجود، بودن و هستي یاد مي

مفاهیمي است که از آنها با الفاظ مفاهیم  ،کندیکدیگر متمایز مي
ین مفاهیم در زیرا ا ؛دهیمماهوی، ماهیت و چیستي گزارش مي

شوند. مثلاً وقتي به یک درخت اشیاء گفته مي پاسخ از چیستيِ
شود در پاسخ گفته مي ؟اشاره شود و پرسیده شود که این چیست

که این درخت است نه این که گفته شود که این موجود است. پس 
وجود داشتن است و هم  مفهومِ این شئ خارجي هم مصداقِ

سلماً این دو مفهوم دو مصداق درخت است. م مصداق مفهومِ
دو بر یک شئ خارجي صدق  خارجي جداگانه ندارند بلکه هر

یک  توان گفت که هیچدو اصیل نیستند( و نمي کنند )پس هرمي
اء خارجي ندارند و امری که در خارج تحقق دارد نه درخت ازمابه

چون در این صورت  ؛یک اصیل نیستندیعني هیچ ،است و نه وجود
شود و به سفسطۀ معرفتي )نه سفسطه به ذهن و عین قطع مي ارتباط
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ال این است که این شئ ئوانجامد. حال سمعنای انکار واقعیات( مي
دو مفهوم است اولاً و بالذات مصداق  خارجي که مصداق هر

کدامیک  و ثانیاً و بالعرض مصداق کدام است؟ اگر در پاسخ گفته 
همان قول به  ،و مفهوم استد شود که اولاً و بالذات مصداق هر

شود که یک شئ دو شئ و اش این ميدو است که نتیجه اصالت هر
 ض مصداق هررَکه ثانیاً و بالعَ نهایت شئ باشد. قول به اینحتي بي

)سفسطۀ معرفتي(  دو است به همان قطع ارتباط ذهن و عین
انجامد. قائلان به اصالت وجود معتقدند که این شئ خارجي اولاً مي

و بالذات مصداق مفهوم وجود است و ثانیاً و بالعرض مصداق 
مفهوم ماهوی )مثلاً مفهوم درخت( است. قائلان به اصالت ماهیت 
معتقدند که این شئ خارجي اولاً و بالذات مصداق مفهوم ماهوی 

مفهوم وجود است. البته اینان معتقد است و ثانیاً و بالعرض مصداق 
)یعني  «من حیث هي هي»نیستند که ماهیت )مثلاً ماهیت درخت( 

خالي از وجود( اصیل است و تحقق خارجي دارد بلکه معتقدند که 
متعال درخت را موجود کرده است )نه به این معنا که چیزی  جاعلِ

بلکه به  به نام وجود را به چیز دیگری به نام درخت افزوده است
این معنا که به جعل بسیط درخت را جعل کرده است و ما از 

پس آنچه اولاً و بالذات  .فهمیمدرخت مجعول، مفهوم وجود را مي
جاعل قرار گرفته است ماهیت درخت است و مفهوم  متعلَّق جعلِ

 درخت از درختِ  ماهیتِ وجود مفهومي است که به تبع جعلِ
ف قائلان به اصالت وجود که شود برخلاشده انتزاع ميجعل

 ،معتقدند آنچه اولاً و بالذات از سوی جاعل تعالي جعل شده است
یعني  ؛فهمیموجودی خاص است که ما از آن مفهوم درخت را مي
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شود نه این که مستقلاً وجود جعل مي ماهیت درخت به تبع جعلِ
 دو گروه قبول دارند که آنچه در جعل واقع شود.( پس هر متعلَّقِ

خارج تحقق دارد یک شئ موجود )یک واقعیت( است اما نزاع بر 
سر نحوۀ صدق دو مفهوم مشترکٌ فیه و مختلفٌ فیه بر این شئ 
واحد است. بنابر این، این که گفته شود اصالت با موجود است 
 ،یعني آنچه در خارج تحقق دارد یک موجود )یک واقعیتّ( است

یت است نه این که این نزاع وارد نشدن در نزاع اصالت وجود و ماه
را حلّ کند چرا که تنها قدر متیقّن مورد وفاق طرفین نزاع را مطرح 
کرده است و این یعني اعتراف به این که نزاع اصالت وجود و 

چنان )سینا مطرح نبوده است و از همین روست که ماهیت برای ابن
سینا ث ابنبه تعبیر مرحوم علامۀ طباطبایي بیشتر مباح( که اشاره شد

چند برخي عبارات او از قول به  هر ؛مبتني بر اصالت ماهیت است
 کند.اصالت وجود حکایت مي

 
 . عدم قطع کامل تعلقّ نفس به بدن عنصری2

نظر دارند. تناسخ مورد انکار فیلسوفان مسلمان در نفي تناسخ اتفاق
 عنصریِ ایشان به این معناست که پس از آن که نفس انسان از بدنِ

دوباره به یک بدن عنصری تعلّق بگیرد. واضح  ،وی قطع تعلّق کرد
است که قول به معاد، منوط به نفي تناسخ است زیرا اگر تناسخ 

میرند در هایي که ميتوان قائل شد که نفوس انسانجایز باشد مي
ها گیرد و با برخورداری از لذتّهمین دنیا به ابدان دیگری تعلّق مي

ها در زندگي دنیوی که پس از مرگ از یک بدن و یا تحمّل سختي
ل نیک و بد خود ادر قالب بدن دیگر دارند به پاداش یا سزای اعم
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توان رسند. بنابر این با استناد به عدالت الهي به تنهایي نميمي
ضرورت معاد را اثبات کرد. پرسشي که پس از نفي تناسخ فراروی 

ت که هنگام برپایي قیامت که گیرد این اسفیلسوفان مسلمان قرار مي
چه اتفاقي  ،شوندبنابر نص صریح قرآن کریم مردگان زنده مي

هایي که از حیات دنیوی انسان نفوسِ افتد؟ مگر در آن هنگام  مي
بدان عنصری )در این که آن ابدان با چه دوباره به اَ درهیده بودن

نیم کتوجیهي همان ابدان دنیوی خود افراد است فعلاً بحث نمي
عنصری است(  بلکه بحث بر سر اصل تعلقّ دوبارۀ نفس به بدنِ

عنصری محشور  های جسمانيِها با بدنگیرد تا انسانتعلّق نمي
الي در پاسخ به این پرسش پذیرفته است که این امر روی شوند؟ غزّ

خواهید دهد و گفته است که اگر نام این را تناسخ هم ميمي
توجه داشته باشید که این تناسخ از نظر  بگذارید اشکالي ندارد اما

انجامد بلکه همان وقوع معاد شرع جایز است زیرا به نفي معاد نمي
کند زیرا نمي الي مشکلي را حلاست. واضح است که این بیان غزّ

 سینا بردارد. از همین روست که ابنقاعدۀ عقلي تخصیص برنمي
د جسماني را اساس مباني فلسفي خود نتوانسته است وقوع معا

مصدَّق از آن گزارش داده  اثبات کند و تنها به دلیل آن که صادقِ
آن را پذیرفته است. ملاصدرا نیز وقوع معاد جسماني را نه با  ،است
عملي  که ظهور ملکات علمي و)برزخي  عنصری بلکه با بدنِ بدنِ

رهاشده از یک بدن  داند تا لازم نیاید که نفسِ مي (نفس است
عنصری تعلّق بگیرد. اما مشکل به  باره به یک بدنِ عنصری دو

شود زیرا هم قرآن کریم از زنده شدن دوبارۀ جا ختم نميهمین
مردگاني در همین حیات دنیوی گزارش داده است )اینجاست که 
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الي را دربارۀ معاد بپذیرد و به آن تخصیص حتي اگر کسي سخن غزّ
تواند توجیه کند( را نمي گونه احیاء مجدد مردگاناین ،هم قائل شود

از بازگشت برخي  (السلامعلیهم)و هم روایات منقول از ائمۀ شیعه 
از صالحان و طالحان به حیات دنیوی به هنگام قیام حضرت حجت 

اند )این بازگشت در الله تعالي فرجه الشریف( خبر داده)عجل
سینا شود.( واضح است که نه مباني ابناصطلاح، رجعت نامیده مي

سازگار است و نه مباني  با احیاء دوبارۀ مردگان در دنیا و رجعت 
حکمت صدرایي  ملاصدرا. از همین روست که برخي از بزرگانِ

ای معنا کنند که با مباني اند تا وقوع رجعت را به گونهکوشیده
ها را من در ای از این کوششملاصدرا منافات نداشته باشد. نمونه

استاد رفیعي قزویني از مشکلۀ رجعت در اندیشۀ رفت برون»مقالۀ 
، سال یازدهم، شمارۀ اول، بهار و پژوهشنامۀ فلسفۀ دین)، «صدرایي
و  زاده(مشترک با آقای محمد احمدی، 21 ، پیاپي1392تابستان 

اندیشۀ  رفت علامۀ طباطبایي از مشکلۀ رجعت دربرون»مقالۀ 
، پاییز و زمستان ، دورۀ نهم، شمارۀ دومفلسفۀ دین) ،«صدرایي

زاده( گزارش مشترک با آقای محمد احمدی،  80-53، صص 1391
 ام.داده

رفت از این استاد مصطفوی نیز از متفکراني است که برای برون
تواند وقوع مشکله راه حلّ ارائه داده است. راه حليّ که هم مي

تواند رجعت و احیاء مجدد مردگان در دنیا را توجیه کند و هم مي
وقوع معاد جسماني با بدن عنصری را موافق قواعد عقلي بنماید 

آن که تناسخ جایز باشد. راه حلّ وی این است که نفس پس از بي
کند بلکه مانند کسي مرگ، کاملاً از بدن عنصری قطع علاقه نمي
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ای زندگي کرده و سپس از آنجا کوچ کرده است که مدّتي در خانه
 کند اما همچنان به آن تعلُّقِدگي نميچند دیگر در آن خانه زن هر

 ،اندخاطری دارد و اگر به او خبر دهند که آن خانه را خراب کرده
شود. بنابر این لازمۀ احیاء مجدد مردگان و رجعت و ناراحت مي

عنصری،  رهاشده از بدنِ عنصری این نیست که نفسِ معاد جسمانيِ
دوباره به آن تعلّق گیرد تا تناسخ لازم آید بلکه اساساً رهایي کامل 

عنصری رخ نداده بود. از دیدگاه ایشان سخن از قطع  نفس از بدنِ
علاقه و تعلّق دوباره منتفي است بلکه باید از ضعف و شدّت علاقۀ 

 نفس به بدن سخن گفت.
تواند معاد ا ميرسد این نظریۀ استاد مصطفوی نه تنهبه نظر مي

)البته تنها رجعت اولیای الهي نه رجعت  جسماني و وقوع رجعت
گر بقای برخي تواند توجیهطالحان( را توجیه کند بلکه به علاوه مي

ها از مرگ ایشان باشد. از ابدان اولیای الهي پس از گذشت سال
اند طبق قوانین طبیعت این ابدان که به مادّۀ محافظي آغشته نشده

ید از هم بپاشند و غذای موران شوند اما حتي پس از صدها سال با
 مانند همان روزی هستند که نفس از آنها مفارقت کرده است. بر

برابر عوامل  اساس نظریۀ استاد مصطفوی آنچه این ابدان را در
همان نفس ایشان است که به طور کامل از  ،کندطبیعي محافظت مي

همواره تعلُّق خاطری به آنها دارد. آنها مفارقت نکرده است بلکه 
کنندۀ روایاتي باشد که بر احترام تواند توجیهاین نظریه همچنین مي

تواند به بدن مؤمن در تشییع و تغسیل تأکید کرده است و نیز مي
 توجیه نماید. ،زیارت قبور را که مورد تأکید روایات است
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آن نیاز به  چند این نظریه ثمرات مذکور را داراست اما اصل هر
برای آن برهاني ارائه  ،برهان دارد که تا آنجا که بنده اطلاع دارم

پسیني آن بسیار است اما به  ثمراتِ ،نشده است. به عبارت دیگر
سینا و ملاصدرا دربارۀ اما نظر ابن .پیشیني اثبات نشده است صورتِ

یک بر اساس مباني خودشان( به  نفس از بدن )هر قطع تعلّقِ
نظریۀ استاد  یشیني اثبات شده است هرچند آثار پسینيِصورت پ

 مصطفوی برای توجیه موارد مذکور را دارا نیست.
 
 . رسوخ معقولات در نفس3

داند که امری جسماني مي پیدایش  ملاصدرا نفس انسان را در آغازِ
کند طي حرکت جوهری مراحل جمادی، نباتي و حیواني را طي مي

کات عملي لَر علمي و مَ وَوی صُ از دیدگاهِ رسد.و به مرتبۀ عقل مي
اعتقادات نظری و ملکات عملي  یافتنِبا نفس متحدند و فعلیت
دهد. بنابر این وی بر اساس قول به ساختار نفس را تغییر مي

نفس در حدوث، حرکت جوهری نفس و اتحاد  بودنِجسماني
 وسِنف مُدرِک و مُدرَک و ادراک و اتحاد عامل و معمول و عمل 

داند و میان نفوس کامله و انساني را دارای مراتب گوناگون مي
 ،شود. از دیدگاه وینفوس متوسطه و ناقصه در بقاء تفاوت قائل مي

اند و در مرتبۀ نفوس متوسطه و ناقصه که هنوز به مقام عقل نرسیده
عنصری  با بدن برزخي  برند پس از رهایي از بدنِخیال به سر مي

های آنها نیز ها و پاداشدهند و عذابادامه ميبه حیات خود 
های ظاهرشده از قوۀ خیال نفوس ایشان است اما ها و پاداشعذاب

نفوس کامله که به مقام عقل )یا مقام بالاتر از آن یعني فناء در اسماء 
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اند نه تنها بدن عنصری ندارند بلکه بدن و صفات حق متعال( رسیده
 برزخي هم ندارند.

گاه مزاج بدن در  داند که هرا نفس را امری حادث ميسینابن
فعال نفسي را به این بدن  عقلِ ،رحم مادر آمادۀ دریافت نفس شد

کند. از دیدگاه وی نفس انساني در آغاز حدوث مجرد از افاضه مي
ماده است و تنها به بدن تعلقُّ تدبیری دارد و هنگام مرگ این تعلقُّ 

سینا نفس انسان را هم در ابن ،دیگرگردد. به عبارت قطع مي
داند و هم در بقاء و پس از رهایي از حدوث مجرد و روحاني مي

سینا قائل به حرکت جوهری نفس بدن عنصری. از سوی دیگر ابن
نیست و از همین رو ذات نفس را پس از رهایي از بدن همان ذاتي 

اتحاد پیدایش داشته است. همچنین او  داند که نفس در آغازِمي
ر معقوله را عارض بر نفس و وَپذیرد و صُعاقل و معقول را نمي
سینا به عاقل و ابن نظرِ  داند. )این که در بیانِنفس را موضوع آنها مي

ملاصدرا ادراک و مُدرِک و مُدرَک  نظرِ معقول اشاره شد اما در بیانِ
ی سینا قوۀ خیال را مادّمورد اشاره قرار گرفت از آن روست که ابن

ر ادراک حسيّ فاني به وَر ادراکي خیالي را مانند صُوَداند و صُمي
داند یعني  به بقای آنها برای نفس پس از رهایي از فنای بدن مي

ها را سینا نفوس انسانابن ،عنصری قائل نیست.( از سوی دیگر بدنِ
 داند و معتقد است که نفس در آغازِدارای مراتب گوناگون مي

ر معقوله بالقوّه است و در مرتبۀ عقل وَ داشتن صُ حدوث نسبت به
کند از مرتبۀ هیولاني قرار دارد و به تدریج که معقولات را کسب مي

عقل هیولاني به مرتبۀ عقل بالملکه، عقل بالفعل و بالأخره عقل 
 شود. بررسد و به عقل فعال متصل )نه متحد( ميبالمستفاد مي



 143     تأملي در چند نظریۀ فلسفي استاد مصطفوی

 

ها را به نفوس کامل و نفوس سینا نفوس انسانابن ،همین اساس
کند و معتقد است که نفوس کامل پس از رهایي از ناقص تقسیم مي

های های آنها لذتمانند و لذتبدن عنصری بدون بدن باقي مي
عقلي است اما برای بقای نفوس ناقصه باید فکری کرد تا از یک 

ها و سو تناسخ لازم نیاید و از سوی دیگر آنها ادراکاتي را از لذت
های حسيّ یا خیال داشته باشند و چون حسّ و خیال مادیّ عذاب

 ،هستند تحقق آنها برای نفس بدون آن که به بدني تعلُّق داشته باشد
سینا برای بقای نفوس ناقصه راه حليّ چند ابن محال است. هر
دهد و دچار مشکل است )زیرا از یک سو نهایي ارائه نمي

افرودیسي قائل به عدم بقای آنها شود و از خواهد مانند اسکندر نمي
تواند قائل به تناسخ باشد و نیز قائل به تجرد قوۀ سوی دیگر نمي

خیال نیست تا بقای آنها را مانند ملاصدرا با بدن برزخي بداند.( اما 
 رسد که برای بقای نفوس کامل مشکلي ندارد. به نظرش مي

این  ،گیردار ميسینا قرپرسشي که در این بحث فراروی ابن
ر معقوله با ذات نفس متحد وَاست که وقتي از دیدگاه وی صُ

شوند )نفي اتحاد عاقل و معقول( و در نفس حرکت جوهری نمي
 «یکسان»راه ندارد پس ذات نفوس کامله با ذات نفوس ناقصه 

است. حال اگر قرار است که ذات نفس بتواند بدون تعلقُّ به بدن، 
ان نفوس کامل و نفوس ناقص تفاوتي نیست و وجود داشته باشد می

شان به بدن قائل شویم باید به بقای نفوس ناقص پس از قطع تعلقُّ
این  ،و اگر قرار است که ذات نفس نتواند بدون بدن باقي باشد

 ذاتِ عراض که حکمِشود، چون اَحکم شامل نفوس کامل نیز مي
 یند و بروند ذاتِ عراض بیاچه اَ  دهند بلکه هرجوهر را تغییر نمي
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سینا میان نفوس کامل نفس همان ذات است. پس چگونه ابن جوهرِ
 ؟و نفوس ناقص تفاوت قائل شده است

استاد مصطفوی در پاسخ به این پرسش معتقدند که هرچند صور 
آن  ذاتيِ شوند )و به اصطلاح معقوله با ذات نفس متحد نمي

اک معقولات است( شوند بلکه ذات نفس همان ذات قبل از ادرنمي
کنند که حکم آن را و بر آن عارضند اما چنان در نفس رسوخ مي

شوند که نفس بتواند بدون تعلّق به یعني موجب مي ،دهندتغییر مي
بدن به وجود خود ادامه دهد. بنابر این برای قول به تفاوت نفوس 
کامل از نفوس ناقص حتماً لازم نیست قائل به حرکت جوهری 

 اد عاقل و معقول باشیم.نفس و اتح
رسد این نظریۀ استاد مصطفوی مباني منطقي خاصي به نظر مي

اساس مباني  سینا متغایر است. زیرا بردارد که با مباني منطقي ابن
لازم هم  عراضِیکسان باشند در اَ سینا اگر دو ذات منطقي ابن

تواند تفاوت بگذارد یکسان مي یکسانند و آنچه میان دو ذاتِ
عراض مفارق است که جدایي آنها از آن دو ذات جایز است. حال اَ

شود که منظور از رسوخ معقولات در نفس این پرسش مطرح مي
شوند )زیرا نفس مي چیست؟ مسلماً منظور این نیست که آنها ذاتيِ
بود ناقص یکسان نمي در این صورت ذات نفس کامل با ذات نفسِ

اساس آن با  س است که برو این همان قول به حرکت جوهری نف
ر وَیابد( بنابر این صُادراک معقولات، ذات نفس عاقل تکامل مي

ضي رَضي هستند. از آنجا که عَرَمعقوله نسبت به ذات نفس عاقل، عَ
شود باید یکي از دو فرض تقسیم مي «مفارق»و  «لازم» سمِبه دو قِ

ضي رَر معقوله نسبت به ذات نفس عاقل، عَوَانتخاب شود. اگر صُ 
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ذاتي نفس کامل و نفس ناقص نتیجه  لازم باشند باز هم تمایزِ
شود زیرا یکي از آنها اعراض لازمي دارد که دیگری فاقد آن مي

های لازم است و محال است که یک ماهیت در دو فرد خود عرضي
متفاوت داشته باشد. بنابر این، این فرض نیز قول به حرکت 

سینا به دهد که ابنلات را نتیجه مياثر ادراک معقو جوهری نفس بر
مانده این است که رابطۀ نفس با باقي آن قائل نیست. تنها فرضِ

چنان که )عراض مفارق آن باشد و ر معقوله رابطۀ یک جوهر با اَوَصُ
جوهری را تغییر  ذاتِ توانند حکمِمفارق نمي عراضِاَ (گفته شد

 دهند.
مصطفوی، از خدای متعال در پایان با اعتذار از محضر استاد 

طلبم که به ایشان طول عمر قرین با سلامتي و عزتّ عنایت مي
فرماید و به ما توفیق دهد که بیش از پیش از فیوضات این استاد 

 عزیز مستفیض شویم.
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 اصالت وجود یا اصالت حقیقت؟
 
 رضا اکبری

 
الله مصطفوی در درس دکتری دانشکده به یاد دارم که حضرت آیت

گاه از تعبیر  (که خدمت ایشان بودیم)الهیات دانشگاه تهران 
توان مشیر به ميکردند. این تعبیر را استفاده مي «اصالت حقیقت»

اند. این نظریه ای دانست که ایشان در ذهن خود داشتهنظریه
رو به جلو در مباحث  گو، نقد و حرکتِوتواند راه را برای گفتمي

 ،به عنوان یکي از شاگردان ایشان ،فلسفي بگشاید. در این مختصر
هر چند که  ؛کنم تا فهم خود را از دیدگاه ایشان بیان کنمميتلاش 

ایشان همان چیزی باشد که بنده در  یا مقصودآمطمئن نیستم که 
دهد تا مياهمیت این نگاه به ما اجازه  ،ام. در عین حالاینجا آورده

گو و بررسي فراهم وتر زمینه را برای گفتتفصیلي یک نگاهِ با ارائۀ
 آوریم.

تمایزی که در فلسفه اسلامي میان وجود و ماهیت نهاده شد 
والي را ئس ،سفه شد. این تمایزساز بحثي بسیار اثرگذار در فلزمینه
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یم یا اایجاد کرد که آیا ما با دو حیثیت از یک حقیقت واحد مواجه
رسد با چراغ عقل ميواحد به نظر  این که آن چه از منظر حسِ

 م واقع محقق است.دوگانه است و در حقیقت دو امر در عالَ
گوید ميای سخن به گونه ،هألسهروردی در مواجهه با این مس

در عالم واقع  «انگاری حقیقتدوگانه»که گویي مشائیان معتقد به 
سینا خود او خیلي هم به بیراهه نرفته باشد. ابن اند. شاید سخنِشده

او امکان  ۀنهد و در فلسفمي «تمایز» میان علل قوام و علل وجود  
ض رَوی ملاک معلولیت شيء است و گاه از وجود با عنوان عَماهُ
ای تفسیر کرد توان چنین تعابیری را به گونهميند. هر چند کميیاد 

اما سهروردی چنین  ،انگاری حقیقت باشدکه به دور از دوگانه
انگاری مشائیان تفسیر کرده مطالبي را به عنوان شواهدی بر دوگانه

 است. 
کند. ميانگاری به شدت مخالفت سهروردی خود با این دوگانه

انگاری حقیقت ه دلیل بر ابطال دوگانهود نُتوان حدميدر آثار او 
م یک حقیقت وجود دارد و این کار ذهن یافت. از نظر او در عالَ

سازد و ميدوم را در کنار حقیقت خارجي مي است که مفهو
گیرد. او معتقد بود که حقیقت ميانگاری مفهومي شکل دوگانه

مفهومي است که  خارجي همان ماهیت است و مفهوم وجود  
ذهن انسان است. از نظر او این مفهوم در مورد خداوند به  ۀبرساخت

گر معنای حیات محض بسیط و در مورد دیگر موجودات حکایت
 بودن موجودات به خداوند است.الربطجنبه عین

ازاء در این تلقي از وجود به معنای آن است که وجود دارای مابه
دارد. این نگاهي است  «منشأ انتزاع» بلکه صرفاً ،عالم خارج نیست
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سهروردی در خصوص مفاهیم دیگری همچون وحدت، که 
ضرورت، جوهر و .... نیز دارد. به بیان خواجه نصیرالدین طوسي 

 یک معقول ثاني است و به بیان امروزی وجود صرفاً وجود صرفاً
فلسفي است. آن چه سهروردی بیان کرد  «معقول ثاني»یک 
یاد  «نزاع اصالت»د که از آن با عنوان ساز نزاع درازدامني شزمینه

 کنیم. وجود اصیل است یا ماهیت؟ مي
 ،و قرار گرفتن آن در مرکز مباحث عقلي تجریدنگاشت کتاب 

خواجه نصیرالدین طوسي در  ساز طرح نظریات جدید شد.زمینه
این کتاب وجود را بودنِ ماهیت در عالم عین معرفي کرد. در 

رخي از عبارات دیگر میان شارحان توضیح این عبارت و نیز ب
 دشتکي نویسان شروح مختلف، اختلاف پدید آمد.و حاشیه تجرید

نظریه سهروردی  تجریدبر کتاب  شرح قوشچيخود بر  حواشيدر 
الوجود و هم در را به نحو کامل پذیرفت. از نظر او هم در ممکن

عي یک مفهوم انتزا ق است و وجود صرفاًالوجود ماهیت محقَّواجب
 ازاء ندارد. است که مابه

قائل به  شرح قوشچيدر حواشي خود بر  دوانيدر مقابل، 
شتقي  همچون حداد به معنای . دواني با تحلیل مفاهیم مُتفصیل شد

تحلیل مفهوم  آهنگر و تامر به معنای خرمافروش معتقد شد که
ماهیت محقق است و دهد که نشان ميالوجودها در ممکن موجود

از نظر او حداد به عنوان . الوجود استمعنای منتسب اليوجود به 
دارای نسبت سازندگي با حدید یا همان آهن است و  ،یک مشتق

ان تامر به عنوان یک مشتق دارای نسبت فروشندگي با تمر یا هم
الوجودها نیز دارای نسبت فقر و خرماست. موجود در مورد ممکن
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. این نظریه باشدمي «خداوند»نیازمندی به وجود است که همان 
الوجودها در که ممکن باشدخداوند وجود بحت آورد که لازم مي
بر این اساس، در خداوند  .شوندبه او شایستۀ نام موجود مي انتساب

ای است که با تفصیل بیشتر این همان نظریهاصالت با وجود است. 
 شود.ميدر آثار میرداماد دیده 

سنت مشاء، اشراق و کلام ملاصدرا به عنوان کسي که با 
له جایگاه وجود و ماهیت در عالم عین مواجه أآشناست با مس

شرح حاشیه نوشته است. از سویي بر  الهیات شفاءشود. او بر مي
های الدین شیرازی نیز حاشیه دارد. او اندیشهقطب الاشراقحکمه

شناسد و گاه از این که وقت خود را صرف ميمتکلمان را 
های او به خورد. در کتابميافسوس  ،ان کرده استهای آنبحث

سینا، شیخ اشراق، دواني و دشتکي دیده وفور ارجاعات به ابن
له چیست و چه أداند که مسميشود. بنابراین او به خوبي مي

 نظریاتي درباره آن طرح شده است. 
الوجود کند که نشان دهد در ممکنميملاصدرا از سویي تلاش 

کند تا ميد وجود اصیل است و از سویي تلاش الوجوو واجب
های رقیب را از صحنه بیرون کند. او هم نگاه نقادانه دارد و دیدگاه

له در طي أپردازانه. روشن است که نگاه او به این مسهم نگاه نظریه
ترین استدلال سهروردی تر شده است. او مهمتر و عمیقزمان پخته

ده و آن را مبتني بر یک اشتباه را در نفي تحقق وجود تحلیل کر
داند. از نظر ملاصدرا اگر وجود تحقق ميمفهومي درباره موجود 

آید زیرا موجود برخلاف دیدگاه ميداشته باشد تسلسل لازم ن
سهروردی به معنای وجود است و نه چیزی که وجود داشته باشد. 
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رداماد های میدر اندیشه (به صورت دیگر)او دیدگاه دواني را نیز که 
کند. از نظر ملاصدرا حداد و تامر هر چند مشتق ميتکرار شده نقد 

اند. حدید و تمر هستند اما از دو کلمه حدید و تمر گرفته نشده
مصدر نیستند در حالي که اسم مشتق در نهایت از مصدر اخذ 

شود. حداد از حدادیه و تامر از تامریه اخذ شده است. لذا مي
را پذیرفت که حداد به معنای منتسب به حدید توان این تحلیل مين

 توانميو تامر به معنای منتسب به تمر است. بر همین اساس ن
چنین اگر وجود دانست. همموجود را نیز به معنای منتسب به 

الوجود به معنای منتسب به وجود باشد آن چه موجود در ممکن
مقام  ن است کهمگر نه ای ؟منتسب به وجود است چه خواهد بود

سنخیت علت و  مسألهچنین وجود است. هم ماهیت بعد از مرتبۀ
 ؟معلول چه خواهد شد
ملاصدرا بیش از پانزده استدلال در اصالت  ،در بخش ایجابي

 ۀربارترین متن او در این خصوص رسالکند. شاید پُميوجود اقامه 
باشد. شاید عجیب به نظر برسد  «الوجوداصاله جعل»بسیار مختصر 

چرا ملاصدرا حدود پانزده استدلال بر اصالت وجود اقامه که 
 مسألهرا باید در شناخت او از تاریخ این  مسألهکند. دلیل این مي

ه استدلال بر عدم مصداق داشتن وجود دانست. سهروردی بیش از نُ 
اقامه کرده است و ملاصدرا با این ادله آشناست. طبیعي است که او 

 بیشتر اقدام کند. ۀادل ۀخودش به اقام یۀدادن قوتّ نظربرای نشان
اما نگاهي به دلایل سهروردی و دلایل ملاصدرا یک نکته مهم را 

کند. سهروردی با مفروض گرفتن تحقق ماهیت ميبرای ما روشن 
تحقق خارجي وجود را مستلزم مشکلاتي متعدد  ،در عالم خارج
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کند. او به ميداند و به همین دلیل تحقق خارجي وجود را انکار مي
یک مفهوم ذهني است. ملاصدرا  رسد که وجود صرفاًمياین نتیجه 

وال ئبرد. او در واقع سميمحوری پي  ۀدر نقد خود به این نکت
کند که چرا باید تحقق خارجي ماهیت را پیش فرض بگیریم و مي

ملاصدرا  ۀبر اساس آن تحقق خارجي وجود را انکار نماییم. ادل
کند ميحوری اوست. او در قالب ادله خود تلاش تفصیل این نگاه م

تا نشان دهد که پذیرش تحقق خارجي ماهیت به اشکالات متعدد 
 داند.ميشود و بر پایه آن وجود را دارای تحقق خارجي ميمنجر 

آن است  ،آیدمينکته مهمي که از توجه به این دلایل به دست 
داند مفروض يمتحقق آن چه را اصیل  ،که هر یک از دو فیلسوف

گرفته است و تلاش کرده است تا نادرستي تحقق امر دیگر را نشان 
دهد. سهروردی تحقق ماهیت را مفروض گرفته و بر پایه آن تحقق 
وجود را ناممکن تلقي کرده است و ملاصدرا بدون آن که دلیل 
مستقلي برای تحقق وجود در عالم خارج اقامه کند با نفي تحقق 

ارج معتقد به تحقق وجود در عالم خارج شده ماهیت در عالم خ
 است.

با نگاه سهروردی کاری نداریم و نگاه خود را معطوف  ما فعلاً
کنیم. ملاصدرا قائل به تحقق وجود در عالم ميبه نظریه ملاصدرا 

داند. او هم مينه خفا خارج است. او از سوی دیگر وجود را در کُ
کند. ميچنین وجود را دارای مراتب مختلف شدت و ضعف قلمداد 

د کمي به یاز سوی دیگر او معتقد است که وجود بسیط است. بیای
ها توجه کنیم. وجود در غایت خفاست اما در عین حال این گزاره
ایم که وجود بسیط است و مراتب مختلف شدت و ما فهمیده
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دانیم مين در عین این که وجود را خفي تواميضعف دارد. چگونه 
درباره آن حکم صادر کنیم. یک راه برای حل مشکل آن است که 

وجود یعني  ۀنه بالاترین مرتبنه وجود کُمعتقد شویم مقصود از کُ
وجودی خود را با علم  ۀخداوند است و انسان حداقل مرتب

 حضوری درک کرده و فهمي از آن دارد.
الربط به علت نیست. ملاصدرا معلول را عیناما این راه پاسخگو 

داند و علم معلول به خودش را در پرتو علم معلول به علت مي
بالاتری از معلول است  وجودیِ ۀکند. اگر علت در مرتبميتفسیر 

نه وجودی علت علم پیدا کند و به تبع تواند به کُميپس معلول ن
 نه وجودی خود علم یابد.تواند به کُمين

وی دیگر ملاصدرا تعبیر وجود را به عنوان وجهي از وجوه از س
کند؛ وجهي که افراد ميتلقي  ،حقیقتي که در عالم خارج است

مردم نیز قادر به درک آن  ۀتوانند آن را دریافت کنند و حتي عاممي
 هستند. 

شویم. مفهوم وجود به عنوان یک وجه ميما گرفتار یک تعارض 
قابل درک عموم  ،خارج محقق است لمِاز وجوه حقیقتي که در عا

نه وجود قابل درک نیست. اگر چنین است چه مردم است اما کُ
ای داریم که حقیقت خارجي را وجود بدانیم. اگر مفهوم اجازه

کند با چه ميوجود وجهي از وجوه حقیقت خارجي را معلوم 
یا حقیقت آدانیم. ميای حقیقت خارجي را حقیقت وجود اجازه

 ربارتر از مفهوم وجود نیست. حقیقتي پُخارجي 
دهد که اطلاق وجود بر حقیقت مياین توضیحات نشان 

شود در عالم خارج ميخارجي همراه با تسامح است. اگر گفته 
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در عالم  ي به این معنا خواهد بود:توجود تحقق دارد در زبان دق
نه وجود دارد که عنوان وجود وجهي از الکُخارج حقیقتي مجهول

کل آن حقیقت  کند و لذا با تسامح ميوجوه آن را برای ما معلوم 
کل آن   ،کنیم که این مفهوممينامیم و فرض مي «وجود»خارجي را 

 .کندميگری حقیقت خارجي را حکایت
اند. تصور بنده آن است که حضرت استاد چنین مقصودی داشته

ای شود بلکه به عنوان نظریهاصالت وجود انکار نميدر این نظریه  
کند و به تعبیر بهتر وجهي که بخشي از حقیقت خارج را نمایان مي

 شود.دارد، پذیرفته مياز وجوه حقیقت خارجي را معلوم مي
اگر بپذیریم که حقیقتِ متحقّق در عالم خارج لایه لایه است 

های یم. در برخي از لایهباید در خصوص آن لایه لایه اظهار نظر کن
توان گفت. شاید این همان مقام ذات حق حقیقت خارجي هیچ نمي

باشد که معرفت در آن راهي ندارد و به تبع آن مفاهیم انساني نیز 
 در آن مقام کارایي نخواهد داشت.

در هر حال، تعبیر اصالت حقیقت با توضیحي که داده شد 
های جدیدتر فراهم را برای تحلیلای که راه تواند به عنوان نظریهمي

 آورد، در نظر گرفته شود.
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اخلاق فلسفي استاد سیدحسن سعادت مصطفوی
 
 حسین هوشنگی

 
سعادت الله سیدحسن تفلسفه حضرت آیمسلم و معظم  استاد

السلف حکمای اسلامي است دار و بقیهالواقع میراثمصطفوی في
مستظرف وجودی حضرت ایشان، زلال میراث حکمي  که در ظرفِ

یابد. استاد مصطفوی متخصص دست به دست به آیندگان انتقال مي
های گوناگون حکمت، فقه و شریعت، ر در حوزهحدر فنون و متب

اما از این میان آنچه مدنظر تفسیر، حدیث، اصول و کلام است 
اخلاق فلسفي ایشان است،  اینجانب است وجوه اخلاقي خصوصاً

بالطبع خود حاجب و حجابي است که مانع  «معاصرت»هر چند 
 عیار به بارگاه فضایل ایشان خواهد بود.راهیابي تمام

نادرست هیچ دست  میراث و سنت فلسفي ما اگر هم به فرضِ
داشتن چراغ نیم نداشت مگر روشن نگاه آوردی )به لحاظ محتوا(

دریغ و نقد گرایي بياستدلال بنیادنگر و ۀورزی و مداقاندیشه ۀخفت
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خود میراثي گرانمایه، خجسته و سخت خواستني بود.  عالمانه،
ظاهربین در  گرایانِکساني که با فضای تصلب و تقشف نص

به میزان ارج  ،حنابله آشنا هستند هایي همچون اهل حدیث وگروه
 ورزی واقفند.عقل نایابِ این گوهرِ و مقامِ

محوری، توانایي حقیقت فلسفه به عنوان دوستداری دانایي،
 چشم پرنده، طبیعتاً  گرفتن از باورها و نگریستن از بالا و ازفاصله

شود که از ظاهرپرستي و جمود و پرورنده شاکله و شخصیتي مي
ابه به دور است. این نوع اتکا صرف به جدل و خط سفسطه و

ذهنیت یا اخلاق علمي و فلسفي را به وضوح در حضرت استاد 
 های گوناگون ازرا در حیطه گریدید. و این جلوه گرتوان جلوهمي

خطابه و  تدریس و دینداری گرفته تا تفقه و تفسیر و وعظ و
 توان مشاهده کرد.مدیریت ایشان مي

ها نزد حکیماني سفه و اندیشهحضرت استاد که در کنار تلمذ فل
ها هم الله سیدابوالحسن قزویني به اندیشیدن در اندیشهتهمچون آی

اهتمام ورزیده است در مقام تعلیم و آموزش نیز با اتخاذ رویکرد 
دهند و ها را هم آموزش ميتحلیلي و نقادانه، اندیشیدن در اندیشه

حضور ایشان ورزی را در تعاطي فلسفي و فلسفه دانشجو عملاً
در تدریس آراء ملاصدرا عیان  این ویژگي خصوصاً کند.تجربه مي

شراف بر عرفان نظری و تسلط و وقوف کامل بر و آشکار است. اِ
شناسي در سینا و آشنایي نزدیک با شیخ اشراق و دینآراء ابن

نظیر فراهم آورده است تا در بررسي و طرازی عالي، شخصیتي کم
داری او را به سایرین و سابقین با تحلیل یزان وامم تحلیل آراء صدرا
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دهد که برخي آراء ابداعي صدرا نشان مي کند و احیاناًمشخص مي
 شیخ است. های گذشتگان خصوصاًنوعي بسط و گسترش آموزه

ترین ترین، دلنشینشخصیت دیني حضرت استاد از جذاب
حتي از البته وجهه غالب شخصیت ایشان است. هر که  ها وویژگي

دور، دستي بر آتش فروزان و روشنگر شخصیت ایشان دارد، 
افروز و خواستني دین در ظرف گو مجذوب سیمای دلوگفتبي

شود. در این مهم علاوه بر فضایل نادرالوجود وجود ایشان مي
ایماني،  شفقت بر خلق، تواضع، اذعان به کرامت انساني و

گواری، دستگیری و منشي و بزرپوشي و عفو و صفح، بزرگعیب
 کند. اساساً احسان، حکمت ایشان هم نقش بلیغ و اکیدی ایفا مي

حکمت را باید نوعي تجلي عملي آراء و انظاری دانست در 
شناسي جهان شناسي وهای خودشناسي و خداشناسي و انسانحوزه

توان حکمت را بسترساز و مایه رشد و عمیق و بنیادین. پس مي
 نواز ایشان دانست.فضایل روحداری تعالي و ریشه

روحیه و اخلاق فلسفي و حکیمانه ایشان در رویارویي و 
پرداختن به سایر علوم هم قابل سراغ گرفتن است. فیلسوف به 

اصل و  اقتضاء گرایش عقل، روی به افق وحدت و کلیت دارد و به
ها ها همه دستمایهاین کشد وبنیاد و پشت پرده امور و علوم سر مي

های راهي است که به یافتن همبستگي و پیوند میان علوم و چراغو 
این  انجامد ونیز اعمال و اطلاق رویکرد فلسفي در سایر علوم مي

 .یابدمهم با نفوذ و فراروی به پي و بنیادهای مسائل تحقق مي
 های فقهي و اصولي و چه در شرح وحضرت استاد چه در بررسي

این رویکرد حکیمانه را به غایت  لاغهالبنهجتفسیر قرآن، حدیث و 
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شدن مدام از هم دهند. علوم به تبع تخصصيبروز و ظهور مي
گیرد و این تکه تکه شدن ارزش روشنگری آنها را تحلیل فاصله مي

 ای است.کننده چنین نقیصهاین حکمت است که تدارک برد ومي
در جامه وعظ و منبر خطابه نیز اغلب و به اقتضا مقام،  نهایتاً

پردازد. عقل را در کنار احساس و عاطفه مي ایشان حق حکمت و
دست کم درآمد یا چاشني فلسفي در کلام و تعلیم و خطابت دیني 

گیر شود و یا ثر است. این داب و روش اگر همهؤبسیار مغتنم و م
ثر ؤو عقلي بسیار سودمند و مدر پرورش دیني  گسترش یابد یقیناً

خواهد بود. علاوه بر اینکه ماهیت خطابه، انگیزش عاطفي را اقتضاء 
را در تعادل  این رویکرد حکمي و فلسفي است که توازن و دارد و

 کند.احساس برقرار مي ، میان عقل وخطابات دیني

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

و دامنه کاربست آن در « القرآن یُفسَِّرُ بعَضهُ بعَضاً »مبنای 
 تفسیر

 
 احمد پاکتچی

 
شود، کوششي در جهت حاضر ارائه مي ۀمبحثي که در قالب مقال

الله گرفته از محافل بحث حضرت آیتبسط موضوعي است که الهام
نگارنده از بیانات  ۀمصطفوی و استفادحاج سیدحسن سعادت 

ایشان است. به ویژه در ارزیابي روش تفسیری علامه طباطبایي، این 
القرآن »مطرح بوده که عبارت  ها در محضر ایشان مکرراًپرسش

ای در ، به عنوان یک اصل تفسیری با چه دامنه«یفسر بعضه بعضاً 
بت ثقل عترت به تفسیر علامه طباطبایي به کار گرفته شده است، نس

الله در کاربست این اصل چیست؟ و این اصل نزد مفسران ثقل کتاب
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در همین راستا و در  1ای به کار بسته شده است؟پیشین با چه دامنه
ای را مقام واکاوی مسائل مطرح، به فرموده استاد، نگارنده مقاله

در گردد. با وجود آن که فراهم آورده است که تقدیم آن بزرگوار مي
شوند، ولي ميمحافل علمي ایشان بیشتر به چهره فلسفي شناخته 

 تفسیریِ ۀاین مقاله کوشش دارد تا توجه مخاطبان را به وجه
 شخصیت ایشان نیز جلب نماید.

 
 مروری بر سوابق صورتبندیِ مبنا

تواند در ارتباط کلي با ميدر منابع روایي، اخبار بسیاری هست که 
با استفاده از دیگر آیات باشد، اما روایتي تدبر و فهم آیات قرآن 

های بسیار نزدیک به لفظ اصل، عبارتي منقول در یکي از خطبه
منتسب به امیرالمؤمنین )ع( است که در اثنای سخن چنین آمده 

وَ یَن طِقُ کِتَابُ اللَّهِ تُب صِروُنَ بِهِ وَ تَن طِقُونَ بهِِ وَ تَس مَعُونَ بهِِ ... »است: 
وَ یشَ هَدُ بَع ضهُُ عَلىَ بَع ضٍ وَ لَا یَخ تَلِفُ فيِ اللَّهِ وَ لَا  بِبَع ضٍ بَع ضُهُ

(. علامه 133، خطبه البلاغهنهج) «...یُخَالِفُ بصِاَحبِِهِ عَنِ اللَّهِ 
طباطبایي در راستای تثبیت مبنای خود در باب تدبر و استفاده از 

، به همین خطبه امیرالمؤمنین )ع( نیز تمسک «القرآن یفسر»اصل 
روش قابل پیروی در این باره تدبری » :گویدميکرده است، آنجا که 

 به متشابه رجاعآن همان ا و است که خداوند بدان امر کرده است

                                           
القرآن یفسر ». سیدکمال حیدری هم چنین پرسشي را مطرح کرده است که با قول 1

، نقش عقل در فهم قرآن و نقش اهل بیت در فهم آن چه خواهد بود؟ «بعضه بعضا
 (.12، صالظن)حیدری، 



 161      و دامنه کاربست آن در تفسیر «القرآن یُفَسِّرُ بَعضُه بَعضاً »مبنای 

 

و سپس مضمون عبارت حضرت  «بر آیه است آیه عرض و محکم
 ،12 ، نیز ج25 ص ،11 ، جالمیزانآورده است )طباطبایي،  را عیناً

 (.31 ، صقرآن در اسلام؛ همو، 159 ص
عباس اشاره فراتر باید به عبارتي روایت شده توسط والبي از ابن

(، گفته است 23 )زمر/ «...مثاني  متشابهاً کتاباً... »کرد که در تفسیر 
؛ 123 ص ،5 ، جالنکت)نک: ماوردی،  «معناه تفسیر بعضه بعضاً »

؛ بدون تصریح به نام ابن عباس: 522 ص ،16 ، جکتب ...تیمیه، ابن
القرآن »(. همچنین با تعبیر 97 ص، 3 ، جتفسیرابن عبدالسلام، 

بیر به جُ، نقلي غیر قابل اعتماد نیز از سعیدبن«یفسر بعضه بعضاً 
 ابن وأخرج»گوید: مي الدر المنثوردست آمده است. سیوطي در 

 یفسر :قال، "متشابهاً" قوله في بیرجُسعیدبن عن المنذرابن و جریر
 ،5 ، جالدر المنثور)سیوطي،  «بعض على بعضه یدل و بعضاً بعضه
... »جریر طبری با این لفظ است: (. اما عبارت در تفسیر ابن325 ص
 و بعضا بعضه یشبه :قال "متشابها کتابا" قوله في بیرجُسعیدبن عن

 ،23 ، جتفسیر)طبری،  «بعض على بعضه یدلِ و بعضاً بعضه قُدِّصَیُ
منذر هم در این جزء از قرآن کریم، هنوز (. از تفسیر ابن210 ص

شناخته نشده است تا امکان بررسي وجود داشته باشد،  اینسخه
ولي به دلیل همزماني با طبری، ظن قوی آن است که عبارتش مانند 

جبیر را نقل به رسد سیوطي، عبارت سعیدبنميطبری باشد. به نظر 
 و لفظي متأخر را به سعید نسبت داده است. معنا کرده

نخست  از نیمۀ گفتني است در نقطه مقابل اصل موضوع بحث،
صورت که سده دوم هجری، عبارتي دیگر صورتبندی شده بود بدین

بار ابوعمرو بن علاء )د ، عبارتي که نخستین«الحدیث یفسر القرآن»
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استفاده کرد عبید معتزلي از آن ق( در مناظره با عمروبن154
 ص ،34 ، جتهذیب؛ مزی، 112 ص ،67 ، جتاریخعساکر، )ابن
ق( 234مدیني )د بننزدیک به یک قرن بعد، از سوی علي ( و127

از عالمان اصحاب حدیث بغداد مورد تأکید قرار گرفت )خطیب 
حنبل رابطه (. در همین اثنا، احمدبن186 ص ،2 ، جتاریخبغدادی، 

مورد توجه قرار داد و این رابطه را در  تفسیری میان احادیث را
قالب اصلي بسیار نزدیک به اصل مورد بحث چنین صورتبندی کرد: 

 ص ،2 ، جالجامع)خطیب بغدادی،  «الحدیث یفسر بعضه بعضاً »
حنبل، هم از ، اصل مورد نظر احمدبنمریقپنجم (. در سده 212

، الوداع هحجحزم، بازگو شد )ابن (ق456د )حزم اندلسي سوی ابن
شده بر صحیح ( و هم در یکي از نخستین شروح نوشته319 ص

ق( قرار 499بطال )د بخاری در اندلس، به شدت مورد توجه ابن
، 389 ص ،9 ، ج296 ص ،2 ، جشرحنک: ابن بطال،  گرفت )مثلاً

، (ق463د )عبدالبر ابن: «العلم یفسر بعضه بعضاً »جم؛ نیز با تعبیر 
 (.12 ص ،8 ، جتمهید
، اوایل «القرآن یفسر بعضه بعضاً »قطه عطفي در تاریخ اصل ن

ق( 538است؛ در این سده جارالله زمخشری )د ششم قمری سده 
را با صورتبندی دقیق استفاده کرد و  «القرآن یفسر بعضه بعضاً»اصل 

( 107 )هود/ «إن ربک فعال لما یرید»البته تنها یک بار در تفسیر آیه 
با ظاهر موهم تشبیه ـ بدین اصل تمسک نمود  ایـ به عنوان آیه

ق،  7-8های (. در طول سده430 ص ،2 ، جالکشاف)زمخشری، 
های علوم استناد به این اصل در میان مفسران و عالمان دیگر حوزه

های معمول بود، چنان که نمونه ایاسلامي از اهل سنت تا اندازه
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شود، مياهب اربعه دیده های متنوع آنان از مذاستناد به آن در نوشته
نک: قرطبي  رود فراوان نیست )مثلاًميهرچند آن اندازه که انتظار 

، هالذخیر، (ق 684د )؛ قرافي 353 ص ،13 ، جالجامع، (ق 671د )
؛ 122 ، صالدلیلایضاح، (ق 727د )جماعه ؛ ابن30 ص ،13 ج

؛ 291ص ،4 ، جالاسرارکشف، (ق 730د )الدین بخاری علاء
 ،5 ، ج144 ص ،2 ، جالبحر المحیط، (ق 745د )ابوحیان غرناطي 

؛ 629 ، صالهجرتینطریق، (ق 751د )قیم جوزیه ؛ ابن263 ص
 ص ،3 ، جتفسیر، (ق 774د )؛ ابن کثیر 171 ، صالروحهمو، 

257 .) 
که از  اندهایي را بر عبارت اصل افزودهدر این میان برخي واژه

حیث مبنا اهمیت فراوان دارد، مانند قرافي که عبارت نزد او این 
و  «یفسر بعضه بعضاً هالواحد هکالکلمان القرآن »گونه کامل شده: 

ق( تکرار شده است  879همین الگو از سوی ابن امیرالحاج )د 
تیمیه هم عبارت را این (. ابن366 ص ،1 ، جالتقریرامیرالحاج، )ابن

 «بعضه یفسر بعضاً  «من تدبر القرآن وجد»داده است: گونه بسط 
ترتیب مضمون اصل را ( و بدین522 ص ،16 ، جکتبتیمیه، )ابن

 به تدبر مأموربٌهِ در قرآن ربط داده است. مستقیماً
از میزان توجه عالمان اهل سنت به این اصل  نهم قمریدر قرن 

ها در موضعي ق(، تن 880کاسته شده است. ابن عادل حنبلي )د بعد 
بدان اشاره کرده است  اللباب في علوم الکتابواحد از تفسیر خود 

ق(، در  855(، بدرالدین عیني )د 76 ص ،20 ، جاللباب)ابن عادل، 
موضعي از شرحش بر صحیح بخاری از این اصل بهره جسته 

(، در حالي که استنادش به 142 ص ،19 ، جالقاری هعمد)عیني، 



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     164

 ،2 همان، ج بسیار گسترده است )مثلاً «بعضاً الحدیث یفسر بعضه »
حجر عسقلاني، در حالي که ، جم(. رقیب و معاصر او ابن264 ص

، توجه داده است «الحدیث یفسر بعضه بعضاً »ات به اصل به کرّ
، «...القرآن یفسر »، جم(، به 160 ص ،2 ، جفتح الباریحجر، )ابن

حمد بن ابراهیم ابن آن سده، م زیدیِ نکرده است. عالمِ ایاشاره
، به ایثار الحق علي الخلقق(، در کتاب خود  840وزیر صنعاني )د 

، ص ایثاروزیر، تمسک کرده است )ابن «القرآن یفسر»ات به اصل کرّ
نزد اهل سنت  «القرآن یفسر»چراغ اصل  ،، جم(. از آن پس180

نزدیک به معاصر است  ایتنها در دوره فروغ شده وها بيبرای قرن
 شود. ميکه بار دیگر توجه بدان نزد عالمان و مفسران ایشان دیده 

منح ق( در 1299 برخي چون عالم مالکي محمد علیش )د
( و 157 ص ،3 که شرحي است بر مختصر فقهي خلیل )ج الجلیل

 ابجد العلومق( در 1307گرا محمدصدیق خان قنوجي )د م سلفعالِ
حتي فرد اخیر، در راستای  و اندرا زنده کرده بار دیگر این بحث
القرآن »جستن به مجمل و مفصل قرآن را از باب همین اصل، آگاهي
 ، جابجداز شروط مفسر شمرده است )قنوجي،  «یفسر بعضه بعضاً

(. در فضای تفسیر و علوم قرآني، اشارات گذرا و 498 ص ،2
التحریر فسیر  ( ت39 ص ،2 زرقاني )ج مناهل العرفانمختصری در 

 ،4 شنقیطي )ج اضواء البیان ( و366 ص ،1 عاشور )جابن و التنویر
 1270الدین آلوسي )د ( آمده و به طور جدی این شهاب297 ص

است که در مباحث  المعانيروحگرا و صاحب ق(، عالم سلف
تفسیری خود به طور گسترده بدین اصل تمسک کرده است )نک: 

 ، جم(.186 ص، 7 ، ج136، 92 ص، 1 ج
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شود: مياز مفسران اهل سنت یادآور  هدروز اخیراً محمد عزه
چنین اعتبار کنیم که بعضي از آن  واجب آن است قرآن را کلاً حقِ»

کند، در بسیاری از موضوعات و الفاظ و ميبعضي دیگر را تفسیر 
 تأویلی، و لازم است برای مباد و سیاقها و معناها و در ترکیب

به  عبارت و سیاق و سلوبا و طلاقا سببه ب يشکالآنچه در آن ا
ی هست، تقیید دیگری تمسک شود که در آنها آیاته بآید، مينظر 

ه بیان شده محکم مبادىتر یا با مطلب با اسلوب یا سیاق واضح یا
 .(463 ص ،1 ، جالتفسیر، ه)دروز «است

 
 هایی از اخبارنسبت اصل با طیف

در بررسي نسبت اصل با اخبار و احادیث، دو طیف از اخبار لازم 
که در  «اللهحسبنا کتاب»است مورد بررسي قرار گیرند: نخست خبر 

مربوط به برخي مخالفان  ایآن بسنده کردن به قرآن به عنوان رویه
فهم  عترت تقبیح شده و دیگر آن طیف از احادیث که در آنها ایجاباً

 دین وابسته به پیروی از عترت شمرده شده است.
حسبنا کتاب »بر اساس اخبار موجود در منابع فریقین، عبارت 

، سخني است که عمر بن خطاب در مجلس احتضار پیامبر «الله
ابن عَباَّسٍ قال: لمََّا حُضِرَ رسول اللَّهِ وفي ال بَی تِ » )ص( گفته است:

هَلُمَّ أَک تبُ  لَکُم  کِتَابًا لاَ  :ال خطَاَّبِ، قال النبيرِجَالٌ فِیهِم  عمَُرُ بن 
تَضِلُّوا بَع دهَُ. فقال عمَُرُ: إِنَّ النبي قد غَلبََ علیه ال وجَعَُ وَعِن دَکمُ  

)بخاری،  «ال قُر آنُ، حَس بنُاَ کِتَابُ اللهَِّ. فاَخ تَلَفَ أهَ لُ ال بَی تِ فَاخ تصََمُوا
 ،3 ، جصحیح؛ مسلم، 1612 ص ،4 ز ج، نی2146 ص ،5 ، جصحیح

(. روایت 336، 324 ص ،1 ، جمسندحنبل، بن؛ احمد1259 ص
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خطاب بار دیگر در منفردی هم وجود دارد مبني بر این که عمربن
ماجرای فتح اسکندریه و پرسش درباره کتب یوناني یافته شده در 

را تکرار کرده  «اللهحسبنا کتاب»آن، دستور به محو کتب داده و 
(. به هر روی، در طول 41 ص ،17 ، جکتبتیمیه، )نک: ابن .است
را به  «اللهحسبنا کتاب» اندتوانستهميها، علمای اهل سنت که نقرن

معنای تعطیل سنت بدانند، توضیحاتي را درباره سخن عمر و وجه 
بطال، )نک: ابن .که از تعطیل سنت منصرف باشد اندآن بیان داشته

؛ نووی، 170 ص ،2 ، جالشفا؛ قاضي عیاض، 189 ص ،1 ، جرحش
 ، ج109 ص ،1 ، جفتح الباریحجر، ؛ ابن93-90 ص ،11 ، جشرح

السنه اصفهاني هر کس (. حتي برخي از آنان مانند قوام134 ص ،8
گوید را به صراحت  «اللهحسبنا کتاب»که در مواجهه با سنت نبوی، 

؛ 540ص ،2 ، ججهالح، هالسنصاحب بدعت شمرده است )نک: قوام
(. هرچه هست، هرگز در عالم اهل سنت 3ص ،1 ، جهتذکرذهبي، 

های متمادی، کسي از علما از سخن خلیفه دوم معنای در طي قرن
 تعطیل سنت را برداشت نکرده است.

 حسبناً»های متقدم و میانه، داستان در کتب امامي، در طي سده
ل کلامي مطرح بوده یبر )ص( به دلادر محفل احتضار پیام «اللهکتاب

 هتذکرحلي، ؛ علامه563 ، صالمسترشدرستم، ابن است )مثلاً
به  «اللهکتاب حسبناً»(، اما این که حکایت 469 ص ،2 ، جالفقهاء

معنای مخالفت با سنت تلقي گردد و از عبارت چنان برداشت شود 
نیست، الله م دین، نیازی به هیچ نصي جز کتابکه گویي در فه

متأخر است. در واقع منابع شیعه از اواسط دوره صفویه  امری کاملاً
؛ اندکشیده شده «اللهحسبنا کتاب»به سوی چنین برداشتي از حکایت 



 167      و دامنه کاربست آن در تفسیر «القرآن یُفَسِّرُ بَعضُه بَعضاً »مبنای 

 

محمدباقر این رویکرد در آثار کساني چون شیخ حر عاملي و ملا
 ، صیهالفوائد الطوس)نک: حر عاملي،  .مجلسي بازگو شده است

 (. 2/263، العقول همرآ؛ مجلسي، 191
اما در طیف دوم احادیث که به محوریت عترت در فهم دین 

، پیش از همه بجاست از حدیث مشهور ثقلین از زبان اندتأکید کرده
: الثقلین فیکم تارک إني»پیامبر اکرم )ص( یاد شود با این مضمون: 

؛ حدیثي که «الحوض على یردا حتى یفترقاً لن و عترتي و اللهکتاب
 منابع امامیه و زیدیه و اهل سنت به اتفاق نقل شده است )مثلاً در

سند مُ؛ 68 ص ،2 ، جعیون اخبار الرضا )ع(بابویه، نک: ابن
(. 160، 118 ص ،3 ، جالمستدرک؛ حاکم، 464 )ع(، ص عليزیدبن

احادیث با مضموني نزدیک به آن نیز هم در منابع شیعه و هم اهل 
یَن طقُِ »که عبارت  نهج البلاغهشود. حتي در ميسنت بسیار دیده 

از آن نقل شد، عبارات  «وَ یشَ هَدُ بعَ ضهُُ عَلىَ بَع ضٍ  بَع ضُهُ بِبعَ ضٍ
شود که نشان از وابستگي ميدیگری هم از زبان امام علي )ع( نقل 

فهم قرآن به سنت نبوی و تعلیم اهل بیت دارد و به صراحت در 
ه خودیِ خود ناطق نیست، مگر آن که آنها آمده است که قرآن ب

 توسط ترجماني به نطق آید؛ مضامین مورد نظر اینهاست:
هَذَا ال قُر آنُ إِنمََّا هُوَ خَطٌّ مَس طُورٌ بَی نَ الدفََّّتَی نِ لَا یَن طِقُ بِلِسَانٍ وَ ... »

 اللهَِّ فَنَح نُ أَحقَُّ فَإِذَا حکُِمَ بِالصدِّ قِ فيِ کِتَابِ  ...لَا بُدَّ لهَُ مِن  ترَ جمَُانٍ 
 (.109)خطبه  «...النَّاسِ بِهِ 

وَ النُّورِ ال مُق تَدَى بِهِ ذلَِکَ ال قُر آنُ فَاس تنَ طِقُوهُ وَ لَن  ینَ طِقَ وَ لَکِن  ... »
 (.158)خطبه  «...أخُ بِرُکُم  عَن هُ 
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لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على  (ع)و من وصیۀ له »
لاَ تخُاَصمِ همُ  بِال قُر آنِ فَإِنَّ ال قُر آنَ حمَاَّلٌ ذُو وجُوُهٍ تَقُولُ وَ : ارجالخو

 «یَقُولُونَ... وَ لَکِن  حَاججِ هُم  بِالسُّنَّۀِ فَإِنَّهُم  لَن  یَجِدُوا عنَ هاَ مَحِیصاً 
 (.77)کتاب 

بندی از مواضع متقدمان شیعه در خصوص به عنوان یک جمع
چنین سخني  کمال الدینبابویه در ، ابن«بعضه بعضاًالقرآن یفسر »

ه اتفاق دارند بر این که امامی و هزیدی طبقات جمیعگوییم مي»دارد: 
( حدیث ثقلین را فرموده و آن را تلقي به قبول ص) اللهرسول
. پس واجب آن است که همواره با کتاب عترتي باشد که اندکرده

ي بداند و از مراد خداوند خبر دهد، تنزیل و تأویل آن را به علم یقین
او سپس . «کرده استميهمان گونه که پیامبر )ص( خود چنین 

افزاید که اصل آن درباره عترت ممکن است موضع ميمطلبي را 
اتفاقي یا حداکثری میان عالمان شیعي باشد، اما در آن طعني ضمني 

دی در تفسیر نیز هست که موضعي های اجتهانسبت به روش
و معرفت »گوید: مينماید، آنجا که ميگرایانه و اخباری را بازنص

و  استنباطآنان )عترت( به تأویل کتاب همانند پیامبر )ص(، از باب 
از باب دانش به وجوه لغت و اقتضای  و استدلالو  استخراج

 (.64-63 ، صالدینکمال)ابن بابویه،  «ات نیستمخاطب
 

 دامنه استناد به اصل
ق استناد به اصل  6-9های شد که چگونه در طي سده پیشتر اشاره

و های ، در میان عالمان اهل سنت از طیف«القرآن یفسر بعضه بعضاً»
های مختلف رواج داشت، اما در حوزه امامیه، با وجود آن که نمونه
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گرفتن از آیه دیگر در تفاسیر پرشماری از تفسیر یک آیه با یاری
طوسي و  شیخِ تبیانرضي،  شریفِ  ِّ حقائق التأویلدرایي مانند 
طبرسي وجود داشت، ولي بازتابي از عبارت این اصل  مجمع البیان

رسد دوره صفویه، بتواند به ميشد. در این باره نیز به نظر ميدیده ن
عنوان نقطه عطفي در امامیه تلقي شود، زیرا در این دوره است که 

شود و مورد ميه مطرح نزد عالمان امامی «القرآن یفسر»نه تنها اصلِ 
گیرد، بلکه تکیه بر این اصل فراتر از عالمان اهل ميتأکید قرار 

شود. جالب آن است که مياستدلال، نزد عالمان اهل اخبار نیز دیده 
کثرت رویاورد به این اصل در متون امامیه، همزمان با افول آن نزد 

ین مباحث از نخست ایعالمان اهل سنت بوده است. به عنوان نمونه
در خصوص اصل مورد بحث در دوره صفوی، بجاست از شیخ 

، «بسم الله الرحمن الرحیم»ق( یاد شود که در تفسیر  1031بهایي )د 
کند و یک ميتمسک  «ربک باسم اقرأ»به آیه نخست سوره علق 

گیرد و سپس در توضیح شیوه ميرا در بسمله در تقدیر  «أقرَءُ»
)شیخ  «بعضاً بعضه یفسر القرآن»شود که ميتفسیری خود یادآور 

(. شیخ بهایي توضیحي ندارد که 393 ، صالشمسینمشرقبهایي، 
در چه  در چه مواردی این نوع تفسیر قرآن به قرآن جایز و احتمالاً

 مواردی ممنوع است.
ق( در شرح  1081قرن بعد، مولي صالح مازندراني )د نیم

با  ،از امام باقر )ع( سالمنمحمدببه روایت  کافيحدیثي از اصول 
هایي از به نمونه «... علم بغیر القرآن هذا في تکلموا أناسا إن» مطلع

پردازد و در حین آن در باره ميتفسیر قرآن به قرآن توسط آن امام 
منزلت ایمانيِ قاذف و این که او با وجود اتصاف به فسق، آیا 
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از قرآن با کمک آیات  ایهمچنان بر ایمان باقي است یا خیر، به آیه
إن »شود که ميشود و سپس شارح خود یادآور ميدیگر سخن گفته 

کند که مي، اما در ادامه همین جمله اضافه «القرآن بعضه یفسر بعضاً
 الهامه ب که آن )تفسیر قرآن به قرآن( را اندعلمدر  راسخوناین »
؛ 98 ص ،8 ، جشرح)مازندراني،  «شناسندمي نبوی تعلیم و لهيا

(. معنای 33-28 ص ،2 ، جالکافيکلیني،  کافيحدیث مذکور در 
سخن مولي صالح آن است که هستند آیاتي که تنها معصومان 
مجازند آنها را با یکدیگر مربوط سازند و برای تفسیر یکي از 
دیگری استفاده کنند، اما تصریحي ندارد به این که منع از تفسیر 

 باشد. قرآن به قرآن، منعي کلي بوده
ق( 1091 در همان دوره زماني، مولي محسن فیض کاشاني )د 

شود: مي، به هنگام توضیح مبنای خود یادآور صافيدر مقدمه تفسیر 
و بالجمله آنچه فراتر از شرح لفظ و مفهوم چیزی باشد که نیازمند »

به سماع از معصوم باشد، اگر شاهدی بر آن از محکمات قرآن بیابیم 
القرآن یفسر بعضه »آوریم، از آن روی که ميت کند، که بر آن دلال

، و از سوی ائمه حق )ع( دستور داریم که متشابهات قرآن را بعضاً
به محکمات آن بازگردانیم؛ در غیر این صورت، اگر درباره آن 

مان حدیث معتبری از اهل بیت )ع( در کتب معتبر از طرق اصحاب
آنچه را از طرق عامه روایت داریم،  کنیم و الاّميبیابیم، وارد 

آوریم، به سبب آن که نسبتي به معصوم دارد و مخالفي هم برای مي
همان گونه که  .(75 ص ،1 ، جالصافي)فیض کاشاني،  «آن نیست

را ناظر به  «القرآن یفسر»شود، فیض کاشاني اصل ميدیده 
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که  شمارد و آن را در جایيميبازگرداندن متشابهات به محکمات 
 شمارد.ميدلالتي ظاهر باشد، جایز 

ق(  1111محمدباقر مجلسي )د سرانجام جا دارد به دیدگاه ملا
گوید و ميله وراثت انبیاء سخن أآنجا که درباره مس ،اشاره شود

آیات مختلفي از قرآن کریم درباره ارث بردن حضرت سلیمان از 
ارد و سپس گذميداوود و حضرت یحیي از زکریا )ع( را به مقایسه 

 «بعضاً بعضه یفسر القرآنو»برد که ميسخن را چنین به پایان 
همچنین در جایي دیگر،  .(352 ص ،29 ، جبحارالانوار)مجلسي، 

 )حج/ «تعدون مما سنۀ کألف ربک عند یوما وإن»هنگام سخن از 
کند )مجلسي، ميمشابه، همین اصل را تکرار  ایپس از مقایسه( 47

(. اما ابهامي کلي درباره دامنه اجرای این 218 ص، 54 ، جهمان
شود. به هر روی، این شیوه علامه مياصل در کلام مجلسي دیده 

مجلسي که در آغاز هر بابي، پیش از ورود به بحث از روایات، 
حکایت از توجه او ـ  ،آیات مربوط به آن باب را گرد آورده است

بار در دوره صفوی های اهل اخترین چهرهبه عنوان یکي از شاخص
 های مختلف معارف دیني دارد. ـ به ظواهر کتاب در حوزه

، البته بدون «القرآن یفسر بعضه بعضاً »نزد اصولیه، به طبع اصل 
کاربست آن، توسط عالمان  ۀتوضیح و بحثي نظری درباره دامن

 غنیه از مفسران معاصرِ های بعد تکرار شده است. محمدجواد مُسده
گوید ميهای اصولي نجف، حتي با این تعبیر سخن هبرآمده از حلق

ي را تفسیر بعض يبعض قرآن کلام و است واحد قرآن مصدر»که 
(، کلامي که یادآور دیدگاه 225 ص ،3 ، جالکاشف، هکند )مغنیمي

  .قرافي و ابن امیرالحاج از متقدمین است
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باید گفت، ظهور  سیزده قمریبه هر روی، در بازگشت به سده 
ق(، جریان  1232متأخر به پیشوایي میرزا محمد اخباری )د  ۀاخباری

اهل اخبار در امامیه را وارد مرحله نویني ساخت که در آن برخي 
ها، نزدیک نشدن به شد و از جمله  این تندرویميها دیده تندروی

ظواهر قرآني بود. این جماعت از اخباریان، برخلاف اصولیه که 
شمردند و آن را بر ظاهر اخبار ترجیح مياهر کتاب را حجت ظو
دادند، باور داشتند که ظاهر کتاب تنها زماني حجت است که به مي

مضمون آن تفسیری از معصومین رسیده باشد. همین تندروی 
در  1ق(، 1242موجب شده است تا عالمي چون سیدعبدالله شبر )د 

تکیه بر اخبار به تنقیح مسائل ، با یهالاصول الاصلکتابي با عنوان 
مورد تنازع اصولیه و اخباریه دست زند و در ضمن آن به موضوع 
تفسیر قرآن به قرآن نیز توجه نماید. وی در بخشي از سخن خود، 
ضمن رد تلویحي موضع افراطي اخباریان متأخر، به نقل از مولي 

ز قول به این که استنباط احکام ا»شود ميرضي قزویني یادآور 
ظواهر کتاب بدون پرسش از تفسیر آن از ائمه جایز نباشد، به 

)شبر،  «ضرورت دین و به حکم اخبار متواترالمعني مردود  است

                                           
گفتني است سیدعبدالله شبر، شخصیتي ویژه در میان علمای امامیه است که به  .1

توان او را در شمار یکي از دو گروه  اصولیه یا اخباریه جای داد، ولي در سختي مي
شود و همین امر موجب شده است لقب آثار او توجهي ویژه به اخبار دیده مي

( و برخي با عباراتي 131، ص 4، ج الاعلامبه وی داده شود )زرکلي، « مجلسي دوم»
، 6، ج معجم المؤلفینبنامند )کحاله، « محدث و اخباری متکلم»ظاهراً متعارض او را 

(. به هر روی، او در میان اصولیه نیز همواره از نهایت اعتبار و احترام 118ص 
 برخوردار بوده است.
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ترتیب، تنها گروه قائل به عدم (. بدین94-93 ، صصلیهالاصول الا
حجیت ظواهر در حد افراطي آن، در محافل علمي امامیه، حتي از 

 حاشیه رانده شدند.گرایان معتدل به سوی حدیث
 

 له اخبار آحاد در حیطه تفسیرأمس
ترین مسائل اصول فقه است و در له حجیت اخبار آحاد از قدیمأمس

فضای اصول فقه امامیه نیز از دیرباز مطرح بوده است؛ اما این 
، اندپرسش که اخبار آحاد تا چه حد در بیرون از فقه قابل تمسک

کمتر بدان پرداخته شده  های نظریپرسشي است که در نوشته
در فقه، به عنوان قاعده تسامح در ادله سنن،  ایاست. وجود قاعده

در کنار این تلقي که امور مربوط به اخلاق و تفسیر و سیره و به 
طور کلي معارفي که ناظر به الزامات شرع نیستند، موضوع این 

با این آمیز ساز نوعي برخورد تسامح، به طور ضمني زمینهاندتسامح
دست مباحث در فضای معارف دیني شده است. با این همه، گاه در 
میان نویسندگان کتب، بودند کساني که توجه مخاطبان را به این 

که قول به حجیت اخبار آحاد به  اندنکته ظریف و مهم جلب کرده
تعبد عقل قولي شاذ است که نزد امامیه قائلي ندارد و عالمان امامیه 

آور ت اخبار آحاد ـ در صورت انفکاک از قراین علمیا مخالف حجی
، یا مانند شیخ طوسي حجیت خبر واحد نزد آنان به تعبد اندـ بوده

شرعي بوده است. مروری بر مباحث شیخ طوسي  و دیگر عالمان  
دهد که این تعبد شرعي، صرفا مياصولي امامیه نیز به وضوح نشان 

لهي است و طریقي علمي مبنای رفع تکلیف در پیشگاه داوری ا
برای رسیدن به حاقِ واقع نیست. بر همین پایه، استدلالات موجود 
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در کتب اصولي امامیه برای اثبات حجیت شرعي خبر واحد، یارای 
ز حیطه تکلیف، و در آن را ندارند که در موضوعاتي خارج ا

له علم به واقع مطرح است، از حجیت خبر واحد مواضعي که مسأ
الله کاشاني از از این روست که به قول مولي فتح هم دفاع کنند.

مفسران امامیه، شیخ طوسي ـ که بزرگترین مدافع حجیت خبر واحد 
، به التبیاندر اصول فقه امامي بود ـ خود در مقام یک مفسر در 

حجیت اخبار آحاد در تفسیر باور نداشته و عمل نکرده است )نک: 
(. شیخ طوسي در مواردی که 144 ص ،3 ، جالتفاسیر هزبدکاشاني، 

مقتضای اخبار آحاد با ظواهر قرآني سازگار نیست، به آساني خبر 
( و 122 ص ،1 ، جالتبیاننک: طوسي،  کند )مثلاًميواحد را طرح 

تضای حتي در مواردی که منعي از ظواهر قرآني برای پذیرش مق
این در اخبار چنین آمده است ... و »خبر نیست، با این تعبیر که 

 ،1 ، جالتبیان )مثلاً «کندميمضمون جایز است و مانعي از آن منع ن
دهد که باور به حجیت اخبار آحاد در مينشان  (، عملاً 128 ص

 حیطه تفسیر ندارد.
دار تفسیر روایي محسن فیض کاشاني، با وجود آن که داعیهملا

در دوره متأخر امامیه است، باز به نکاتي توجه دارد که ذکر آن 
، که الصافيخالي از لطف نیست. وی در مقدمه دوازدهم بر تفسیر 

به بیان روش خود در تفسیر اختصاص داده است، به احادیث 
کند و به ميعرض ـ یعني عرضه اخبار بر ظاهر قرآن ـ اشاره 

گوید که گویي مضمون آنها را به ميدرباره آنها سخن  ایگونه
 ،1 ، جالصافيعنوان روش کار خود پذیرفته است )فیض کاشاني، 

همان کتاب برخي از مفسران  ۀ(. وی همچنین در دیباج76-76 ص
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دهد که اقوال و اخباری را مورد ميرا از آن حیث مورد نقد قرار 
ر آنها شود، یا دميدهند که خلاف آن به عقل ثابت مياستناد قرار 

 ، جالصافي) «شودميطبع از آنها مشمئز »تأویلات بعیده هست که 
گویي وجه اشتراک میان شیخ طوسي و  ،(. بر این پایه10 ص ،1

فیض کاشاني، آن است که اخبار مخالف ظاهر قرآن و البته مخالف 
شوند و اخباری که به ظاهر قرآن یا به عقل منعي از ميعقل طرح 

کان پذیرش دارند. افتراق در آنجاست که گویي قبول آنها نیست، ام
نزد شیخ طوسي تنها سخن از امکان پذیرش است و نه حجیت، اما 
فحوای کلام فیض کاشاني در خصوص طیفي از اخبار، حکایت از 
حجیت دارد. به هر روی، در متون بعدی تا عصر حاضر، این 

رود، ار ميای که انتظموضوع و اختلاف موجود درباره آن، به اندازه
 به بحث نهاده نشده و تنقیح نگشته است.

در میان معاصران، این علامه طباطبایي است که به تفصیل درگیر 
در باب آن سخن گفته و از  المیزاندر اثنای  این بحث شده و مکرراً

این موضع دفاع کرده است که اخبار آحاد در حیطه تفسیر حجیت 
 ص، 5 ، ج236 ص، 4 ، ج128 ص ،3 ، جالمیزان ندارند )مثلاً

(. در برخي موارد علامه 165ص، 10 ، ج66 ص، 8 ، ج257، 145
تری به بحث پرداخته و یادآور شده است که حجیت به طور واضح

حتي اگر صحت »خبر واحد محدود به حیطه احکام فقهي است، 
له ضعف اخبار أ(، پس مس224 ص، 6 ، جالمیزان) «آنها ثابت گردد

له اصل حجت نبودن خبر واحد در حیطه تفسیر است. أنیست، مس
کند که ميعلامه طباطبایي در مواضعي از تفسیر خود تصریح 

، المیزان) «دلیلي بر حجیت اخبار آحاد در غیر احکام وجود ندارد»
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کند که حجیت اخبار مي( و گاه از این تعبیر استفاده 265 ص، 5 ج
، 25 ص، 14 ، جالمیزان) «معنا ندارد»آحاد در غیر احکام شرعي 

اخبار »شود که مي، یادآور المیزان(. وی در موضعي از 205، 133
آور آحاد نزد ما حجت نیستند، مگر آنگاه که محفوف به قراین علم

باشند ... خواه در اصول دین باشد یا تاریخ یا فضایل و غیر آن، مگر 
ز تفسیر (. و سرانجام در موضعي ا141 ص، 8 ، جالمیزان) «در فقه

است از  ایآنچه در مقام تفسیر حجت است، آیه»اشاره دارد که 
آور محکمات، حدیثي متواتر یا حدیثي که محفوف به قرینه قطع

 (.62ص، 8 ، جالمیزان) «باشد
 

 متشابهات، تأویل و تفسیر قرآن به قرآن
رسد فارغ از دیدگاهي افراطي مربوط به طیفي از ميدر واقع به نظر 

شمارد و معنای آن را ميمتأخر که ظواهر قرآن را حجت ن اخباریان
شمارد، في الجمله مضمون ميموکول به رسیدن تفسیری از عترت 

های مختلف و ، در میان طیف«القرآن یفسر بعضه بعضاً»اصل 
های متفاوت از علما، اعم از شیعه و اهل سنت پذیرفته شده گرایش

اندازه به این اصل توجه  است، فارغ از این که به طور نظری چه
شده باشد و دامنه آن را چه اندازه بدانند. از سوی دیگر، برای 
علمای امامیه، اختلافي در این باب نیست که به حکم حدیث ثقلین 

المعني، عترت قرین کتاب است و بسنده کردن به و احادیث قریب
جایز نیست، همان گونه که نزد اهل  کتاب و ترک عترت مطلقاً

الله وجود کیدی بر همراهيِ سنتِ نبوی با کتابت نیز چنین تأسن
الله نیست. در واقع تمام دارد و کسي قائل به جداسازی کتاب
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الله در حوزه گردد که نسبت عترت با کتابمياختلاف بدانجا باز
قدر ه تفسیر چگونه تبیین گردد و دامنه تفسیر قرآن به قرآن چ

دد. نکته در آنجاست که کلام توسعه داده شود، یا محدود گر
هایي که امروز بدین وضوح طرح متقدمان در پاسخ به پرسش

، اندشوند و در گذشته، در حد یک پرسش اجمالي مطرح بودهمي
از طریق تحلیل گفته ها و  واضح نبوده است و دیدگاه آنان را صرفاً

 توان به دست آورد.ميعملکردشان 
و حد نهایي دارد: دیدگاه افراطي در مقام تحلیل این اختلافات د

و  تواند حجت باشد، حتماًميظاهر قرآن »گرا با این مبنا که حدیث
و از آنجا که این  «تنها اگر ثابت شود که آیه از متشابهات نیست

ثبوت باید از بیرون کتاب صورت گیرد، فهم ظواهر هم منوط به 
توان آن مي امضای اهل بیت )ع( خواهد بود. این دیدگاهي است که

گرایي بیشینه گرایي در عمل به ظواهر قرآن و نهایتِکمینه را نهایتِ
دیدگاهي وجود دارد  ،مقابل ۀدر عمل به اخبار ارزیابي کرد. در نقط

 گرایي در  عمل به ظواهر قرآن و نهایتِبیشینه که به عکس نهایتِ
 گرایي در عمل به اخبار است، دیدگاهي که تکیه آن برایکمینه

اثبات حجیت ظواهر کتاب بر ظواهر کتاب است و قائلانش با 
(، و آیات مکرر 89 )نحل/ «تبیانا لکل شیئ»تمسک به آیاتي مانند 

در امر به تدبر بر این نکته تأکید دارند که قرآن کریم در دلالت خود 
(. اینان با تکیه 19-18 ، صقرآن در اسلاممستقل است )طباطبایي، 

آحاد در حیطه تفسیر قرآن حجیت ندارند، میزان بر اینکه اخبار 
اخبار قابل اعتنا در حیطه حدیث را در حد اخبار متواتر و اخبار 

علامه  رسانند. مشخصاًميآور، به حداقل محفوف به قراین قطع
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طباطبایي به این گروه اخیر تعلق دارد و شمار بسیاری از علمای 
دنبال راهي میاني در حد  اصولي در این میان بودند و هستند که به

و تعیین جایگاه آنها نیازمند تحلیلي  اندجستهميفاصل این دو کرانه 
 مستقل درباره اندیشه و عملکرد تفسیری هر یک از ایشان است.

شود، وی در مواضع ميتا آنجا که به علامه طباطبایي مربوط 
 «أخر متشابهات و»خصوص در تفسیر عبارت و به المیزانمختلف 
سوره آل عمران، به تفصیل اقوال موجود در این باره را  7در آیه 

های خود را به وضوح بیان کرده است. به تحلیل کرده و دیدگاه
اشاره کرد که علامه در پایان  ایماده نُهگیری خصوص باید به نتیجه

تفسیرش از آیه مذکور آورده و در آن، برخي از مشکلاتي که در 
به قرآن با آنها مواجه بوده را طرح کرده و پاسخ راستای تفسیر قرآن 

قرآن بر آن  خودبسندگيِ از جمله مواردی که مخالفانِ»گفته است: 
تأکید دارند، تصریح قرآن است به  این که برخي آیات متشابه در 

که  «راسخون في العلم»قرآن وجود دارد و تفسیر آن تنها از طریق 
علامه در ماده اول از . «همان عترت باشد، قابل دسترسي است

 یکى ،اندقسم دوبر  قرآن آیات»شود که ميگیری خود یادآور نتیجه
 متشابه مدلولى بر مشتمل یهآ؛ هر «متشابهات دیگر و محکمات،

 مدلولش در تشابهى هیچ آنکه و ،است متشابه آیات جزء ،باشد
شود که تأویل ميیادآور  2در بند  .است اتمحکمدر شمار  نیست،

تأویل  ،از محکم و متشابه ،مربوط به همه قرآن است و آیات اعم
 امورى از بلکه نیست، لفظى مفاهیم از سنخ»دارند؛ تأویل نزد علامه 

 با شده بیان مقاصد و معارف به نسبتش که خارجى و حقیقى است
 و فهم»گوید: مي 3در ماده  .«... مثال به است ممثل نسبت لفظ،
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در  .«دارد امکان (علم در راسخین یعنى) مطهرین براى ویلأت درک
 که الکتابندام قرآن محکمات»پردازد که مي، به این مبنا 5ماده 

بر . «خواست آنها از را بیانش و داد ارجاع هابدان باید را متشابهات
 ؛است نسبى وصف دو بودن، متشابه و بودن محکم»، 7اساس ماده 

 براى و باشد متشابه مردم عامه براى آیه یک است ممکن یعنى
 مختلف جهات، اختلاف خاطر به است ممکن نیز و محکم، خواص

 محکم، جهت یک از قرآنى آیات از اىآیه است ممکن یعنى .شود
 و محکم اىآیه به نسبت نتیجه در و ،دباش متشابه دیگر جهت از و

 و معنا تمام به متشابه قرآن در ما و باشد متشابه دیگر آیه به نسبت
 طورى قرآن آیات بود واجب ،8بر اساس ماده  .«نداریم مطلق بطور
 کند کهميبیان  9در ماده  .کنند تفسیر را یکدیگر که ندشد مى نازل

 و مترتب که طولى مراتبى دارد، مختلفى مراتب معنا نظر از قرآن»
 قرار واحد عرض در معانى آن همه و است، یکدیگر هب وابسته
 طورهب آیات لفظ هک است مطابقى معانى معانى، آن همه ... ندارند
 معنایى هر هست که چیزى ؛دارد دلالت آن بر مطابقى دلالت

، 3 ، جالمیزان) «است درک و فهم از اىمرتبه و افق به مخصوص
 (.36 ص

علامه طباطبایي در موضعي دیگر در باب رابطه میان محکمات 
 در متشابهات معانى وقتىو متشابهات و این پرسش مقدر که 

 أنشم»گوید: مي، بود متشابهات به حاجت چه دیگر بوده، محکمات
 فرض متباین نوع دو را معانى که است این قول این صاحبان اشتباه
 خاصه و عامه از مخاطبین فهم خور در که معانى آن یکى اند،کرده

 آن دوم .است محکمات آیات مدلول که است، کودن و تیزهوش و
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 درک را معانى آن خواص، جز که است طورى سنخش که معانى
 بسیار است هایىحکمت و بلند، بس است معارفى زیرا کنند،نمى

 رجوعى متشابه آیات که است این لطخَ و اشتباه این نتیجه و دقیق،
 که است این است گفتن شایسته آنچه...  باشد نداشته محکمات به

 ویلأت وجود از ناشى و ضرورى، قرآن آیات بین در متشابه وجود
؛ نیز نک: 58-57 ص، 3 ، جالمیزان) «گذشت کهاست  معنایى به

 1(.37-30 ، صقرآن در اسلام
صي از دیدگاه علامه طباطبایي را بتوان در لشاید مخ

های شاگردش شهید مطهری نیز بازجست، آنجا که یادداشت
 با بیش و کم بتوانیم تا باشیم داشته باید امکاناتى چه ما»گوید: مي

 ، زبان روز آن لغت خصوصاً عربى، زبان. الف شویم؟ آشنا قرآن
 مجموع با آشنایى. ج ،آیات نزول شأن و اسلام تاریخ با آشنایى. ب

 خود سخنان با آشنایى. د، «بعضاً  بعضه یفسّر القرآن» که آیات
 «هالحکم و الکتاب یعلمَّهم»: که قرآن تفسیر در)ص(  پیغمبر

(. وی در موضعي 355 ص، 8 ، جهایادداشت)مطهری، ( 2 )جمعۀ/
 در اىاندازه تا»اشاره دارد:  «بعضاً  بعضه یفسّر القرآن»دیگر، درباره 

 چون که دارد خصوصیتى  قرآن ولى ،است چنین کسى هر سخنان
 به را مطالب است، اختصاصى حال عین در و است همه براى

 ترینمشکل این و بفهمد خود اندازه به کس هر که گفته طورى

                                           
نقل شد، با اندک  المیزان. برای جملات اخیر که به صورت نقل قول مستقیم از 1

تصرفي از ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همداني، چ قم، دفتر انتشارات اسلامي، 
 فاده گردید.است
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رسد، شهید ميبه نظر  .(359 ص، 8 ، جهمان)مطهری،  «کارهاست
مطهری را باید همچون طباطبایي در شمار مفسراني تلقي کرد که 
سطحي از درک قرآن را عمومي و سطوح دیگر را قابل درک برای 

دانند و قرآن را در سطوح مختلفش، از ميتر از مردم سطوح عالي
القرآن یفسر »مصداق اصل  ،ه فهم عمومي داردجمله آن سطح ک

 شمارند.مي «بعضه بعضاً
توان گفت نظریه ميدر بازگشت به دیدگاه علامه طباطبایي  نهایتاً

بر  تفسیر قرآن به قرآن و رابطه محکمات و متشابهات نزد وی کاملاً
پایه برداشت خاصي قرار دارد که وی از تأویل در قرآن کریم دارد 

قرآن »( و با تلفیق همین مبنا با مبنای 37-40 ، صاسلامقرآن در )
 ای، او نسبت محکم و متشابه را به گونه«به مثابه یک کل یکپارچه

پذیرند و به ميتبیین کرده است که از سویي خودبسندگي قرآن را 
دیگر  ایدر قرآن باور ندارد که قابل تفسیر با آیه ایوجود هیچ آیه

پذیرد که در مراتب فهم قرآن کریم، مينباشد، و از سوی دیگر 
چند با توجه  از فهم آن اختصاص به عترت دارد، هر ایسطح ویژه

اش بر اخبار روی به خبر واحد، تکیه باورش درباره عدم حجیتِ هب
 گرایي دارد.تضییق و کمینه
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 احیاگر عقل
 حبیب راثی تهرانی

 
همانا  :ئِکَ هُم  خَی رُ ال بَرِیَّۀِلإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحَاتِ أُو»

شایسته انجام دادند، بهترین کساني که ایمان آوردند و کارهای 
 «.مخلوقاتند

میراث دیني، فلسفي، عرفاني و اخلاقي  .بسم الله الرحمن الرحیم
های تمدن درخشان اسلامي از دیرباز با منشأ گرفتن از سرچشمه

ه ب ـ السلامعلیهمـ زلال و اصیل خود یعني وجود مقدس معصومین 
سیده است که هر وسیله دانشمندان، حکما و علمایي به دست ما ر

یک سهم بسزایي در انتقال و پرورش و تعلیم این علوم به مابعد 
ترتي در یک از قرون و اعصار گذشته فَ اند. اگر در هرخود داشته

ثار علمي به طور افتاد، امروزه این همه برکات و آمياین روند اتفاق 
 ،رسید. لذا وجود عالمانميه دست ما نببندی شده ن و دستهمعیّ

پیرامون  ۀعلاوه بر منافع حسي و عیني که در زمان خود بر جامع
خویش دارند، متضمن روشن نگاه داشتن چراغ فروزان علم و 
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دانشي است که چه بسا پیشینیان با خون دل و تحمل رنج و مشقت 
 اند.بسیار آن را به دست ما رسانده

ب اکنون که انجمن آثار و مفاخر فرهنگي با درایت مجدانه جنا
اقدام به برگزاری  (دامت برکاته) آقای دکتر مهدی محقق

علمای  ۀبزرگداشتي برای یکي از این دانشمندان و اخلاف شایست
زیرا  ،پیشین کرده است، باید همه قدردان این سعي و همت باشیم

بدون معرفي و شناساندن دانشمندان حاضر به جوانان و نسل 
وارثان سلسله درخشان علم  داران پیامبران وجدید، حق این میراث

ادا نخواهد شد. بزرگداشت فقیه اهل بیت و حکیم  و دانش اسلامي،
سیدحسن سعادت  اللهآیتالباقین حضرت الماضین و ثمالهمتأله، بقی

ای شد تا به عنوان یکي از کمترین بهانه (العاليمدظله)مصطفوی 
علمي و باب سیره  شاگردان و ارادتمندان ایشان، چند سطری در

اخلاقي و تدریس ایشان، به عنوان عرض ارادت به پیشگاه ایشان 
 تقدیم دارم.

سخن گفتن در مورد افرادی که ابعاد علمي و رفتاری گوناگوني 
عدی انسان را از بسیار ساده و سهل است زیرا پرداختن به بُ  ،ندارند

مصطفوی  اللهآیتدارد، ولي در مورد حضرت نميابعاد دیگر باز
ي باید سخن بگویند که خود ذوفنون و دارای صلاحیت بالای کسان

شود ميعلمي و اخلاقي ایشان برداشت  ۀعلمي باشند. آنچه از سیر
این است که اگر کسي حضرت ایشان را در کسوت استادی و در 

کند که این استاد ميمقام تدریس ببیند و درک کند، هرگز گمان ن
نشست و برخاست داشته باشد و بتواند با مردم عادی و عامه مردم 

با زبان آنها سخن بگوید و اگر کسي ایشان را در بین مردم ببیند و 
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حشر و نشر وی با آنها را مشاهده کند و از جایگاه او در قلوب 
استاد مبرز  ،کند که چنین شخصيميمردم اطلاع یابد، هرگز گمان ن

رآن عرفان و کلام و فقه و اصول و حدیث و تفسیر ق حکمت و
 کریم است.

جلسات تدریس ایشان در سه بخش جریان دارد که بخش اول 
به تدریس دروس عالي دانشگاهي اختصاص دارد و بخش دوم در 

های علمیه تهران و قم و بخش سوم مربوط به تدریس حوزه
الرئیس حضرت ایشان در محل دارالحکمه و یا در حوزه علمیه شیخ

پیش یا پس از  ،هاکه معمولاً شب است (واقع در نیاوران)سینا ابن
در  (بسته به ایام سال و ساعت اذان مغرب) عشا نماز مغرب و

نزدیکي مسجد جامع نیاوران، محل اقامه نماز جماعت توسط 
مند و مشتاق از دور و شود و شاگردان علاقهميایشان، برگزار 

چیني از خرمن علم و دانش ایشان گیری و خوشهنزدیک برای بهره
 شوند.ميه گرد هم جمع ب

ایشان باید از شاگردان  و اما در مورد تدریس دانشگاهيِ
ولي درباره تدریس ایشان  ،دانشگاهي و اساتید همکار ایشان شنید

اکنون در که محل تدریس ایشان هم شوددر حوزه باید عرض 
است و نکته  (واقع در پشت مدرسه مروی)مدرسه سپهسالار قدیم 

نامه این مدرسه آمده است این است که در وقف قابل توجه و مهم
که بزرگترین معقولي تهران باید در آن تدریس کند و از زمان قدیم 

 ده و بزرگترین حکما و فلاسفه حوزۀاین رسم در آنجا معمول بو
 حکیم میرزاابوالحسن جلوه،آقاعلي مدرس زنوزی، تهران چون 

 مرحوم میرزاهاشم اشکوری، میرزاحسن کرمانشاهي، مرحوم 
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اند که کردهو دیگران در آنجا تدریس مي میرزامهدی آشتیانيمرحوم 
حق به عنوان خلف این اوستادان در آنجا اکنون حضرت ایشان بههم

در  !پردازند. حضرت استادبه تدریس دروس حکمي و اخلاقي مي
آن از و پس از  بودندفلسفه در ابتدا شاگرد مرحوم والد مکرمشان 

میرزاابوالحسن رفیعي قزویني استفاده  اللهآیتمحضر حضرت 
کردند. همچنین در فقه و اصول جزو شاگردان مبرز و برجسته 

تقي آملي و در عرفان شاگرد حضرت شیخ محمد اللهآیتمرحوم 
 اند.حکیم تشکر شیرازی بوده اللهآیت

که )ان فلسفي و معرفتي و اخلاقي و فقهي ایش ۀو اما درباره حلق
( ابتدا به یکي از شودميبخش سوم تدریس ایشان را شامل 

 البلاغهنهجهای غَرّای امیرالمؤمنین )علیه الصلاه و السلام( در خطبه
 شود که تناسب معنایي بسیاری با این جلسات دارد.اشاره مي
 150در بخشي از خطبه  ـ علیه السلامـ منین امام علي ؤامیرالم

ثمَُّ لَیُش حذَنََّ فِیهَا قوَ مٌ شحَ ذَ اَل قیَ نِ اَلنَّص لَ  ...» ند:ایمفرمي البلاغهنهج
وَ یُر مىَ بِالتَّف سیِرِ فيِ مَسَامعِِهمِ  وَ یُغ بَقُونَ   تُج لىَ بِالتَّن زیِلِ أَب صَارهُُم 

سپس گروهى براى درهم کوبیدن  ...: اَل حِک مَۀِ بَع دَ اَلصَّبُوحِ کَأ سَ
خورند، گردند و چونان شمشیرها صیقل مىمى ها آمادهفتنه
شان تفسیر طنین یهاهاشان با قرآن روشنایى گیرد، و در گوشدیده

گاهان حصبرا پس از هاى حکمت شامگاهان جام رافکند، و د
 .1«کشندسرمى

                                           
با تصحیح و تعلیقات صبحي صالح ذکر شده  البلاغهنهج. شماره خطبه از روی  1

 است.
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، فلسفه تاریخبه قول استاد شهید مرتضي مطهری در کتاب 
 در امیر حضرت کلمات درو  هست دانایي در انسان کمال از رکني»

 از که ،حجت حضرت زمان جامعه برای که اموری جزء البلاغهنهج
 است شده ذکر ،است انسان آلهاید جامعه و کامل جامعه اسلام نظر

« الصبوح بعد هالحکم کأس یغبقون و»: دنفرمایمي آنجا که حضرت
 «صبوح» .است سرایانهغزل و شاعرانه تقریباً اصطلاح یکاین 

 حافظ. گویندمي را شراب شامگاهي «غبوق» و بامدادی شراب
 :گویدمي

 

 چند تا صبحدم خواب شکِر و مي صبوح

  
 سحری گریۀ و کوش شبينیم عذر به

   
 

 و خورندمي صبحگاهان گساران مي که يشراب یعني صبوحمي 
 :فرمایدميحضرت  .خورندمي شامگاهان که شرابي یعني غبوق مي

 از بعد را غبوق حکمت جام: الصبوح بعد الحکمۀ کأس یغبقون و»
 هر هستند، حکمت در غرق شام و صبح یعني نوشند،مي صبوح
 (.254: 1 ، جفلسفه تاریخ)« نوشندمي حکمت جام شب هر و صبح

مراد از بیان این خطبه آن است که جلسات شامگاهي ایشان 
تعالي و کننده این معناست زیرا بنابر قول خداوند بسیار تداعي

یؤُتيِ ال حِک مَۀَ منَ یشََاء وَمنَ یُؤ تَ ال حِک مَۀَ فَقدَ  أوُتيَِ خَی رًا »تقدس: 
( که از حکمت به 269 /)البقره «کَثِیرًا وَمَا یذََّکَّرُ إِلاَّ أُو لُوا  الألَ بَابِ

عنوان خیر کثیر یاد شده و حاج ملاهادی سبزواری هم در ابتدای 
 کند:خود بدان اشاره مي شرح منظومه
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متَ  التـي الحکِمـۀِ فِـي نَظمَتُها  سـَ

  
ــي ــذِّکرِ ف ــالخَیرِ ال ــرِ بِ مِّیتَ  الکَثی ــُ  س

   
ـــت  ـــمٍ لاقَ ـــدادِ بِرَس ـــور بِمِ  النُّ

  
ــي فَحَاتٍ فِ ــَ ــن ص ــدُودِ مِ ــورِ خُ  الحُ

   
 

 

البته ناگفته نماند که بیان حضرت درباره ویژگي یاران امام زمان 
الشریف( در زمان ظهور حضرت است ولي تعالي فرجهالله )عجل

تشبیه جلسات تدریس ایشان به سخن امیرالمؤمنین از آنجا انتخاب 
شد که همه روزه در هنگام شامگاهان، تشنگان معارف و حکمت 
اسلامي، پیرامون دریای علم ایشان گرد آمده و از چشمه زلال 

 حکمت ایشان جرعه نوشند.
را بر سیره علمي « احیاگر عقل»توان نام نکته دیگر اینکه مي

ایشان در برخورد با مسائل فقهي و فلسفي و عرفاني گذاشت. این 
افتخار شامل حال راقم این سطور بوده است که در دروسي چون 
شرح الإشارات و التنبیهات، الأسفار الأربعه، القواعد الفقهیه، کنز 

شیخ صدوق  اب التوحیدالعرفان في فقه القرآن، شواهد الربوبیه، کت
از محضر ایشان استفاده  تفسیر قرآن کریمو  تفسیر نهج البلاغهو 
کنم و مشي علمي ایشان را در برخورد با همه این علوم، رفتاری مي

ام. صرف نقل اقوال مختلف، که متین و بر پایه عقل و تفکر دیده
ز کنند و سرانجامي جبسیاری از علمای اهل زمان بدان اکتفا مي

سردرگمي و حیرت برای مستمع یا شاگرد ندارد، برای ایشان به 
هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه روش ایشان در نظر گرفتن اقوال 
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مختلف به همراه مناط و معیارهای عقلي در رسیدن به نتیجه 
 درست است.
باید این نکته گفته شود که منش و رفتار ایشان در اداره همچنین 

وس، انسان را به یاد سیره دانشمندان بزرگ و و ارائه کلاس و در
اقطاب علم و خرد در دوران اوج تمدن درخشان اسلامي، و افرادی 

الرئیس ابوعلي سینا و خواجه نصیرالدین طوسي چون حضرت شیخ
اندازد. حقاً که زبان حال همه شاگردان و ارادتمندان ایشان در مي

دان خواجه طوسي نوراني همان سخنان و اشعار شاگر ۀاین جلس
 خواجه دستیاران و اصحاب از که دمشقي است، آنجا که عُرضي

 کتاب آغاز در است، بوده رصدخانه مراغه در طوسي نصیرالدین
 :گویدمي خود الارصاد

 

ـــلُ ـــي نَمُی ـــه اِل ـــا جَوانِبِ  کَأنّ

  
ـــا إذا ـــلَ مِلنَ ـــي نَمِی ـــا ال  أبین

   
بُه و ــــرُ نَغضــــِ  حَالَتَیــــهِ لِنُخبِ

  
 لِینَـــاً و کَرَمَـــاً مِنهُمـــا فَنُلقِـــي

   
 

 ،گیریمميکنیم و مأوا ميما به سوی او تمایل پیدا »]یعني:[ 
 ایم. )محبتگویي که در این هنگام در پیش پدر خود مأوا گرفته

 هموار ما بر را اولاد و عشیرت از دوری و غربت رنج استاد،
و او  (.کردیممي احساس خود پدر کنار در را خود ما و ساختمي

آوردیم تا رفتار او را در هر دو حالت آرامش و ميرا به غضب در 
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و تفضل چیز مي ولي در هر دو حالت جز کرم و نر ،غضب ببینیم
 .«کردیمميدیگری مشاهده ن

های نکته دیگر جامعیت علمي ایشان در ارائه دروس و بحث
تکمیلي پیرامون آن است که حکایت از غور عمیق و مطالعات ژرفِ 

ترین مسائل فلسفي و کلامي و توجه ویژه به یشان در غامضا
آموزی ایشان در نزد اساتیدشان تحصیل در دوران طلبگي و علم

های گوناگون و ظریف فلسفي همچون تفاوت دارد. تفکیک حوزه
نظرات حکمای مشائي و اشراقي و سینوی و حکمت متعالیه، 

د معتزله و اشاعره، های گوناگون عقیدتي مانناختلاف نظرهای نحله
های های متفاوت فرقهامامیه و...، اختلاف مشرب و برداشت

مختلف صوفیه و سخنان متشابه عرفا و اهل سیر و سلوک و 
همچنین اختلافات عقیدتي متکلمین و مفسرین در طول طبقات و 
ادوار مختلف همگي نشان از توجه عمیق و تسلط دقیق ایشان بر 

 د.ها دارتمامي این حوزه
ها اغلب شامل ی ایشان در طول کلاسهااز آنجا که بحث

مباحث فلسفي و عقلي سنگین و )بعضاً( رویارویي و درگیری با 
براهین عقلي دشوار و غامض است، روش ایشان برای فهم بهتر و 

تر و پایدارتر این مفاهیم آن است که در لابلای این درک عمیق
ي، عرفاني و حکایات و مباحث از نکات تاریخي، قرآني، حدیث

کنند ـ که نفس این امر، جدا از جنبه اشعار مرتبط استفاده مي
تعلیمي و الگویي برای روش تدریس مطلوب، نشان از حافظه 

چون و چرای ایشان بر تاریخ ایران و اسلام و العاده و تسلط بيفوق
السلام( و حکایات و اشعار مندرج در احادیث معصومین )علیهم
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بار و مرجع و پهنۀ وسیع مطالعاتي ایشان دارد که بنابر قول کتب اخ
خود ایشان بسیاری از آنها را در دوران جواني و در اوقات فراغت 

اند. تسلط در اتومبیل یا سفر و یا در هنگام استراحت مطالعه فرموده
ر تا به حدی است که گاهي در یَنظیر ایشان به علم تاریخ و سِکم

کنند و با ذکر ای تاریخي اشاره ميه و ظریفههنگام درس به نکت
شواهد و قرائني از کتب دیگر، صحت و سُقم امری تاریخي را 

کنند که پس از مراجعه به منابع و کتب چنان متقن استدلال مي
کدام متوجه این شود که هیچارباب علم تاریخ و سیر مشخص مي

اند، ولي ایشان با اند و به راحتي از کنار آن گذر کردهنکته نبوده
 اند.دقت و تسلط خود آن نکته را از میان کُتبُ بیرون آورده

اند، این همچنین برای کساني که محضر ایشان را درک کرده
نکته واضح و بدیهي است که نحوه منش علمي ایشان در تدریس و 
رفتار با شاگردان خود مَثَل اعلای نمونه و اُسوه اخلاق اسلامي 

توان گفت که شاگردان علاوه بر تحصیل ني دیگر مياست و به بیا
علوم رسمي و ظاهری، الگوی رفتاری اسلامي و نمونه اخلاق ائمه 
و پیامبر بزرگوار اسلام )ص( را عملاً در رفتار ایشان مشاهده 

داشته « کلاس اخلاق»کنند و ایشان بدون اینکه کلاسي با عنوان مي
قي بپردازند، خود نمونه عملي باشند و به بیان فضایل و رذایل اخلا

دهند و لذا بنا به فرموده و الگوی مطلوب اخلاق را ارائه مي
السلام( جزو افراد عامل به این حدیث حضرت امام صادق )علیه

البته ایشان به  1.«الناس بغیر ألسنتکم هکونوا دعا»شریف هستند که: 

                                           
 .78، ص 2، ج 1365، کلیني، دارالکتب الاسلامیه، تهران، کافي اصول. 1
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ای با عنوان شرح جملات قصار حضرت طور مرتب جلسه
السلام( برای مردم دارند که در خلال آن امیرالمؤمنین )علیه

های بسیار مفیدی درباره اخلاق اسلامي و فضایل و رذایل بحث
 فرمایند.اخلاقي ایراد مي

بحث در تبحر ایشان در اجتهاد مسائل فقهي و اصولي نیاز به  
علمي  تِتوضیح ندارد و شاگردان استاد باید در این زمینه به حیازَ 

ایشان بر مسائل فقهي شهادت دهند. نکته آخر، علاقه و اهتمام 
ایشان به شعر و مخصوصاً حکیم ابوالقاسم فردوسي است که ایشان 

دانند و به اشعار وی بسیار فردوسي را حکیمي شیعه مي
 مندند. علاقه

امیدوارم این نوشتۀ ناچیز به عنوان گامي در جهت پاسداشت و 
د علمي ایشان مورد قبول واقع شود. از گرامیداشت مقام ارزشمن

خداوند توفیق روزافزون برای ایشان و همچنین توفیق کسب فیض 
پایان این  از محضرشان را برای خود و همه ارادتمندان مسألت دارم.

 دهم:شان خاتمه ميسخن را با دعایي برای ایشان و تمام ارادتمندان
 

 هِ أهَلِ  کَهفَ یا الدهَّرِ بَقَاءَ بَقَیتَ
  

ــذا و ــاءٌ ه ــۀِ دُع امِلُ لِلبَرِیَّ ــَ  ش

   
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 علوم عقلي و نقلي جامعِ 
 

 حسینعلی سعدی
 
 ،درس فقهي بود که اینجانب در مقطع دکتری، آغاز توفیق هقطن

مرحوم نجفي در محضر استاد  جواهرالکلامبحث اجاره را از کتاب 
گذرد و این آغاز مبارک چندین سال است که مي از .شروع کردیم

محضر ایشان باقي است و جلسات علمي  کماکان توفیق استفاده از
 برجا. نس همچنان پااُ و

له را بررسي د نباشد از زاویه فقه و اصول شخصیت معظمشاید ب
ل مرحوم شیخ محمدحسن تهراني ثقفي ایشان از شاگردان اصو .کنم

شود. که از شاگردان مرحوم آخوند خراساني بوده محسوب مي
از را  المحجه صاحبو انظار شیخ هادی طهراني اصول آخوند 

کنند، حاج آقا مکرر از تسلط ایشان بر اصول محضر ایشان تلمذ مي
الظاهر را علي دوره کفایه یک ،کردو انظار آخوند تعریف مي

این علاوه بر مباحث فقهي و اصولي است  کند.محضرشان تلمذ مي
 اند.شان تلمذ نمودهکه در محضر والد مکرم
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های اصولي و در کلاس فقه جواهر نیز به مناسبت بحث
پیشنهاد تداوم لذا آمد، مي پیشالخصوص مباحث تحلیلي آن علي

بحث الان هم معتقدم یک  دادم ودرس فقه را مکرر به ایشان مي
 ایشان استفاده شود. محضرفقهي و یا اصولي لازم است از 

به هرحال به خاطر جلوه شخصیت فلسفي ایشان، مباحث فقهي 
هم دانشکده مباحث فقهي  و اصولي جلوه کمتری یافته است. اخیراً

 ایشان را منتشر کرد که مباحث خوبي است. درس مکاسب
سن حُ ،سعه صدرهای علمي، مباحث اخلاقي، در کنار این جلوه

همت بر شخصیت ممتاز ایشان  علوّ و خوش برخوردی خلق و
 افزاید.مي

یکي از جلسات درس  در .له ستودني استانصاف علمي معظم
ایشان در جلسه بعدی در  .فقه، مطلبي را اینجانب مطرح کردم

یید نمود أحضور دیگران و در جلسه کلاس خیلي تشویق کرد و ت
 پروری خیلي مفید است.و محقق که برای روحیه دانشجو

یکي از مباحثي که امروز در حوزه علوم انساني مطرح است 
در  .های علوم از یکدیگر استساحت گرایي و جداسازیِتخصص

الان در  کهحوزه علوم اسلامي تفکیک دانش فقه از فلسفه و کلام 
های شخصیت یشهشود ولي در طول تاریخ همخارج واقع مي

اند در هندسه اند که توانستهنقطه عطف بوده و ثرؤم، الاطرافجامع
های متعددی در تاریخ قابل آفریني داشته باشند، نمونهعلوم نقش
 ارائه هست.

هایي است که به الله مصطفوی از جمله شخصیتتحضرت آی
له أجامعیت در علوم عقلي و نقلي مس ؛حق وارد این طبقه است

 بسیار مهمي است.



 201علوم عقلي و نقلي      جامعِ

 

مباحث  کلامي وای بحث ارتباط مباحث در جلسه به خاطر دارم
خواجه در  ۀول این جملفروعات فقهي مطرح شد و حاصولي و 

 «عدمه منالطف آخر و  صرفهوجود لطف و ت» :فرمایدکه مي تجرید
گردانند که ميآقایان ضمیر عدمه را به حضرت بر معمولاً بحث شد.

در پي دارد. این بر مخاطبان آگاه مخفي نیست چه آثار و تبعاتي 
تصرف ع ضمیر از مرجله مطرح شد که چه اشکالي دارد مراد أمس

دقیقي وجود  ۀو در این نکته لطیف «و عدم تصرفه منا»عني باشد ی
 دارد.

اید این نکته اند و شالاطراف بودهبه هر حال در سابق علما جامع
 ائز علوم تجربي و علوم انساني مطرح کرد کهرا بتوان به عنوان م

 ،داشته باشدآفاتي  بعدی حرکت کردن در حوزه علوم انسانيتک
ایشان  اًقي هم دارد. آخوند خراساني را نگاه کنید، حتانگرچه محس

ظار فلسفي ان مباني و اصول فقه ایجاد کرده است. تحول بزرگي در
 ،به نظرم اگر جامعیت آخوند نبود .ببینید کفایهدقیق ایشان را در 

طلاب  بود. ایشان باید سرلوحه دانشجویان وچنین تحولي ممکن ن
 جوان قرار گیرد.

این مختصر نگنجد، فرصت  در به هر تقدیر وصف استاد معظم
طلبد که در خصوص افکار علمي ایشان و ابعاد اخلاقي مفصلي مي

ای از باب ادای وظیفه، چند جمله و و معنوی ایشان صحبت کنیم
عزت به ایشان که از  با عرض کردم، انشاالله خدا با طول عمرِ

از مفاخر علمای معاصر است، توفیق  افتخارات دانشکده الهیات و
 برای همه ما تداوم بخشد.را استفاده  و برداریبهره
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 سیناابنبررسي مراتب عشق در آثار 
 
 حسین عطایی

 
له عشق، اولین بار در آثار دیگر، مسأمانند بسیاری از مسائل 

افلاطون مورد تأملي فلسفي قرار گرفت. قرائت افلاطوني از عشق 
پذیرفته از  تأثیرعشق افلاطوني مشهور است، و طبیعتاً بهکه امروزه 

 الف. دو ویژگي اصلي دارد: ،روزگار یونان بود آنفرهنگ و سنت 
عشق نردباني است سه  ب.. ر دو مذکر هستندهعاشق و معشوق 

پله که به ترتیب عبارتند از: عشق به یک زیبایي خاص، عشق به 
یر مطلق. عاشق با گذشتن از دو ها، عشق به زیبایي و خهمه زیبایي

بودند برای  ایرسد که مراحل قبل مقدمهمي ایاول به مرحله پلۀ
سنت اسلامي این روند عاشقانه در این عبارت  . بعدها در1نیل به آن

                                           
شود و این نوع ، از دری دیگر وارد ميقوانین. البته افلاطون در آخرین اثر خود، 1

آثار داند. )رک: دوره کند و آن را مایه تباهي روح هر دو طرف ميعشق را تقبیح مي
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المجاز قنطره الحقیقه: عشق مجازی پلي برای »جای گرفت که 
اینکه منظور از حقیقت و مجاز . «رسیدن به عشق حقیقي است

 چیست مطلبي است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
یک از سه در دوره ترجمه آثار یوناني در جهان اسلامي، هیچ

ني )ضیافت( افلاطون که در آنجا ، لوسیس و مهماساله فایدروسر
. اما چه بنابر ضرورت 1میان رفته بود، ترجمه نشد سخني از عشق به

له در یک نظام فکری پیشرفته و چه بنابر احتمال أطرح این مس
از طریق  نی مذکور افلاطون در میان مسلماناهاانتقال مفاهیم رساله

ي و فلسفي مسلمانان مسأله عشق مطرح در آثار عرفان ،مجهول
، عشق تنها علاقه ناشي از نیاز جسماني میان دو آثارشود. در این مي

انسان نبود بلکه در تمام هستي جریان داشت و تمام مراتب 
یوناني به  در جهانق از آن برخوردار بودند. مفهومي ضیموجودات 

 تر در جهان اسلام تبدیل شد.همفهومي گسترد
اع عشق علاوه بر طرح مراتب و انو ،سینالاسفه اسلام، ابنشیخ ف

مسأله پرداخته است. مجزایي نیز به این  در میان آثار خود در رسال
کند که عشق در میان تمام مياین رساله بیان  ءِسینا در ابتداابن

 اًقان لکل واحد من الموجودات المدبره شو» یان دارد:رَموجودات سَ
که بنابر مفهوم متداولي که از عشق در ذهن  ،2«عزیزیاً  و عشقاً طبیعتاً

                                                                                   
جلد چهارم،  ، ترجمه محمدحسن لطفي و رضا کاویاني، انتشارات خوارزمي،افلاطون

 (.836ذیل شماره 
، حنا فاخوری و خلیل جر، ترجمه عبدالمحمد آیتي، در جهان اسلاميتاریخ فلسفه . 1

 .336انتشارات علمي و فرهنگي ، صفحه 
 .375، انتشارات بیدار، صفحه سینارسائل ابن. 2
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دو طرفه میان دو انسان یا یک طرفه میان  ایداریم و آن را رابطه
نماید. توضیح ميسینا عجیب این کلام ابندانیم مي ءانسان و اشیا

ي غیر سینا در این باره آن است  که در طبیعت هر موجود ممکنابن
کمال دارد و هم نقص، میل و تقاضایي الوجود که هم از واجب

برای حفظ کمالات موجود و رسیدن به کمالاتي که به عنوان غایات 
شوند، وجود دارد. این میل ذاتي در ميآن موجود نیز محسوب 

ن به غایات و کمالات همان عشق موجودات برای حفظ و رسید
العشق لیس في الحقیقه الا »گر چرا که عشق چیزی نیست م است

الحسن والملائم جدّاً و هذالعشق هو مبدأ النزوع إلیه عند  انسستحا
غیبوبته إن کان مم یباین والتأهد به عند وجوده ثم کل واحد من 

عشق آن عاملي  1«.الموجودات یستحن ما یلائمه و ینزع إلیه مفقوداً 
شمارد ميآن امری که نیکو  سمتبه  ءشود شيمياست که موجب 

نبالش باشد و دامر نیکو یا خیر غایب باشد به حرکت کند و اگر آن 
دادن عشق در ذات موجودات  قرار .اگر حاضر باشد با آن یکي شود

وسیله آن نظام تدبیر ه سن تدبیر خداوند بود تا بلازمه حکمت و حُ
 2عالم تنسیق گردد.

گشاید و ميعشق  ای در قلمرواین عبارات افق تازه سینا باابن
بخشد که تمام عالم مصادیق آن ميتر به آن دهگستر ميچنان مفهو

اش کنیم نیست که تخطئه جسماني وضیعاست. عشق دیگر یک امر 

                                           
 .377. صفحه همان. 1
 .376صفحه  همان،. 2
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آن  که نبودِ ایودیعه ای است الهي در ذات موجودات؛هبلکه ودیع
 شد.ميي در حکمت الهي را موجب نقص

سینا عشق را ساری در تمامي موجودات دانستیم که ابنکه حال 
به بررسي نحوه سریاني عشق در هر یک از انواع ند، ادمي

ترین مرتبه . در پایینپردازیمميموجودات یا همان مراتب عشق 
غیر  طِیبسا ،ستاممکن تا عدم  سلسلۀ موجودات که کمترین فاصلۀ

زنده قرار دارند. منظور از عدم زندگي یا حیات در اینجا حیات 
 ط غیری. بسا1نباتي یا حیواني است و مقابل بسیط هم مرکب است

 ، صورت غیر قائم بالذات ب:، : هیوليالفزنده سه قسم است. 
 عراضأ ج:

عشق در هیولي به این گونه جریان دارد که همیشه ملازم 
در صورت نیز  .پذیر نیست تحققلاًصورت است و بدون آن اص

 شود:ميعشق به دو وجه آشکار 
 . ود استخصورت همیشه ملازم و همراه با موضوع . 1
صورت همیشه ملازم و همراه با کمالات طبیعي خود است. به . 2

ای که اگر از آنها جدا شود با شوق برای نیل به آنها حرکت گونه
 کند.مي

                                           
تر از مرکب نیست. بسایط در سلسلۀ موجودات . موجود بسیط به طور کلي، پایین1

ترین درجه هستند و هم بالاترین. با این قید که شقِ اول ، مضاف به غیرزنده پایینهم 
الوجود که بالاترین مراتب است و شِق دوم، مضاف به زنده. یعني عقول و واجب

 باشند.موجود هستند، نیز بسیط مي
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ملازمت همیشگي با  ،راضعشان عشق در اَن و سرانجام
گانه منظور از عشق همان در تمام این اقسام سه 1.موضوعات است

ارتباط و ملازمت ذاتي و دائمي دو امر است. ملازمتي که به نوعي 
 باشد.ميمقوم ذات یا مقدمه وجود امر ملازم 

پس از موجودات بسیط غیرزنده موجودات نباتي یا همان 
کند که هر نفس نباتي دارای مينا اظهار سیابن .گیاهان قرار دارند

یک از  رشد و نمو و تولید مثل است. متناظر با هر ،سه قوه تغذیه
شوقي در نبات وجود دارد که به ترتیب مربوط به  ، مبدأاین قوا

رشد در ابعاد و تولید موجودی مثل خود است.  ،آماده ساختن غذا
 دربه ودیعه نهاده شده  ثلاثه در نباتات همان عشقِ این مبادی شوقيِ

 آنهاست.
یک از قوای یک  در مرتبۀ بعد نفوس حیواني قرار دارند. هر

نفس حیواني، مختص برای انجام امری است که مشوق آن عشق 
سینا در اینجا در طریق اثبات عشق در قوه شهواني باشد. ابنمي

دهد که جالب توجه است. بر ای از عشق نشان ميبندیتقسیم
 بندی عشق دو نوع است:ین تقسیماساس ا

عشق  .2. گیرد: حال آن تا به مقصد نرسد آرام نميعشق طبیعی .1
 .2کندحامل آن بنابر احساس ضرر از آن صرف نظر مي اختیاری:

سنگ مثال روشني است که اگر از یک بلندی  ،برای نوع اول
رد به سمت پایین اپرتاب شود به جهت عشقي که به مرکز زمین د

                                           
 .380-377. همان، صفحات 1
 .108زی، صفحه ، ترجمه ضیاءالدین دری، انتشارات مرکسینارسائل ابن. 2
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یانۀ راهِ او آیا مانعي وجود دارد یا نه، اصلاً افتد و اینکه در ممي وفر
برایش مطرح نیست. نمونه روشني برای نوع دوم نیز حیواناتي 
هستند که بر صید شکار عشق دارند اما در موقعیتي که خود آنها را 

 کنند. نظر ميدر معرض شکار شدن قرار دهد، از این عشق صرف
قد »کند: بندی اضافه ميطرح این تقسیمالرئیس پس از شیخ

به 1«.یکون معشوق واحد لعاشقین أحد هما طبیعي والثاني اختیاری
سینا در حیوان معشوق قوه شهواني همان معشوق قوه عقیده ابن

نباتي است با این تفاوت که عشق در قوه نباتي، طبیعي است و در 
 قوه شهواني حیواني، اختیاری.

و نبات و حیوان، زمان بررسي عشق انساني با گذشتن از جماد 
است. انسان چکیدۀ عالم خلقت است و رَشَحاتي از صفات 

کند. بنابراین عشق در الوجود را نیز در ذات خود منعکس ميواجب
 او نیز نقطه عطفي نسبت به مراحل قبلي محسوب خواهد شد.

 خود مرقوم اشارات و تنبیهاتسینا در نمط العارفین کتاب ابن
الریاضه متوجه ألي ثلاثه أعراض... الثالث تلطیف السر »داشته است: 

للتنبه... و أما الفرض الثالث فیعین علیه الفکر اللطیف والعشق 
خواجه 2«.العفیف الذی یا نرفیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه

عشق انساني »نصیرالدین طوسي در شرح این قسمت آورده است: 
شود. عشق مجازی نیز خود دوگونه قسیم ميبر حقیقي و مجازی ت

است: نفساني و حیواني. مبدأ عشق مجازیِ نفساني نزدیکي روحي 

                                           
 .381-382انتشارات بیدار، صفحات سینا، رسائل ابن. 1
 .381سینا، دفتر نشرالکتاب، جلد سوم، صفحه ، ابنالاشارات و التنبیهات. 2
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و اخلاقي عاشق و معشوق است اما در عشق مجازیِ حیواني، طلبِ 
 1.«لذت جنسي عاملِ اصلي است

سینا منظور از عشقِ حقیقي عشق به خیرِ مطلق و در کلام ابن
. و عشق مجازی هم که همان حبُِّ مفرطِ عیانِ دو 2علتِ اُولي است

ذکر شد،  اشاراتانسان است. این عشق انساني آنگونه که در متن 
تواند یا ناشي از نزدیکي روحي با معشوق و یا اینکه سلطان مي

« عشق عفیف»شهوت بر آن حکمفرما باشد. شیخ، نام عشق اول را 
مادی میان دو انسان  انساني اگر چه در بستر گذاشت. عشق عفیفِ

دهد اما چون با نفس ارتباط دارد فسق و فجور و لذات روی مي
شهواني بر آن مسلط نیست. پس از انسان بنابر نظریه فلکیات قدیم 

و الذی »دانست. سینا حرکت افلاک را هم ناشي از عشق ميابن
یحرک المحرک من غیر أن یتغیر یأصدق اشتیاق فهوالغایه والفرض 

لیه ینحوالنحرک و هو معشوق والمعشوقذ بما هو الخیر الذی إ
 3«.عندالعاشق

سینا تعالي است. در نظر ابنآخرین مرتبه عشق، ذات باری
ترین الوجود کاملخداوند ذاتاً هم عاشق است و هم معشوق. واجب

جمال و بهاء را دارد و چون کامل است و خیر مطلق از هر گونه 
هر جمال و خیری اگر ادراک شود نقصي مبراست. از سوی دیگر 

محبوب خواهد بود و بدین ترتیب خداوند با تعقل در ذات خود که 
یکون ذاته لذاته أعظم عاشق و »کمال و جمال مطلق است: 

                                           
 .383صفحه  همان،. 1
 .396، انتشارات بیدار، صفحه سینارسائل ابن.2
 .626، صفحه پژوه، دانشگاه تهرانسینا، تصحیح محمدتقي دانشابنالنجاه، . 3
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الوجود شدیدترین عشق این عشقِِّ ذاتي در واجب 1،«معشوق
شود مُدرَک و ممکن است چرا که در ادراکي که موجب عشق مي

الوجود ال جمال و خیریت و ادراک قرار دارند. واجبمُدرِک در کم
عاشقِ ذاتِ خود است و ذات او مبدأ نظامِ خیرِ هستي نیز هست و 
بنابر این مخلوقات نیز با واسطه معشوقِ خداوند هستند. موجودات 

ای از ظهور ذات عالم مخلوق ذات خداوند هستند و در واقع مرتبه
است عاشق تجلیت آن نیز  هستند و خداوند که عاشق ذات خود

فلو لا تجلیه لم یکن وجود فتجلیه عله کل وجو واذ هو »هست. 
 2«.بوجوده عاشق لوجود معلولاته فهو عاشق لنیل تجلیه

طرفه نیست. خداوند چون خیر مطلق است ای یکالبته این رابطه
ها و موجوات دیگر نیز طالب و عاشق خیرند معشوقِ و انسان

ان هوالغایه في الخیریه هوالغایه في »شود: ميموجودات دیگر 
 3«.المعشوقیه
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 طرحي از زندگي یک حکیم
 
 بشیر خیری

 
مند به علوم و معارف نوجواني علاقه. بسم الله الرحمن الرحیم

آثار استاد  ۀدر خلال مطالع ،آثار استاد شهید مطهری ۀاسلامي و شیفت
شد که در حل و فهم آنها دچار با مسائل و اصطلاحاتي مواجه مي

خت اپردمشکل بود. با تمام توان به تحقیق و اندیشه درباره آنها مي
ای یافت رسید. آخرین امیدش را روحانياما به نتیجه مطلوب نمي

میشه برایش تجسمي بود از آنچه درباره استاد مطهری ه که اتفاقاً
آن روحاني مانع آن بود که نوجواني  شنیده بود. اما بزرگي و هیبتِ

الاتش را بپرسد. چند شبي را به مسجد ئوچون او بتواند به راحتي س
رفت اما نتوانست! سرانجام شبي تردید را کنار گذاشت و همه 

و البته لرزان و نگران پیش آن  جسارت خود را جمع کرد و دو زانو
روحاني بر چهره نوجوان چون آفتابي  گرمِ  ۀروحاني نشست. خند

نوجوان را فرو ریخت. نوجوان حالا  ۀترس و دلهر ۀگرمابخش هم
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درباره )وال خود را ئده و سیت پیدا کرده، نفسي عمیق کشأجر
 (بودالواحد که در بحثي مورد اشاره شهید مطهری قرار گرفته قاعده

چون موم  روحاني   وال در کف توانایيِئاز ایشان پرسید. هر چند س
خندان و گرم استاد  ۀوال و سائل به چهرئبود اما عدم تناسب س

والي که پاسخش مقدمات فراواني را ئای از تعجب افزود. سهاله
اطلاعي از این حکایت از بي س نوجوان کرد و چهره نورَ اقتضاء مي

لحني پدرانه کمي توضیح و پاسخ داد تا نوجوان مقدمات داشت. با 
والش ارزش قائل نشده و در پایان ئگمان نکند ایشان برای او و س

دو کتاب  نهر وقت ای :نیز ضمن معرفي دو کتاب مقدماتي افزودند
مان شرکت کن تا اگر کم در کلاس بعد از نماز مغربرا خواندی کم

 ...والت را بگیریئعلاقه داری پاسخ کامل س
گذرد و من با تمام وجود امروز حدود ده سال از آن ایام مي

مي از خدای بزرگ را شاکرم که به من توفیق داد تا سالیاني چند نَ
 فیلسوف متالهّ و فقیه عالیقدر ،م علوم و معارف استاد معظّمیَ

 مند گردم .الله تعالي( بهرهالله سعادت مصطفوی )حفظهحضرت آیت
ای از کوهساران علم و حکمت د را در دامنهدر این سالیان خو

هیچ غوغا و بي ،های گوناگوني از علومدیدم که بر آن چشمهمي
اری بود اما حیف که وجود هیاهو همچون نسیم جاری و س

بهره ها ما را در استفاده و استفاضه کمها و نبود قابلیتمحدودیت
توانست از نمينمود و دستان کوچک وجود ما آنچنان که باید مي

 استاد سرشار شود. جوشان حکمت و معرفتِ ۀچشم
، شرح منظومهبي چون تُآنچه از افاضات ایشان در تدریس کُ

 مباني فلسفي یا فقهيو  قواعد فقهیهیا  اسفار اربعه، شرح اشارات
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دهم و ایشان قابل طرح و بررسي است را به مجالي دیگر حواله مي
اجلال از مقام علمي استاد و  ۀگیزکه با ان)در این سطور مختصر 

علمي  ۀای از سیرتنها به گوشه (شودپدری حکیم و فرزانه قلمي مي
پویندگان  ۀهم راهِ له پرداخته تا نکاتي از آن چراغِو عملي معظمّ

 مسیر علم و معنا قرار گیرد. 
 

 عشق و جدیت در راه علم .1

تعالي( بیش از همه الله )حفظه آموز استاد معظّمدرس آنچه از زندگيِ
کند عشق و نگاه انسان را خیره و وجود آدمي را مجذوب مي

طور  آن آموزی است.ناپذیر ایشان در راه علم و علمجدیت خستگي
های ایشان ها و مباحثهتعداد کلاس ،در دوران تحصیل امکه شنیده

های درس رسیده است و در کلاسه درس ميدر هر روز تا نُ
کردند. گرمای م و فعال شرکت ميو به طور منظّ هیچ تعطیليبي

توانست خللي در عزم ایشان برای تابستان و سرمای زمستان نمي
 شان ایجاد کند.ادامه حرکت علمي

ن بود که آ، ایمبارها به چشم خود دیدههای ایشان که گيژاز وی
با حضور در  ،هرگاه ایشان کسالت و ضعفي در وجودشان بود

شان به سرعت بهبود یافته و چه بسا ریس حالکلاس درس و تد
 یافتند.شاگردان از نشاط علمي ایشان توان مضاعف مي

 ۀلیف( از ساعات اولیأبا آنکه فعالیت علمي ایشان )تدریس یا ت
توان یابد اما نميصبح آغاز و تا بعد از نماز مغرب و عشا ادامه مي

از  ،ات مختلفهای ایشان طي این ساعاندک تفاوتي میان فعالیت
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یافت. خصوصیتي که همواره برای شاگردان جوان  ،جهت خستگي
 آموز بوده است.ایشان عجیب و درس

 
 احترام به بزرگان و سرآمدان علم .2

و خضوع  پذیرش ،یکي از شروط لازم برای کسب موفقیت علمي
سفانه امروزه با أطي که متردر برابر اوامر اساتید و بزرگان است. ش

 ۀعمیق و پدران ۀها و از بین رفتن رابطحاکم بر حوزه نظامات جدید
 اساتید و طلاب بسیار مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته است.

 

ــپ ــزرا بُ ری ــه ب نیگ ــپيک ــا ری ــفر نی  س

  
 ر آفت و خوف و خطرهست بس پُ

   
ـــ ـــه يآن ره ـــو رفت ـــا ت ـــه باره  یاک

  
 یاقلاوز اندر آن آشفتهيب

   
ــو يدســتیرا کــه ند يپــس رهــ  چیهــ ت

  
 چیز رهبر سر مپ ،مرو تنها نیه

   
 

الله مصطفوی از اولین و البته مهمترین اساتید حضرت آیت
پدر بزرگوار و دانشمند ایشان   تعالي( در فقه و فلسفه للها)حفظه
اند. استاد معظّم در تمام زندگي خود ارشادات الله علیه( بوده)رحمه

دانستند و حتي در الاطاعه ميخویش را واجب ۀو نصایح پدر فرزان
انتخاب کتاب و استاد را منوط به مشورت با پدر  ،اغلب موارد

 نمودند.مي
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در جهات دیگر نیز احترام ایشان به علماء، بزرگان و صاحبان 
قابل توجه است.  ،پردازندبه تدریس آنها مي (بعضاً)آثاری که ایشان 

الله علیه( بر )رحمه اعتقاد و علاقه ایشان به مباني حکمت سینوی
آخوند  ۀاسفار اربعکسي پوشیده نیست اما وقتي ایشان در وادی 

با تمام وجود خود را ملزم  ،گذارندالله علیه( قدم ميملاصدرا )رحمه
آراء صدرایي و دفاع از مباني آن دانسته و در  ۀبه تشریح منصفان

 .پردازدداری به بیان مقصود و منظور مولّف ميکمال امانت
 

 شاگردپروری .3

شان به شاگردپروری است. ایشان اهتمام ۀهای برجستاز ویژگي
ای دیدني برای برای شروع درس با صبر و حوصله (نوعاً)ایشان 

منتظر  ،کنندم در درس شرکت ميای که منظّرسیدن شاگردان باسابقه
شوند تا هم آنها به نقش و اهمیت خود واقف شده و ارتباطي مي

برقرار کنند و هم آنان را به عنوان الگو و نمونه برای  عمیق با درس
 سایرین برجسته نمایند.

اند اما مقدس و نظران محترمصاحب ۀدر درس ایشان هم
آموزند بدون اینکه ه. شاگردان در درس ایشان ميمعصوم نَ 
توانند به مي ،زده شوند یا از حدود ادب تجاوز کنندشخصیت

 ظرات مختلف بپردازند.اظهارنظر درباره آراء و ن
ایشان به طور جدی به ایجاد اعتماد به نفس و روحیه علمي در 
شاگردان توجه و دقت دارند. به یاد دارم چند سال پیش که موفق 

لیف و به چاپ برسانم، أالسلام( تحسین )علیهشدم کتابي درباره امام
ز برخي که در طرا ،نظرات مختلفي را دریافت داشتم. در این میان
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به نقد آن اثر پرداخته و  ،الله تعالي( بودندشاگردان استاد )حفظه
 اما روزی که یک نسخه از آن را به محضر استادِ  .ایراداتي گرفتند

این اثر در برابر عظمت ایشان  معظّم تقدیم کردم با آنکه حقیقتاً
آنچنان مورد تشویق و لطف ایشان قرار  ،حرفي برای گفتن نداشت

بیشتر به  ۀگي کار را  به کلي فراموش کرده و با انگیزگرفتم که خست
 تر مشغول شدم.انجام کارهای جدی

 
 مداریتکلیف .4

که  ستا الله تعالي( آنهای زندگي استاد )حفظهاز دیگر برجستگي
گاه به سبب کثرت اشتغالات علمي از تکالیف گوناگوني که در هیچ

در دوران  اند. مثلاً غافل نبوده ،آمده استشرایط مختلف پیش مي
 ،ایشان چون بسیاری از اهل علم ،پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامي

ای ننشستند بلکه به میدان آمده و به بهترین وجه تفاوت در گوشهبي
جمله حفظ اموال کاخ نیاوران به  منشاء آثار فراوان گردیدند. از آن

و تلاش های ملي کشور از تاراج و غارت سودجویان عنوان سرمایه
. در دوران دفاع بود برای برقراری امنیت و مبارزه با ضدانقلاب

مقدس نیز ایشان با ارتباط تنگاتنگ با مرحوم شهید مصطفي چمران 
های نامنظّم پرداختند. در ایام پس به تجهیز و پشتیباني از ستاد جنگ

دانشگاه تهران به  از جنگ نیز در کسوت ریاست دانشکده الهیاتِ
 .مشغول بودندي امور آن دانشکده دهسامان

اهل علم و روحانیت  ۀآنچه در این میان باید مورد توجه هم
هنگام در تمام لحظات جا و بهمعظّم قرار گیرد همین حضور به

اشتغالات  ۀمان است و نباید به بهانمورد نیاز اسلام و میهن اسلامي
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الله حفظهعلمي از بار مسئولیت شانه خالي کرد که استاد معظمّ )
ای نیکو در جمع ِ بین علم و عمل به تکالیف سیاسي و سوهتعالي( اُ

 اجتماعي است.
 

 داریمردم .5

ثیر أاز دیگر نکاتي که همواره شاگردان و اطرافیان ایشان را تحت ت
دهد ارتباط تنگاتنگ ایشان با مردم است. ایشان با آنکه قرار مي

هیچگاه از توجه و  ،اندهمواره اشتغالات وسیع علمي داشته
سال از حضور  40اند. بیش از رسیدگي به امور مردم غافل نبوده

ایشان با مردم  ،گذرد و در تمام این دورانایشان در محله نیاوران مي
ها به منطقه روابطي چون روابط خویشاوندی داشته و در بیماری

عیادت آنها رفته، در جشن و عزای آنها شرکت کرده و همواره 
اند. از نگاه ایشان هیچ ها و مشکلات آنها بودههي برای گرفتاریپنا

با  روحانیت با مردم شود و اساساً گرفتنِامری نباید سبب فاصله
ترین شئون و وظایف روحانیت است. ایشان مردم بودن از اصلي

پردازند و از این رهگذر از همواره خود به خرید مایحتاج منزل مي
گذارند هیچ شوند و نميو اهل محل جویا مياحوال و اوضاع کسبه 

 . شودحجاب و حاجبي میان ایشان و مردم بر پا 
مداری را از داری و مردمتوان مرز ظریف میان مردمبه خوبي مي

سلوک اجتماعي ایشان در میان مردم تشخیص داد و این سلوک 
 زندگي خود قرار داد. ۀصمیمي و در عین حال اصولي را سر لوح

الله تعالي( های زیبا و جاودان زندگي استاد )سلمّهدیگر جلوهاز 
ایشان به اهل بیت عصمت و طهارت  عشق و دلباختگيِ
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اند که میان ایشان و گاه اجازه ندادهالسلام( است. استاد هیچ)علیهم
ای ایجاد شود و در السلام( فاصلههیئات و مجالس اهل بیت )علیهم
رور یا سوگ اهل بیت م سُهر شرایط و وضعیتي در ایا

های السلام( به برپا داشتن مجالس مختلف و ایراد سخنراني)علیهم
انگیز ایشان در میان اند. حضور حزنمفید و ماندگار پرداخته

زني و زنجیرزني و شور و هیجان های عزاداری و سینهدسته
های مردم به سبب زیارت ایشان در میان عزاداران حسیني از توده
 تاریخ محو نخواهد شد. ۀظحاف

است و  الله تعالي( یکپارچه درسوجود مبارک ایشان )سلمّه
عکاسي کوچک از مختصر بیان شد ان ۀحکمت و آنچه در این وجیز

با  کوچک این اوراق بود. به امید طول عمرِ ۀینیآن وجود عظیم در آ
 .الله تعالي(عزت استاد بزرگوارمان )حفظه
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 آثار استاد سیدحسن سعادت مصطفویفهرست 
 
 عبدالباقر امانی/ عبدالحسین طالعی

 
 ها( کتابالف
بحث فلسفي در رابطه (. 1374حسن )سید. سعادت مصطفوی، 1

 سبزوار: دانشگاه تربیت معلم،  ،حکیم سبزواری .با علم
 .135-146ص. 
شرح اشارات و (. 1387حسن )سید. سعادت مصطفوی، 2

. ویراستار محمد منافیان، تهران: در باب نفستنبیهات: نمط سوم 
 ص. 322دانشگاه امام صادق )ع(، 

گفتارهایي درس(. 1392حسن )سید. سعادت مصطفوی، 3
. تنظیم و ویرایش محمدامین کیخا فرزانه، تهران: درباره مکاسب

 ص. 280دانشگاه امام صادق )ع(. 
الهیات نجات (. 1393حسن )سید. سعادت مصطفوی، 4
الله سیدحسن سینا: تقریرات دروس آیتیس ابوعليئرالشیخ
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. به کوشش حسین کلباسي اشتری، تهران: مصطفویسعادت
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.پژوهشگاه 

 
 ب( مقالات

(. گفتگو شونده 1373(« )3مباحث بنیادی علوم انساني ). »1
، ص. 10، ش. 3، س. فصلنامه مصباححسن سعادت مصطفوی. سید

22-9. 
ملاحظاتي در باب (. »1377حسن )سید. سعادت مصطفوی، 2

 .51-66، ص. 69. ش. هامقالات و بررسي«. حرکت جوهری

فصلنامه «. علم خدا(. »1385حسن )سید. سعادت مصطفوی، 3
 (، 30)پیاپي  2، ش.  8، س. کلامي ـ های فلسفيپژوهش

 .3–37ص. 
حل . »(1386حسن؛ سپهری، مهدی )سید. سعادت مصطفوی، 4

شناسي ذهنیت وجود مطلق با تکیه بر هستي ـپارادکس عینیت 
، ص. 9، ش. 5، س. پژوهشنامه فلسفه دین«. علامه سیدحیدر آملي

58-23. 
(. 1387حسن؛ پورمولانا، هاشم )سید. سعادت مصطفوی، 5

معارف اسلامي و «. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات»
 .5-36 ، ص.1، ش. 9. س. حقوق
(. 1387حسن )سیدکرمي، محمدتقي؛ سعادت مصطفوی، . 6

، 6، س.نامۀ حکمت«. آور بودن برهان صدیقین سینوینیت و یقینا»
 .5-23، ص. 2ش. 
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فصلنامه «. عدل الهي(. »1391حسن )سید. سعادت مصطفوی، 7
 .9–24، ص. 35، ش. النهج
(. 1391حسن؛ رضایي، مهران )سید. سعادت مصطفوی، 8

دو «. نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات»
 ، 47، ش. 16النور(. س. ۀ)مشکو فصلنامه حکمت سینویه

 .1-21ص. 
(. 1391ي، محمد )سیدحسن؛ مصطفای. سعادت مصطفوی، 9

، 2، س. دو فصلنامه علامه«. اقسام مثال و خیال در دیدگاه ملاصدرا»
 .53-66، ص. 1ش. 

نژاد و بیوک حسن؛ سیدمیثم بهشتيسید. سعادت مصطفوی، 10
ای مبحث علیت در مرحلهبازسازی سیر سه(. »1392علیزاده )

 ، 1، ش. 2، س. دوفصلنامه حکمت صدرایي«. حکمت متعالیه
 .19- 30ص. 

حکمت الهي در (. »1393حسن )سید . سعادت مصطفوی، 11
 .22–24، ص. 102، ش. ماهنامه معارف«. اندیشه امام خمیني )ره(

 
 هانامهپایان ج(

تجرد ادراک و آثار آن در حکمت (. »1384. احساني، داوود )1
نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما سیدحسن سعادت پایان«. متعالیه

 مصطفوی؛ استاد مشاور مرتضي جوادی. 
یا از دیدگاه ؤتبیین فلسفه ر(. »1384محمدی، مصطفي ). 2
نامه کارشناسي ارشد، استاد پایان«. سینا، سهروردی و ملاصدراابن

 راهنما سیدحسن سعادت مصطفوی؛ استاد مشاور دکتر انتظام.
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آثار حرکت جوهری و (. »1385السادات )پور، فروغ. رحیم3
مقایسه آن با تشکیک وجود در بحث نفس و معاد انسان و 

نامه دکتری، استاد راهنما قاسمعلي پایان«. سینادیدگاههای ابن
کوچناني، سیدحسن سعادت مصطفوی؛ استاد مشاور احد فرامرز 

 قراملکي، دانشگاه تهران، گرایش فلسفه و کلام اسلامي.
با اثبات حرکت اشتدادی در  ،سیناملاصدرا برخلاف ابن چکیده:

در توضیح تحول وجود نفس از مادی به  جوهر و به کار گرفتن آن
همچنین با مطرح کردن تشکیک در حقیقت وجود و  ،مجرد

 ۀهای نویني ارائه نمود و مسیر اندیشدیدگاه ،نفس دانستنِ ذومراتب 
وی را قادر ساخت که یا  ،فلسفي را دگرگون ساخت. این دو اصل

های راه، لئیا برای تبیین مسا ،ای مطرح کندهای تازهنظریه
های مقبول بیفزاید. تلاش تری ارائه نماید و یا بر تعداد پاسخکامل

در حوزه نفس و معاد  رساله حاضر بر آن است که معلوم کند اولاً
این  اند و ثانیاًثیر این اصول قرار گرفتهأهایي تحت تچه موضوع

سینا و ملاصدرا ثیر به چه شکلي بوده است. مقایسه آراء ابنأت
کند که اصول منتخب صدرا در مباحثي نظیر: حقیقت روشن مي

رابطه نفس و  ،حدوث نفس ،وجود نفس قبل از حیات دنیوی ،نفس
ر وَاتحاد نفس با عقل فعال و اتحاد با صُ ،رابطه نفس و قوا ،بدن

معاد جسماني و بدن  ،مجردنیمه مِعالَ ،اثبات تجرد خیالي ،معقول
پیش  ،ل و حل مشکلاتئهای جدیدی در تبیین مساافق ،خرویاُ

و در تبیین مباحث دیگری نظیر: ترکیب نفس و  ،روی گسترانیده
به  ،ابدیت نفس و نفي تناسخ ،فاني نشدن نفس با فنای بدن ،بدن

های های پیشین پرداخته و به پاسختر از راههایي کاملارائه راه
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نفس وجود واحد دارای  ،موجه افزوده است. مطابق مباني صدرا
سماني و حال در ماده است نه ج ،ي است که در ابتدای حدوثمراتب

و با قرار گرفتن در مسیر تحولات جوهری به مقام  ،الذاتمجرد
لذا اشکالاتي نظیر تعلق گرفتن موجود مجرد به امر  ،رسدتجرد مي

ها در برابری همه انسان ،انفعال مجرد تام از مادی محض ،مادی
و جمع شدن تجرد و حدوث و ابدیت که  ،ذات و کمالات ذاتي

شود. با رفع مي ،ناشي از مجرد دانستن نفس از بدو حدوث است
باید پذیرفت که  ،پذیرفتن حرکت جوهری و تشکیک وجود

به طور یکسان مستند  ،ترین عمل حیاتي و برترین فعل انسانينازل
ترین قوه همانند وجود مجردترین و وجود جسماني ،به نفس هستند

ند نه ابا وجود نفس متحد است و قوا در واقع مظاهر نفس ،قوا
ر معقول وَر ادراکي خود از جمله صُوَاجزاء آن. همچنین نفس با صُ

 ،ر ناشي از اعمال و اخلاقوَر ادراکي به همراه صُوَمتحد است و صُ
خروی مانند و حقیقت باطني و صورت اُدر وجود نفس باقي مي

منحصر بودن تجرد  ،در پرتو این دو اصلدهند. انسان را شکل مي
شود و با اثبات تجرد قوه خیال و اثبات به تجرد عقلاني نفي مي

ل مربوط به حیات برزخي و محشور شدن ئمسا ،مجردعالم نیمه
حتي افرادی که عقل بالفعل ندارند و عذاب قبر و ثواب و  ،همه

  گردد.قاب جسماني تبیین ميعِ
سلامت خانواده از (. »1386محمدرضا )آبادی، امیني حاجي. 4

حسن سید راهنما نامه دکتری، استادپایان«. دیدگاه قرآن و حدیث
احمد ناصح؛ محمدجواد مشاور علي استادان ؛سعادت مصطفوی

 گروه علوم قرآن و حدیث.، دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، نجفي
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نامه بیان این موضوع مهم و هدف اصلي این پایان چکیده:
اساسي است که تنها راه رفاه، عزت، سعادت، تعادل و سربلندی 

ها و به تبع آن جوامع بشری در دنیا و آخرت درک و اجرای خانواده
)ص( و اهل بیت  فرامین الهي است که با تمسک به قرآن، پیامبر

بدین منظور پس از بیان  .شود)ع( حاصل مي عصمت و طهارت
در این رساله، با تقسیم مباني و چارچوب روش علمي تحقیق 

های سلامت خانواده، مباحث به سه بخش مفاهیم، مصادیق و مؤلفه
های رسیدن به سلامت خانواده از دیدگاه اسلام مورد بررسي راه

ترتیب الفاظ سلامت، خانواده و سلامت قرار گرفته است. بدین
غوی و اصطلاحي به اختصار بررسي و آنگاه خانواده از نظر لُ

الگوی سلامت خانواده ارائه شده است. مباحث مربوط به  یامعیاره
تر قبل، هنگام و بعد يیهای سلامت خانواده به چند دسته جزمؤلفه

از ازدواج، وظایف و روابط اعضای خانواده و نیز روابط اجتماعي تا 
مل استحکام و تزلزل ااند؛ هر چند عوپایان زندگي تقسیم شده

ترتیب سعي شده مطرح شده است. بدین وارها نیز فهرستخانواده
اکثر قریب به اتفاق موضوعات مربوط به سلامت خانواده در اسلام 

های سلامت جسمي، به نوعي مطرح شود. سلامت خانواده به مؤلفه
روحي، اجتماعي و اعتقادی تقسیم شده و تأکید شده سلامت 

ی یا سلامت خانواده است که در جوامع بشر اعتقادی مهمترین جزءِ
توجهي شده است. از آنجا که بحث به آن توجه نشده و یا کم

ها ای است، سعي شده از یافتهرشتهسلامت خانواده یک موضوع بین
مقدس در  شرعِ مورد قبولِ و برخي از نظریات علمي معتبر و

... نیز استفاده شناسي وهای علوم تربیتي، روانشناسي، جامعهرشته
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بسیاری از مباحث  مندان در پایانِبیشتر علاقه ۀشود. برای مطالع
شده است. در  يهای فارسي، عربي و انگلیسي معرفمنابعي به زبان

اساس مباحث مطرح شده در فصول  فصل پایاني فصل دوازدهم بر
دل سلامت خانواده به صورت توصیفي، تئوریکي و نموداری قبل مُ

ي هر یک از اعضای به طالبان علم عرضه شده است. با ایمان واقع
خانواده به اصول دین و عمل به فروع آن و دستورات الهي که در 

عمل  ،وی و منابع فقه پویا نهفته استلَ قرآن و احادیث نبوی و عَ
صالح و روابط متقابل فردی و اجتماعي سالم، هدف نهایي سلامت 
خانواده که همانا متخلق کردن اعضای خانواده به صفات حضرت 

به یاری  ،ن به قرب ربوبي و رضای الهي استحق و رسید
 شود.پروردگار متعال محقق مي

اثولوجیا و حکمت متعالیه (. »1386. انتظام، محمد )4
حسن سعادت سیدنامه دکتری؛ استاد راهنما پایان«. لهینأصدرالمت

ابراهیمي دیناني، شهرام غلامحسین مصطفوی؛ استادان مشاور دکتر 
مرکز تربیت مدرس، دانشکده الهیات و معارف پازوکي، دانشگاه قم. 

 اسلامي، گروه فلسفه تطبیقي.
ها و در فصل نخست این رساله، با اثولوجیا، نسخه چکیده:

های مختلف آن، نسبت به این کتاب با انئادهای فلوطین، روایت
سینا، ندی، فارابي، ابندیدگاه مهمترین فیلسوفان مسلمان یعني کِ

در مورد این کتاب و به اختصار با میزان سهروردی و ملاصدرا 
های آن های این فیلسوفان به جز صدرا، با آموزههماهنگي اندیشه

های اثولوجیا شویم. در فصل دوم، گزارشي تحلیلي از آموزهآشنا مي
لهین با أهای صدرالمتارائه شده است. در فصل سوم آراء و اندیشه



 سیدحسن سعادت مصطفوی اللهآیت و خدمات علمي و فرهنگي نامهزندگي     228

مورد محورهای مطرح شده، ترین آثار فلسفي او در استناد به مهم
ها و اشتراکات بیان گردیده است. در فصل چهارم تفاوت

های صدرا و اثولوجیا با اشاره به موارد استناد صدرا به این اندیشه
 .کتاب آمده است

نقد و بررسي نظریه (. »1387نیا، محمدرضا ). ارشادی5
نامه دکتری، استاد راهنما: سیدحسن سعادت پایان«. تفکیک

صطفوی؛ استادان مشاور: سیدجعفر سیدان، بیوک علیزاده. دانشگاه م
 امام صادق )ع(. رشته الهیات. گرایش فلسفه و کلام اسلامي.

های جدی از معارضه ررفراز و نشیب فلسفه پُتاریخ پُ چکیده:
است. تلاش معارضان در پیشبرد مقاصد خویش منحصر به نقد 

یرعلمي نیز در این راستا هایي غعلمي نیست، بلکه اغراض و روش
بسیار مؤثر بوده است. ظاهرگرایان همانند برخي متکلمان و گروهي 
از متدینان، با تحفظ بر ظواهر برخي متون دیني از پیشگامان 

آیند. اوج تلاش آنها در ستیز معارضه با مکاتب فلسفي به شمار مي
نظریات توان در تحذیر دیگران از گرایش به با اندیشۀ فلسفي را مي

های تحذیر بسته به مقتضیات زمان فلسفي مشاهده نمود. سویه
ل و ئتشکیک در مسا متفاوت بوده است. چنانچه از تردید و

های فلسفي آغاز و به تکفیر و تفسیق صاحبان فکر منتهي ایده
اخیر  ۀشود. روند معارضه با تفکر فلسفي و عرفاني در سدمي

توسط برخي عالمان دیني با گرایش به نظریات متکلمان، در 
خراسان دنبال شده است. به ویژه معارضه با حکمت متعالیه بیش از 
هر چیز دیگر، همت بزرگان مزبور را به خود مقصور نموده است. 

علوم بشری محور  سخن از تمایز و تفکیک بین علوم الهي و
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نظر آنان علوم الهي،  باشد. درمي های این جمعمدعیات و استدلال
های دین و بدون کاربرد هیچ اصل علومي است که صرفاً از آموزه

عقلاني با مراجعه مستقیم به متون دیني به دست آمده باشد و علوم 
بشری همان فلسفه و عرفان است که با توجه به نقش انسان در 

شند. با این باپدید آمدن و رشد آن علوم، به علوم بشری موسوم مي
به منظور « نویسيمعارف»و « گویيمعارف»انگاره مدت مدیدی 

 رقیبِ دار بيانگاری علوم الهي و علوم بشری میدانتحکیم تباین
اندیشه در خراسان بوده است. هویت اصیل این دیدگاه را  ۀعرص

دهد. اگرچه برای حاد تشکیل مي زدایيِستیزی و عرفانفلسفه
های جدید برخي هواداران آرایه ۀجستجوی هویت و وجه

گرایانه، اند تا بتوان پس از وجهه ابطالپذیر به آن تعلیق نمودهمنطقي
 ۀگرایانه این دیدگاه را مدل جانشین برای اندیشدر وجهه اثبات

فلسفي و عرفاني به شمار آورد. همین تلاش است که برای 
اعجاب را  تحسین و ۀمای ،ناآشنایان به هویت اصیل این دیدگاه

آورد. طي مسیر تحقیق و پژوهش در آثار مکتوب سبب فراهم مي
شود تا بدون پیشداوری و به دور از آمیختن رنگ و لعاب به مي

های اصیل این دیدگاه، طول و عرض و شکل و شمایل انگاره
نظریات مشهود گردد تا قابلیت جایگزیني این نظریات با نظریات 

یزان موفقیت این دیدگاه به منظور مورد معارضه مشخص شود و م
 ایجاد یک نظام علمي و متقن محرز گردد. 

بررسي انحاء همبستگي فلسفه با (. »1387. ایزدپناه، عباس )6
نامه دکتری. استاد پایان«. سینا(کید بر نگرش ابنأعلوم تجربي )با ت

مشاور احمد احمدی؛ ؛ استادان حسن سعادت مصطفویسید راهنما
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دانشگاه قم، مرکز تربیت مدرس، دانشکده الهیات و  ،احمد عابدی
 .معارف اسلامي، گروه فلسفه تطبیقي

رسالۀ حاضر چگونگي همبستگي فلسفه و تعامل آن با  چکیده:
دهد. فصل علوم تجربي را در چهار فصل مورد بررسي قرار مي

فلسفه، علوم تجربي و تمایزهای آن دو با  شناسيِنخست به مفهوم
پردازد تا در بررسي همبستگي و ارتباط آن دو معین یکدیگر مي

شود که کدام مفهوم از علم تجربي با کدام تعریف از فلسفه 
سینا به همبستگي و تعامل دارد. آنگاه در فصل دوم نگرش ابن

گیرد و در ضمن آن به اثبات مسألۀ همبستگي مورد توجه قرار مي
جربي تنها اندیشمندی رسد که بوعلي در میان فلاسفه و عالمان تمي

است که همبستگي فلسفه و علوم تجربي را در اندیشه و آثار 
شناختي، وجودشناختي، فلسفي خود در قلمرو فلسفۀ معرفت

شناختي به طور متوازن و شناختي و علمشناختي و انسانطبیعت
شود که متعادل مورد توجه قرار داده است. در فصل سوم مطرح مي

اندیشۀ بعد از او در تفکر اسلامي و غرب تا این سنت علمي در 
داری نشد؛ یعني جریان فلسفي اشراقي، اندیشۀ معاصر میراث

علوم تجربي را در  جانبِ ،عرفاني، حکمت صدرایي و شارحان آن
یاد شده در قرون  تفکر فلسفي مغفول گذاشتند. در غرب نیز توازنِ

های ر فلسفهوسطي به نفع فلسفه و الهیات مسیحي و پس از آن د
سینایي در تفکر  د. سنتِ تجربي به نفع علوم به هم خور  ـعلمي 

فلسفي اسلام در اندیشۀ علامه طباطبایي و استاد مطهری و در تفکر 
تجربي در اندیشۀ دکتر گلشني احیاء شد و در تفکر غربي  ـعلمي 

ر دانان معاصر چون شِنیز توسط وایتهد، هایدگر و گروهي از فیزیک
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کید قرار گرفت. در فصل اینشتین و ... مورد توجه و تأو دینگر، 
پردازی در مسألۀ حاضر با تأکید بر ها و نظریهچهارم، بررسي تئوری

تنیدگي علم و فلسفه در دو قلمرو هم ضرورت همبستگي و در
های پیشیني و پسیني با توجه به اندیشۀ فلسفي معاصر مورد فلسفه

 یرد.گتوجه و تأمل قرار مي

اساس کتاب  کاربرد و قلمرو دین بر(. »1387. براتي، مصطفي )7
نامه کارشناسي ارشد، استاد راهنما: سیدحسن پایان«. و سنت
مصطفوی؛ استادان مشاور: محمد مجتهد شبستری، حسین سعادت 

غفاری. دانشگاه امام صادق )ع(. دانشکده الهیات. گرایش معارف 
 اسلامي و ارشاد.

ز این تحقیق بررسي کاربرد و قلمروهایي است هدف ا چکیده:
این بررسي نه از روش  که برای دین مطرح شده است. در

رف بلکه از راه صِ دینيِرف و نه از روش درونصِ دینيِبرون
دیني بهره جسته شده است که یک نگاه به آیات و روایات میان

رج الات طرح شده در خائونگاه دیگر به مطالب و س دیني دارد و
له کاربرد و قلمرو دین، أدین. مهمترین اثر این نحوه بررسي مس

عین حفظ  روشنگری و قدرتمند ساختن معرفت دیني ماست که در
اساس  آن ننشیند و بر غبار قدمت بر و خلوص دین، گرد

ه در مقدمه برای نیازهای زمان پیش رود. نگارند هپاسخگویي ب
که ابتدا مفهوم دین را  اشتراک لفظ سعي کرده ۀاحتراز از مغالط

روشن نماید و آنگاه طي شش فصل به کاربرد قلمروهای دین در 
های مختلف اخلاقي، اجتماعي، عرفاني، تجربي و معرفتي عرصه

را به  همچنین در تحلیل وجودی انسان، نیاز او پرداخته است. او
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 ،دین و کاربردهایي را که دین در برآورده ساختن آن نیازها دارد
اساس  های وصول دین به مقاصدش را بربیان داشته و آنگاه راه

الگوهای مختلف دیني مورد بررسي و نقد قرار داده است و با 
 ن کریم سعي کرده بهترین الگو را بیان کند. نتایجِ آاستفاده از قر

دهد که دین بزرگترین حقیقت زندگي حاصل از تحقیق نشان مي
و یک حاجت حقیقي است و  است و برای بشر یک امر ضروری

 رپُ ن مادی و معنوی انسان حکم دارد. در این هستيِئوبرای تمام ش
معنوی انسان را چه در  کند و خلاءراز، دین رازگشایي مي رمز و
 رهای زندگي بشر پُخویش و چه در سایر عرصه وجودیِ هستيِ

های اخلاقي نیکویي برای ارزش ۀکند و در عرصه اخلاق پشتوانمي
بخشي است. در عرصه اجتماعي نیز است و ضمانت اجرایي اطمینان

در سعادت انسان نقش بسزایي ایفا  ،دارای بینش اجتماعي است
 آفرین است و ثانیاً موضوع کند و در عرصه عرفان نیز اولاًمي

نماید و بالاخره برای برآورده کردن های عرفاني را تفسیر ميتجربه
راه دلربایي و  بخش و ازاست که روشنيروشني  چراغِ ،این اهداف

کند و نه از راه ارعاب و بخشي ميصفای باطن و تحبیب حاجت
 ستیزی.تحقیق و عقل

 ۀبررسي و نقد نظری(. »1387. حسیني سروری، حسن )8
نامه پایان«. تبیین تلقي اسلام از پلورالیزم در دین پلورالیزم دیني و

صر، غلامرضا اعواني؛ استادان دکتری، استادان راهنما: سیدحسین ن
فرامرز قراملکي. دانشگاه احد مشاور: سیدحسن سعادت مصطفوی، 

 امام صادق )ع(. دانشکده الهیات )فلسفه و کلام اسلامي(. 
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دیني از جمله مسائل جدید است که  موضوع تکثرگرایيِ چکیده:
پژوهي از در حوزه معارفي از قبیل کلام جدید، فلسفه دین و دین

اهمیت قابل توجهي برخوردار است. در این رساله سعي بر آن است 
که این موضوع به صورت تطبیقي، تحلیلي، توصیفي، عليّ و 
پدیدارشناسانه در دو حوزه بررسي و تحلیل گردد. ابتدا نظریه 

غرب و با تأکید بر نظرات یکي از  موسوم به پلورالیزم دیني در
است و در ادامه با استناد به  بررسي شده «جان هیک»مدافعان آن، 

برخي آیات قرآني به نگرش و تلقي اسلام از موضوع تکثرگرایي در 
دین توجه شده است. آنچه ذیلاً آمده است، اجمال برخي مطالبي 
است که در رساله به تفصیل و مستدل مورد بحث و بررسي قرار 

تکثر  دیني، تکثر ادیان معلول در نظریه پلورالیزمِ .1گرفته است. 
تجارب دیني انسان و به تبع آن تکثر تصورات و پدیدارهای 
مختلف از خدا و در نهایت تکثر در حقایق و باورهای دیني است، 

مختار پلورالیزم در دین، تکثر ادیان معلوم و  ۀدر حالي که در نظری
دیني برای انسان است. در  ۀحق نتیجه تجلي و ظهور وحدتِ

اول انساني و بشری، و از  ۀدگاه نظریتکثرات دیني از دی ،حقیقت
حقانیت و  ،دیدگاه نظریه دوم الهي و وحیاني است. به همین دلیل

 مطرح در غرب، صدق تعالیم و باورهای ادیان از دیدگاه تکثرگرایيِ
دیني، به مثابه تجارب انساني و  ۀشناختي تجربمعلول اعتبار معرفت

ت دیني از دیدگاه همسو با تجارب حسي است، در حالي که حقانی
نظریه پلورالیزم در دین معلول انتساب آن به تکثر در تجلي وحدت 

در نظریه پلورالیزم دیني علاوه بر این که به  .2حقه دیني است. 
ای از پلورالیزم توجه شده است، اما ارتباط بین دو اقسام چندگانه
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قایق اصلي آن، یعني پلورالیزم نجات و رستگاری و پلورالیزم ح نوعِ
دیني از وضوح و تبیین کاملي برخوردار نیست، در حالي که در نظر 
پلورالیزم در دین، ارتباط و تلازم بین این دو نوع پلورالیزم مشخص 

ن است. بر این اساس، پلورالیزم نجات و رستگاری لازمۀ و بیّ
 .3اصالت تعدد ادیان و پلورالیزم حقایق دیني تلقي شده است. 

مآبانه است، به این دلیل دیني اساساً و ماهیتاً مسیحي نظریه پلورالیزم
ها، علل و عوامل بروز و ظهور این نظریه بر ها، ریشهکه خاستگاه

شناسي مسیحیت استوار گردیده است، در مباني و مبادی معرفت
العمل حالي که نگرش اسلامي درباره پلورالیزم، واکنش و عکس

تي نیست، بلکه مباني و ماهیت ای از حوادث تاریخي و معرفسلسله
تجربه دیني که همسو با  ۀنظری .4مختص به خود را داراست. 

شناسي کانت و نظریه ویتگنشتاین ارائه شده است، ساختار معرفت
کننده پلورالیزم در حقایق دیني است و نه پلورالیزم در نه اثبات

ای که از فرض تجارب دیني نجات و رستگاری. حداکثر نتیجه
تلف قابل استنباط است، پذیرش تصورات مختلف از امور مخ
آنها را پدیدارهای واقعیت مطلق نامیده  «هیک»مادی است که غیر

مطلق ارائه کرده است،  واقعیتِ آنچه وی از ،است. به همین ترتیب
اولاً و بالذات به پلورالیزم در تصورات متعلق است، و به تبع آن به 

قابل تسرّی است. قابل ذکر است که لازمۀ پلورالیزم در حقایق دیني 
گونه، نسبیت در فهم و لازمۀ پذیرش آن پذیرش مطلق تجارب دینيِ

های حقیقت است. نسبیت در حقانیت حقایق متکثر دیني نسبیتّ در
های ناپذیری گزارهمعناانگاری و اثباتچنین موجب بيدیني هم

 .5گردد. انساني مي دیني و تنزل دین از امری الهي به امری بشری و
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نقض برخي »و « برهان تکافو»، «هدایت عام الهي»ای چون ادله
در اثبات پلورالیزم قرار  «هیک»که مورد استناد « اصول مسیحیت

گرفته است، مقدمات و مقومات لازم برای اثبات نتیجه مورد نظر را 
 ندارد و از این حیث قابلیت اثبات نظریه مورد ادعا را ندارد.

«. اندیشه و عرفان سیدحیدر آملي(. »1387سپهری، مهدی ). 9
نامه دکتری، استاد راهنما: سیدحسن سعادت مصطفوی؛ استادان پایان

الاسلامي، احمد پاکتچي. دانشگاه امام صادق )ع(. مشاور: شیخ
 دانشکده الهیات. گروه معارف اسلامي و ارشاد.

اني مانند اندیشه عرفاني سیدحیدر آملي نسبت به کس چکیده:
عربي این مزیت را دارد که در عین این که اندیشه افرادی مانند ابن
آثار  عربي را در خود منعکس کرده، در مقام تدوین و برخلافِابن
ای و نکات استطرادی پراکنده، بری است. عربي از مسائل حاشیهابن

زیبایي است که در  سق و صورتبندیِاین امر به برکت نظم و نَ 
وی  ۀچه در اندیششود. آنسیدحیدر آملي دیده مي ۀاندیش
 ـرالگوی ظاهر بَهایي است که تحت یک اَگانهکننده است سهخیره

شوند. وی نمایان مي ۀهای اندیشلفهؤدر سرتاسر م باطن دائماً
شناسي، شناسي، جهانهای اندیشه در اینجا، هستيلفهؤمقصود از م

شناسي و منطق است. به عنوان شناسي، نشانهشناسي، انسانمعرفت
، احدیت الهیه و ،گانه احدیت ذاتیهسه شناسيِنمونه در هستي

شناسي افعال را داریم و در جهان ،صفات ،یا ذات ،ربوبیت خلقیه
ها گانهالحس. منطق حاکم بر این سهعالم، النفوسعالم، العقولعالم

از ین/ نه آن است که برآمده نه ا ،منطق هم این/ هم آن
شناسي ناب نه یک رویکرد در کنار ناب اوست. هستي شناسيِهستي
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سایر رویکردها، بلکه حقیقتي است که فراتر از هر گونه نگاه 
رود، به این بیان که هستي را نه مصداقي مصداقي مي ـمفهومي 

داند. برای مفهوم وجود بلکه حقیقتي فراتر از مفهوم و مصداق مي
یت )عینیت( قائل است اما نه خارجیت همچنین برای هستي، خارج

 ـخارجیت  ۀدر مقابل ذهنیت بلکه خارجیتي در ورای دوگان
وجود )وجود مطلق( در عین حال که  حقیقتِـ ذهنیت. از این رو 

هم خارجي است و هم ذهني، نه خارجي است و نه ذهني. این امر 
پیشگفته اشاره دارد. سیدحیدر گرچه کلیت نظام  به همان منطقِ

عربي را پذیرفته است اما در بحث تعیین و خاتم ولایت ابن ۀاندیش
 پردازد.با وی به مناقشه مي

بررسي جایگاه وجودشناختي و (. »1387الهدی، علي )علم .11
نامه دکتری، پایان«. شناختي کلي طبیعي در فلسفه ملاصدرامعرفت

استادان استادان راهنما: سیدحسن سعادت مصطفوی، رضا اکبری؛ 
مشاور: محمدرضا مهدوی کني، غلامحسین ابراهیمي دیناني. 
دانشگاه امام صادق )ع(. دانشکده الهیات. گرایش معارف اسلامي و 

 ارشاد.
ملاصدرا  ۀفلسف مهمِ در فصل کلیات رساله هشت اصلِ چکیده:

شناختي که در ارتباط با بحث جایگاه وجودشناختي و معرفت
اصالت  .1این اصول عبارتند از  .ي گردیدبررس ،ماهیت قرار دارند

ترکیب اتحادی ماده  .4 ،اشتداد وجود .3 ،تشکیک وجود .2 ،وجود
یگانگي  .7 ،تجرد ملاک علم .6 ،حرکت جوهری .5 ،و صورت

اتحاد عاقل و معقول. همچنین در این فصل به  .8 ،نفس با قوای آن
گرایي در باب کلیات گرایي و اسمذات ۀبررسي دو نظریه عمد
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طبیعي همان  پرداخته شد. در این بررسي مشخص گردید کليِ
های سمي است و همچنین تبیین شد که دیدگاهقِ ماهیت لابشرطِ

 نهایتاً  ،گرایي قرار داردای که مابین دو نظریه نومینالیسم و ذاتمیاني
قابل تحویل به یکي از این دو است و لذا این دو نظریه تنها 

تحقق کلي طبیعي هستند. همچنین  ۀپیرامون نحو اصليِ هایِاهدیدگ
گرا گرا و ذاتمفهوم گرایان به دو دستِذات در ادامه بحث تقسیمِ

مورد بررسي قرار گرفت. در بحث از جایگاه وجودشناختي ماهیت 
 ۀچه قاطبنزد فیلسوفان مسلمان قبل از ملاصدرا مشخص گردید اگر

نمایند ولیکن موضعگیری ثل را نفي مياین اندیشمندان به نوعي م
عینیت داشتن  وجود بر ماهیتِ ۀایشان در بحث جعل و یا اضاف

رف است و لذا به نوعي تحقق ماهیت بحت و بسیط را ماهیت صِ
رغم تفوه ظاهری به پذیرند و لذا باید ایشان را عليدر خارج مي

از  گرایاني رئالیسم دانست. ایشان در بحثگرایي، ذاتمفهوم
نمایند که ملاک شناختي ماهیت نیز تأکید ميجایگاه معرفت

خارجي آن در اتحاد ماهوی این  ازابهحکایتگری صورت ذهني از ما
دو نهفته است و همگي، عقل را به تنهایي فاقد قدرت لازم برای 

دانند و معتقدند صورت ماهوی شيء رف ميادراک ماهیت صِ
 ،مجرد که واجد این صورت است واسطه یک عاملِه خارجي باید ب

به عقل اعطاء گردد. همچنین در دیدگاه این متفکران نه واقعیت 
شود و نه واقعیت )ماهیت( )ماهیت( صورت ذهني دچار تغییر مي

کلي طبیعي در  کند. در بحث از جایگاه وجودشناختيِنفس تغییر مي
توانند ذات ملاصدرا مشخص شد که موجودات مادی نمي هفلسف

گرایي فاصله گرفته و به اشته باشند و لذا این فلسفه از ذاتد
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شود. اما ملاصدرا برای اینکه همچنان در نومینالیسم نزدیک مي
سعي  ،گرایي دچار نشودگرایي باقي مانده و به لوازم اسمذات
وسیله قائل شدن به مثل این مشکل را حل نماید. ولي ه نماید بمي

ست که تشکیک در ماهیت را بپذیرد. ا لازمه پذیرش نظریه مثل آن
دوکسیکال رااما از آنجا که تشکیک در ذات و ماهیت یک مفهوم پا

تواند تشکیک در ماهیت را لذا یک اندیشمند صدرایي نه مي ،است
اگر  ،را که همان نظریه مثل باشد. از همین رو بپذیرد و نه ملزوم آن

لک را در سِ چه تئوری مثل این قابلیت را دارد که ملاصدرا
ولي این نظریه در تعارض آشکار با مباني  ،گرایان حفظ نمایدذات

توانند در باشد و لذا اندیشمندان صدرایي نميفلسفي وی مي
خویش قائل به مثل باشند. در بحث از جایگاه  فکریِ دستگاهِ
صدرا در خصوص  ۀماهیت، ابتدا کوشش هوشمندان شناختيِمعرفت

استفاده از مثل توضیح داده شده و سپس این  ادراک کلیات با ۀنحو
وی مورد انتقاد قرار گرفته است و  ۀاساس مباني فلسف تلاش بر

رغم این تلاش فلسفي، همچنان دستگاه شود که عليثابت مي نهایتاً
است.  «نومینالیسم»گرایي و همسویي با ذات فکری وی دچار نفيِ

اصالت وجود با حذف  ۀکه فلسف ستا نهایي این رساله آن ۀنتیج
شود که محور شناختي ميذات و ماهیت دچار این آسیب معرفت

محور  ؛دهد. به عبارت دیگرگرایي در معرفت را از دست ميمطلق
و کانون اصلي برای متفکران ارسطویي و اندیشمندان مسلمان جهت 

ضروری به واقعیت همان ذات و ماهیت است و  تحصیل معرفت 
ت حذف شود یا باید جایگزین مناسب آن ارائه که این ذا زماني

یقیني و ضروری به واقعیت را داشته  شود که توانایي توجیه معرفتِ
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باشد و یا آنکه مانند تفکر صدرایي با حذف ماهیت و عدم ارائه 
گرایي در علم شده و معرفت به جایگزین مناسب دچار نسبیت

رسد به نظر ميعنوان امری نسبي پذیرفته شود. لذا ه واقعیت ب
شناسي شناسي مبتني بر وجودشناسي صدرایي یک معرفتمعرفت
 گرا باشد.نسبیت
اثبات وجود خدا: مقایسه (. »1387) هي، محمدتقيکرمي قُ. 12

نامه کارشناسي ارشد، ، پایان«رنسینا و سویین بِدیدگاههای ابن
استادان راهنما: سیدحسن سعادت مصطفوی، رضا اکبری؛ استادان 

پور، دانشگاه امام صادق مهر، رسول رسولياور: محمد سعیدیمش
 )ع(. دانشکده الهیات، گرایش معارف اسلامي و ارشاد.

ترین باورهای دیني از دیرباز یکي از مهم مسأله عقلانیتِ چکیده:
مسائل فلسفي محسوب شده است. به طور کلي سه رویکرد 

های عام توان از دیدگاهگرایي را ميگرایي و عملگرایي، ایمانقرینه
رن دو ین بِیسینا و سوباور دیني دانست. ابن درباره عقلانیتِ

له باورهای دیني أگرایي به مسفیلسوفي هستند که در سنت قرینه
سینا فیلسوفي است که با پذیرش مبناگرایي و اند. ابنپرداخته

ا گرایي، قرینه و شاهد لازم و کافي برای اثبات وجود خدا رقرینه
داند. در استدلال قیاسي نتیجه یقیني است، از این استدلال قیاسي مي

توان حتي به یک استدلال برای وجود خدا اکتفا کرد. جهت مي
سینا در مجموع سه برهان برای وجود خدا اقامه کرده است که ابن
معروف به صدیقین است. سویین برن فیلسوفي  ترین آنها برهانِمهم

ند با تطبیق روش علمي بر مسائل الهیاتي به کاست که تلاش مي
اثبات وجود خداوند بپردازد. وی معتقد است بهترین روش برای 
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زمان است، دلایل قیاسي برای  اثبات وجود خدا استفاده از دانشِ
اثبات وجود خداوند ناکافي هستند و باید از روش استقرایي برای 

ستقراء چیزی بیش از اثبات وجود خدا استفاده کرد. از آن جا که ا
رن به کند، برای توجیه استفاده از آن سویین بِاحتمال را افاده نمي
رن با در نظر شود. سویین بِبیزی متمسک مي ۀنظریه تأیید و قضی

معتقد  ،گرفتن براهین متنوعي که به نفع وجود خدا اقامه شده است
مه شده است در موازنه این براهین با شواهدی که به نفع الحاد اقا

تر به است، باور به وجود خدا از باور به عدم وجود خدا محتمل
گرایي غیرمستقیم، قرینه گرویِگرایي، ارادهرسد. قرینهنظر مي

گروی در معرفت از اشتراکات این دو ای یا اجتماعي و وظیفهحیطه
سینا و تجمیع فیلسوف است. استفاده از روش قیاسي توسط ابن

رن، عدم توانایي علوم طبیعي در بوسط سویین براهین و شواهد ت
سینا و تأکید بر روش تجربي برای اثبات اثبات خدا از نگاه ابن

وجود خدا توسط سوئین برن، رویکرد فلسفي به باورهای دیني 
سینا و رویکرد الهیاتي به باورهای دیني توسط سویین توسط ابن

 .باشدميهای این دو فیلسوف برن از نقاط افتراق دیدگاه
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 شیخ حاج اللهآیت مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .1
 . 1378 مهرماه 14 ،آبادیجمن هادی

 29 ،بیرشک احمد استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .2

 . 1378 ماهنآبا

 محمدحسن دکتر مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .3
 .1378 آذرماه 14 ،لطفی

 27 ،آبادیمنج محمود دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .4

 .1378 آذرماه
 ،قزوینی محمد مه علاّ  مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .5

 .1378 ماهید 29
 30 ،سحابی یدالله دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .6

 .1378 ماهبهمن
 9 ،سجادی سیدجعفر دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .7

 .1378 اسفندماه
 30 ،نوایی عبدالحسین دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .8

 .1379 ماهنفروردی
 ،مطهری ضیمرت شهید استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .9

 .1379 ماهبهشتیارد 31
 محمدحسن دکتر استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .10

 .1379 خردادماه 24 ،گنجی
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 الدینجلال استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهيزندگ .11
 .1379 تیرماه 25 ،همایی

 عبدالرحمان استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .12
 .1379 شهریورماه 22 ،شرفکندی

 میرزامهدی حاج مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و امهنيزندگ .13
 .1379 مهرماه 23 ،آشتیانی مدرس

 توران خانم سرکار فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .14
 .1379 ماهآبان 28 ،میرهادی

 27 ،راشد حسینعلی مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .15

 .1379 ماهدی
 ،مجتبایی اللهفتح دکتر استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .16

 .1379 ماهبهمن 15
 هیکوتوشی پروفسور فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي. 17

 .1379 اسفندماه 20 ،ایزوتسو

 29 ،سحاب عباس استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .18

 .1380 ماهفروردین
 محسن دکتر استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .19

 .1380 ماهبهشتاردی 29 ،هشترودی

 یحیی دکتر استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .20
 .1380 خردادماه 26 ،نوابی ماهیار
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 موسوی سیدعلی دکتر استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .21
 .1380 تیرماه 30 ،بهبهانی

 24 ،مینوی مجتبی استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .22

 .1380 شهریورماه

 محمدعلی میرزا مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .23
 .1380 مهرماه 28،تبریزی مدرس

 21 ،بیانی علیقلی مهندس فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .24

 .1380 ماهآبان
 29 ،حدیدی جواد دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .25

 .1380 ماهدی
 20 ،یونسی ابراهیم دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .26

 .1380 ماهبهمن
 تقی محمد شیخ اللهآیت فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .27

 .1380 اسفندماه 18 ،آملی

 سیدمحمد پروفسور فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .28
 .1381 ماهبهشتاردی 11 ،العطاسنقیب

 ،الامینیروح محمود دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .29

 .1381 خردادماه 11

 سیدامیرحسن پروفسور فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .30
 .1381 تیرماه 3 ،عابدی
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 26 ،شهریاری پرویز استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .31

 .1381 مردادماه
 ضیاءالدین سید دکتر مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .32

 .1381 شهریورماه 26 ،سجادی

 ،بویهآل اسدالله دکتر مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .33

 .1381 مهرماه 27
 23 ،منزوی احمد استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .34

 .1381 آذرماه
 30 ،نژادحکمت حسن استاد فرهنگي و هنری خدمات و نامهزندگي .35

 .1381 ماهدی
 28 ،بانباغچه جبار مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .36

 .1381 ماه بهمن
 ،مؤتمن العابدینزین استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .37

 .1381 ماه اسفند 25
 16 ،احمد نذیر استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .38

 .1382 ماه بهشتاردی
 26 ،کاردان محمدعلی دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .39

 .1382 خردادماه
 سید استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .40

 .1382 تیرماه 22 ،عصار محمدکاظم
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 29 ،زادهترجانی احمد استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .41

 .1382 شهریورماه
 عبدالحمید استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .42

 .1382 مهرماه 23 ،کردستانی الزمانیبدیع

 ،خرمشاهی بهاءالدین استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .43

 .1382 ماهآبان 27
 13 ،بیانی شیرین دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .44

 .1382 ماهدی
 29 ،آموزگار ژاله دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .45

 .1382 ماهبهمن
 .1382 اسفندماه 16 ،اعتصامی پروین نامهزندگي .46

 حاج مرحوم سیاسي هایفعالیت و مذهبي خدمات و نامهزندگي .47

 .1382 اسفندماه 20 ،خراسانی محقق عباسعلی شیخ

 30 ،سیاح فاطمه دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .48

 .1383 ماهفروردین
 12 ،فرزام حمید دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .49

 .1383 بهشت،اردی
 30 ،رهنورد زهرا دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .50

 .1383 بهشتاردی
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 عبدالغفارخان میرزا فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .51
 .1383 خردادماه 3 ،الدولهنجم
 ادیب احمد سید مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .52

 .1383 خردادماه 30 پیشاوری،
 28 ،انصاری آفریننوش فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .53

 .1383 تیرماه
 29 ،پورجوادی نصرالله دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .54

 .1383 شهریورماه
 ،والا حاکمی اسماعیل دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .55
 .1383 مهرماه 20
 هادی ملاّ  حاج مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .56

 .1383 ماهآبان 19 ،سبزواری
 غلامحسین دکتر شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .57

 .1383 آذرماه 14 ،یوسفی
 اردکانی، داوری رضا دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .58
 .1383 ماه دی 29
 سیدحسن اللهآیت مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .59

 .1383 ماه بهمن 27 ،بجنوردی موسوی
 اقبال عباس دکتر شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .60

  .1384 ماه بهشتاردی 5 ،آشتیانی
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 31 ،کاتوزیان ناصر دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .61
 .1384 ماه بهشتاردی

 31 ،خوانساری محمد دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .62
 .1384 ماه خرداد

 سیدحسن استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .63
 .1384 ماه تیر 28 ،طباطبایی قاضی

 صابری کیومرث یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .64
 .1384 ماه شهریور 7 ،(آقا گل) فومنی

 ابوالحسن مه علاّ مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .65
 .1384 مهرماه 30 ،شعرانی

 30 ،بیگیبهمن محمد استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .66
 .1384 ماهآبان
 بهمنیار احمد استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .67

 . 1384 آذرماه 29 ،کرمانی
 1 ،صفری بابا استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .68

 . 1384 ماه بهمن
 محمد استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .69

 . 1384 ماهبهمن 30 ،نخجوانی
 الدینسیدجلال استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .70

 . 1384 اسفندماه 20 ،آشتیانی
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 ،شکوهی غلامحسین دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .71

 . 1385 ماهبهشتاردی 31
 عبدالرسول دکتر مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .72

 . 1385 خردادماه 30 ،پورخیام

 28 ،بخشتاج حسن دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .73

 . 1385 تیرماه
 ،کردستانی مستوره یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .74

 . 1385 شهریورماه 28
 26 ،آیتی عبدالمحمد دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .75

 . 1385 مهرماه
 23 ،اعلم هوشنگ استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .76

 . 1385 ماهآبان
 سیدمحمدتقی شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .77

 . 1385 آذرماه 15 ،مصطفوی

 24 ،نفیسی سعید شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .78

 . 1385 ماهدی
 27 ،راشد رشدی استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .79

 . 1385 ماهدی
 29 ،آذریزدی مهدی استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .80

 . 1385 ماهبهمن
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 15 ،حرّی عباس دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .81

 . 1385 اسفندماه
 31 ،موحد محمدعلی دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .82

 . 1386 ماهبهشتاردی
 عبدالجواد پروفسور یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .83

 .1386 تیرماه 31 ،فلاطوری

 اکبرعلی علامه یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .84
 .1386 ماهفروردین 26 ،دهخدا

 ، دوانی علی اللهآیت مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .85
 . 1386 مهرماه 4

 ، رشدیه میرزاحسن یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .86
 . 1386 ماهآبان 30
 پروین محمد استاد یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .87

 .1386 ماهدی 9، گنابادی

 الزمانبدیع استاد یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .88
 . 1386 ماهبهمن 30 ،فروزانفر

 میرزا حاج اللهآیت مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .89

 . 1387 ماهفروردین 31 ، آبادینجم ابوالفضل

 سیدجعفر دکتر یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .90
 . 1387 خردادماه 6 ،شهیدی
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 25 ،چیتیک ویلیام پروفسور فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .91

 . 1387 خردادماه
 ،معین محمد دکتر شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .92

 . 1387 تیرماه 31
 ،نژادشعاری اکبرعلی دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .93

 . 1387 شهریورماه 10
 شیخ اللهآیت مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .94

 .1387 مهرماه 7 ،تهرانی آقابزرگ

 21 ،باقری مهری دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .95

 . 1387 ماهآبان
 کیخسروارباب شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .96

 . 1387 ماهدی 4 ،شاهرخ

 اصغرعلی استاد شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .97
 1387 ماهبهمن 29 ،فقیهی

 20 ،اقبالی علی دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .98

 . 1387 اسفندماه
 محمدتقی شیخ مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .99

 . 1388 ماهبهشتاردی 28 ،(ثانی ادیب) نیشابوری ادیب

 غلامحسین دکتر شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .100
 .1388 خردادماه 31 ،مصاحب
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 28 ،دانش زمانتاج دکتر فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .101

 .1388 تیرماه
 ابوعبدالله شیخ مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .102

 .1388 ماهبهمن 18 ،زنجانی

 محمدامین استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .103
 .1388 اسفندماه 2 ،طوسی ادیب

 میرزاجعفر استاد مرحوم فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .104
 .1389 ماهبهشتاردی 6 ،القرّاییسلطان

 محمدامین دکتر یادزنده فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .105
 .1389 ماهبهشتاردی 28 ،ریاحی

 دکتر استاد شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .106

 .1389 مردادماه 18 ،مشکوه سیدمحمد

 پروفسور شادروان فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .107

 .1389 ماهآبان 24،حسابی سیدمحمود

 المسلمین و الاسلامحجت فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .108

 .1389 ماهدی 8 ،قرائتی محسن

  ،گرجی ابوالقاسم استاد فرهنگي و علمي خدمات و نامهزندگي .109

 .1389 بهمن 27
 .1389 بهمن 7 ،شوشتری جعفر شیخ اللهآیت بزرگداشت .110
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 شهریورماه 1 ،گرمارودی موسوی سیدعلی دکتر نامهبزرگداشت .112
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شهریور  21، سیّدمحمود طالقانی اللهنامۀ ابوذر زمان آیت. نکوداشت113

 .1390ماه 
دی ماه  3، حسن دادبان. مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر 114

 ، در دو جلد.1390سال 
 6، محسن جهانگیری. مجموعه مقالات بزرگداشت استاد دکتر 115
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مصطفی نامه و خدمات علمي و فرهنگي شهید دکتر . زندگي116

 .1391خرداد ماه  30، چمران

 .1391تیر ماه  26آوران، . یادی از نام117

. مجموعه مقالات در پاسداشت مقام علمي و معنوی حضرت 118

 .1391، تابستان سیدابوالفضل میرمحمدی زرندیالله آیت
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ها(، آذرماه . نهضت جنگل و اتحاد اسلام )اسناد محرمانه و گزارش120

1391. 

محسن نامه و خدمات علمي، فرهنگي و اقتصادی مهندس . زندگي121
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سیدعلی اکبر نامه و خدمات علمي و فرهنگي شادروان . زندگي122
 .1391، اسفند ماه حسینی
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